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ویلیا شکسپتر خر ل خانو اد ه ناخر و کشاورز 
از طيقة متوسط. در آوریل ۱۵۶۴ در شهر 
استر اتفورد انگلستان. بد دنیا آمد وه تا پانرده 
سالگی تعلیدات آموزشگاهی ر! قرا گرفت. ول 
برای اهرار مهاش ناچار په ترک تحصیل شد و بد 
مشاغل مختلی دست زد. در هبجده سالگی 
ازدواج کرد و بزمدی به لندن رت و در آن جا 
تبارب گر اوانی در $ حتط ها تناتر بط ست 
آورد و ؛ولین نهایشتامةُ خود را به نام تیتوس 
اندرونیکوس در ۱۵۸۸ توشت و پس از آن مرتباً 
بذ تحربر تفایشنامه های دیگر برداخت که تصداد 
آن‌ها بالغ بر سی و هفت نمایشنامه می‌شود و 
شامل دو‌اردد ترازدی و بانرده کمدی و هشت 
نمايشتاهةْ تار یخی است و چون شکسییر از حمایت 
خاتدان سلطنتی بر خوردار بود اکتر آن‌ها در حضور 
اثیزابت اول» علكذ اتگلستان. و پس از او حیمزاول 
بد روک صحنت آمد. 

عیر ار این نمایشنامه‌ها یکسد و پتجاه و چهار 
عرل و قصسیده و قطعات منظوم دیخر طی ینجاه و دو 
سال عفر خود نوشت کد همخی شهرت جهاتی دارد 
و ید ربان‌های محختلی ترجمه شده اسب. 

در ۱۶۱۶ چشم از جهان قرو بست و در موطن 
خود. استراتفورد , حر ابالت رز واریکشایر)/۱نگلستای 
ید خاک سیر ده تلد 


مقد مه 


داستان غم‌انگیز کوریولانوس از لحاظ سبک تحریر متعلق به سال‌های بین 
۵ و ۰ است. که در ۲۳ یرای اولین بار به چاب رسید. 
کور ی از حاط ری وتال ابخان اتوت و کارا ھی اند کر 
مربوط به دورهة روم قدیم است؛ یعی هنگامی که آن کشور هنوز به صورت 
امپراتوری درنیامده و دایما با همسایگان نزدیک خود در نبرد بود. 

وی وش A RS‏ عم انکت کی E‏ 
معروف و مورد پسند مردم نیست. ولی جزء نمایشنامه‌هایی محسوب می شود 
که هنگام ان صحه‌های هیجان‌انگیزی به‌وجود می اورد. ا کرجه این 
داستان به وقایع مخصوصی اثاره نمی‌کند» ولی معاصران شکسییر تا حدی 
آن‌را مربوط به شورش و طغیان‌های داخلی آن عصر می‌دانستند. 

می که مورد اشفاده: شیر قران کر فت اتا یدک کور درلا تشن 
تالیف پلوتارک» مورخ پونانی, بود که در سال ۱۲۰م بدرود حیات گفت و یک 
رشته کتب درباره بزرگان یونانی و رومی معاصر خود به رشت تحریر درآورد. 
آ رال انش و وی فک از E‏ کی 
ترجمه شد و مورد استفاده درام‌نویس انگلیسی قرار گرفت. کما این که در 
نوشتن داستان‌های جولیوس سزار و آنتونی وکلئوپاترا از همین نویسند؛ُ یونانی 
استفاده کرده بود. شکسییر تغییر زیادی در وقایع و خصوصیات شخصیت‌های 
داستان نداد. ولی به دلخواه خود أن را سادگی بیشتری بخشید و مخصوصا 


۲ کو ریو لانو چ 


اختلاف بین آثراف و تودءٌ مردم راء که یکی از نکات اصلی داستان است. به 
صورتی ساده و قابل فهم درآورد. برای ترجمة فارسی این داستان از کا 
نمایشنامه‌ای که به وسیله شرکت «پنگوین شکسپیر»" و باه سرپرستی ج.پ. 
هریسن " اسناد ادبیات انگلیسی دانشگاه‌های کمبریج انگلستان و میشیگان 
امریکا انتشار یافته استفاده شده است. 

E CA E EE O‏ علت فتح 
تهر کوریولی» متعلق به ولسی‌هاء لقب کوریولانوس را می‌گیرد. شالود؛ اصلی 
داستان را تشکیل می‌دهد و به همین تر تیب نقش زن در زندگی مرد به صورت 
موی ا که اس کے نما شیامه رت و توس کی وات اض 
می‌بخشد. 


شرح داستان 
صحته اول با شورش مردم که از قحطی رنج کفنته بو ند اغار مین قرو 
تحریکاتی بر ضد مارتیوس, که از اشراف است و با مردم مخالفت می‌کند, به 
عمل می آید؛ ولی منینیوس دوست مارتیوس مردم را ارام می‌کند تا خود 
مارتیوس با آن‌ها از در سخن دراید. اما مارتیوس به مجرد ورود خود ان‌ها را 
مورد ر و و هشابن تا ق 
طوایف ولس» که اه قاو ا روم هستند» تحت فرماندهی 
کومینیوس اعزام می‌دارد. تمایندگان مردم دربار: صفاتِ زشت أو صحبت 
می‌کنند و او را لایق فرماندهی نمی‌دانند. اوفیدیوس. رقیب مارتیوس و 
فرهانده ونی ها خر ورا ماده ماه مت رد وتا ماد مار وی تسس 
صحبت دربار؛ کودکی وی افتخار به داشتن چنین فر زندی می‌کند و توفیق او رأ 
در این نیرد از خداوند می‌خواهد. 

مار تب ی رشاو تضی جر فرب شید عامار معطوو زامن الاو کف شور 
ولسی‌ها راء که کوریولی نام دارد. تسخیر می‌کند؛ در حالی که فرمانده کل 


1. The Penguine Shakespeare 2. 31.B. Harrison 


مق مه ۳ 


رومی در حال عقب‌نشیتی است و با وجودی که کومینیوس او را برای این 
دلاوری می‌ستاید. مارتیوس به گوشه‌ای می‌رود و از قبول غنايم خودداری 
مبی‌کند: اما هدیةٌ فرمانده را که یک اسب جنگی و تجهیزات است به ضمیمة 
لقب « کوریولانوس» می ید برد. اوفید یوس که دچار شکست شده است باز هم 
تصمیم به انتقام می‌گیرد. خبر پیروزی به گوش تمایندگان مردم می رسد و آن‌ها 
در ضمن ابراز شادی از رفتار مارتیوس شکوه می‌کنند و منینیوس به دفاع از 
وی می‌پردازد و او هم به نویه خود متهم به ضعف اخلاقی می‌گردد. 

کوریولائوس باز می‌گردد و مورد استقبال گرم مردم قرار می‌گیرد؛ ولی 
تریبون‌ها » که می‌ترسند او به مقام کنسولی برسد و به استناد گفت خویش 
نسبت به آداب و سنن و رفاه مردم بی‌اعتنا باشد» امیدوارند که کوریولانوس با 
رفتار خشن خویش خشم مردم را بار دیگر برانگیزد. 

شتا ار از تاودا نی سی ول تما نان دم اسان اتلد کت 
کوریولانوس رفتار شایسته تری نسبت به مردم پیش گیرد. کومینیوس در 
وصفش داد سخن می‌دهد و سنا حاضر می‌شود مقام کنسولی را به پاس 
خدماتِ جنگي وی به او تفویض نماید, به شرطی که موافقت مردم را نسبت به 
انم موضیح بات کت اما ار ا ریت ان شاه میک با این وس زد اضرار 
اطرافیان به این کار تن دزمی‌دهد و مردم با وجود لحن تمسخرامیزی که 
کوزیز ترش تسه آن‌ها کر کد مقا اوارا تا یدای ویب رم ی گنیر 

اکنون تریبون‌ها می ترسند که او با استفاده از قدرت تاره خویش خشونت 
پیشتری به مردم نشان دهد و به مردم تذکر می‌دهند که حق بود او را وادار به 
قیول تعهداتی می‌کردند و وکلای مردم را بر می‌انگیژند که به مردم اعلام خطر 
کد وران خود را ابطال نمایند واگر در نتیجة این کار کوریولانوس خشمگین 
شود بهانه‌ای متاسب به دست مردم دهد. کوریو لانوس همان‌طور که پیش‌بینی 
می شد سخت براشفته می‌شود و به تریبون‌ها توهین می‌کند و به اشراف هشدار 
می‌دهد که در مقابل جسارت مردم ایستادگی کنند. تریبون‌ها دستور توقیف او 
را می‌دهند و از مردم ات هی واو روو وود ازى و دی 
٣une ۱‏ . کسانی که از ف تود؛ مر دم به منظور دغاع از اد و ی انا ترا اغاق د 
اشرأف انتخاب می‌شدند. 


۳ کوریولاتوس 


کوریولانوس به اصرار دوستان خود کنار می‌رود. 

تریبون‌ها با عده بیشتری از مردم باز می‌گردند که اورا بکشند ولی 
توت کی هر کتک ا ی ن کرو تانق فرل هت ده ورا ا 
میدان عمومی دزد مردم بیاورد تا زشتها از انا پورش بطلبد؛ و به کمک مادر و 
همسرشی اصرار می‌ورزند که بدین‌کار تن در دهد. چون راه دیگری جر 
جنگیدن یا تبعید وجود نداشت» کوریولانوس با کمال بی‌میلی راضی می‌شود 
که نزد مردم برود و با ملایمت با آن‌ها سخن گوید. 

در این ضمن تریبون‌ها طوری صحنه‌سازی می‌کنند که مردم را بر ضد او 
بشورانند. او هم در مقابل کلم «خیانت» اختیار را از کف می‌دهد و ترییون‌ها و 
مود را به باد ناسزا می‌گیرید و در نتیجه از طرف آن‌ها محکوم به نيعيد 
می ثود. 

کوریولانوس مردم را تهدید به سرئوشتی می‌کند که در چنگال دشمن اسیر 
شوند و راه نحاتی برای أن‌ها نماند. 

سیس. با مادر و خانواده و دوستان وداع می‌کند E PET‏ ا 
را بی‌خبر می‌گذارد و می‌رود و به شهر انتیوم نزد ولسی‌ها و به دشمن خویش» 
اوفیدیوس» پناه می‌برد. در این موتح یک ولسی خائن. به نام نیکانور به 
ولسی‌ها خبر می‌دهد که وضع روم آشفته است و ولسی‌ها خود را برای حمله به 
روم اماده می‌کنتد. 

اوفید یوس در انتیوم با اغوش باز کوریولانوس را می‌پذیرد و سناتورهای 
ولسی از نظر او برای حمله به روم به منظور انتقام‌جویی پشتیبانی می‌کنند و 
حمل به ماده کی ویو لا توس غاز می کید و انه قزر اس راه و دا باه 
به ځون و ۳ می‌ کشند. روم دچار وحشت می‌گردد و کوشش صی‌کند راه 
چاره‌ای برای جلب ترحم کوریو لانوس پیدا کند. 

آوفیدیوس که می‌بیند کوریولانوس روز به روز در میان ولسی‌ها قدرت 
پیشتری پیدا می‌کند. در فکر نقشه‌ای است که بااو تسویه حساب کند. 
کومینیوس نزد کورپولانوس می رود که تقاضای عفو برای روم کند. ولی جواب 
ھی کرد و یو از متتیویی عا دا ی یاک ی ی کت اوک 


پد یرد ولی او نیز به نوبةٌ خود با بی‌اعتنایی و تحقیر مواجه می‌شود. 


حمّد مه ۵ 


برای بار سوم» خاندان کوریولانوس نزدش گسیل می‌شوند و جلو او زانو 
می‌زنند تا روم زا ای خشم و انتقام او رهایی بخشند. سرانجام. 
کوریولانوس به استدعا و استدلال مادر گردن می‌نهد که صلح را برای روم بد 
ارمغان بیاورد. در این صمن. مردم وحشت‌زد؛ روم تریبون‌ها را تهدید به قتل 
که کاس ای عفن ایس وان آما و a‏ 
فرزند کوریولائوس با مژده‌های جانبخش بازمی‌گردتد و روم را غرق در شادی 
می‌سازند. 

اوفیدیوس کوریولانوس را متهم به خیانت می‌کند و تفاضای اعدام او را 
دارد. کوریولانوس در دفاع از خود و صلحی که منعقد کرده است نزد بزرگان 
ولسی سخن می‌گوید. ولی سخنان او بی‌فایده است و با تحریکات اوفیدیوس 
توطئه کنندگان به روی او می‌ریزند و او را به قتل می‌رسانند. سپس اوفید یوس 
که به منظور خویش در نابود ساختن رقیب خود نایل شده است او را با عزت و 
احترام به خاک می‌سپارد. 


EE‏ ی و 

اهمیت شکسییر 

همان‌طور که سعدی و حافظ و فردوسی مظهر تفکر و زبان و ادییات ایرانی 
هستند و گفته‌های انان زبانزد خاص و عام است. شکسپیر هم در تمدن 
انگلستان مقامی بسیار ارجمند کسپ کرده, به طوری که شواهد آن در تشکیل 
انجمن‌های مخصوص قرائت نمایشنامه‌های او دسته‌های سیار یا ثابت 
هنر پیشگان حرفه‌ای یا تفننی به نام گروه شکسپیرء تصاویر و مجسمه‌های 
متعدد از أو و بازیگران معروف نمایشنامه‌های او نامگذاری خیابان‌ها 
و خانه‌ها به نام او دیده می‌شود. حتی جملات و گفته‌های او به صورت کلمات 
قصار و ضرب‌المتل در صحبت‌های روزمره به گوش می‌رسد؛ بدون این که 
گوینده یا شنونده از منبع حقیقی آن آگاه باشد. آثار او به تمام زبان‌های مهم 
دنیا ترجمه شده است و نمایشنامه‌هایش هر سال در هر گوشه جهان به روی 


زندگی شکسپیر 

در اوایل قرن شانزدهم میلادی در دهکده‌ای نزدیک شهر استراتفورد در ایالت 
واریک انگلستان زارعی موسوم به «ریچارد شکسپیر» زندگی می‌کرد. یکی از 
پسرآن او به نام «جان» در حدود سال ۸۱۵۵۱ به شهر استراتفورد امد و در 
وا | برداخت و «ماری اردن» دختر یک کشاورز 
ثروتمند را به همسری برگزید که در ۲۶ آوریل ۱۵۶۴م پسری به دنیا آورد و 


۸ کوریولائوس 


ا را «ویلیام» گذاشت. این کودک به‌تدریج پسری فعال و شوخ و شیطان 
شد و به مدرسه رفت و مقداری لاتین و بونانی فرا گرفت» ولی به علت رکود 
شغل پدرش ناجار شد برای امرار معاش مدرسه را ترک کند و شغلی برای خود 
برگز یند. بعضی می‌گویند اول شا گرد قصاب شد ولی از همان اوأن به قدری به 
ادبیات علاقه داشت که معاصران ار نقل می‌کنند که در موقع کشتن گوساله‌ها 
خطابه می‌گفت و شعر می‌سرود. 

دوا ۲ موقعی که هیجده ساله بود دلباختة دختری بیست و پنج 
ساله به نام «آن‌هاتاوی» از دهکد٤‏ مجاور شد و با یکدیگر عروسی کردند و 
بزودی صاحب سه فرزند شدند. در این موقع زندگی پر از جاذبهٌ شکسپیر آغاز 
مد و ری مت ایر هت بشکان سارو کنر ناین آنان فار خرف کنیا 
ی کل کد وھد رای مرا رع ع سار داد 
فراهم نماید. 

پس از ورود به لندن به سراغ تا ها تالداعم سای اف و 
اغلب به حقاظت اسب‌های مشتریان مشغول بود. ولی کم کم به درون 
تماشاخانه راه یافت و به تصحیح نسایشنامه های تاتمام پرداخت و خود روی 
صحنه آمد و نقش‌هایی ایفا کرد و وظایف دیگر بشت صحنه را به عهده گرفت. 
این تجارب همه ذا برای او بسیار مفید وأقع شد و در همین دوره کار خود را 
چنان با مهارت انجام می داد که حسادت همقطاران را برمی‌انگیخت. شب‌ها در 
ساعات فراعت همه در میکدءه «دوشیزه دریا» جمع می‌شدند و به خنده و 
تفریح و صحیت می پرداختند؛ و در آن‌جا لطیفه گویی و شوخ طبعی و بیان 
جذاب او اطرافیان را مسحور می‌ساخت. 

در آن دوره هترپیشگی و بت مه بیع حرفة محترم و محبوبی تلقی 
نمی‌شد و طبقه متوسط که تحت‌تاثیر شدید نلقینات مذهبی قرار داشتند آن را 
مخالف شئون خود می‌دانستند, تنها طبقة اعیان و مردم فقیر بودند که علاقه‌ای 
به نمایش و تماشاخانه نثان می‌دادند. 

در این موقع شکسپیر قطعات منظومی رود کات موی اف گس 
و خن تسار ۴ دو تمایشنامه کمدی در حضور ملکه الیزابت اول 
در قصر گرینیج بازی کرد. و در سال ۱۵۹۷ اولین کمدی خود را به نام تلاش 


يوست مرجم ۹ 
بیهودة عشق در حضور ملکه نمایش دادو انان ود ا ماع ا 
تحت حمایت ملکه نمایش داده می‌شد. الیزابت در سال 2۱۶۰۳ زندگی را 
بدرود گفت: ولی تغییر خاندان سلطنتی باعث تغییر رویه‌ای نسبت به شکسییر 
تکیت و سر ار لو وبا ون ن اجاز رسمی برای نمایش اعطا کرد. 
نمایشنامه‌های او در تماشاخانة «کلوب» که در ساحل جنوبی رود تمز قرار 
داشت. بازی می‌شد. این تماشاخانه به صورت مربع مستطیل دو طبقه‌ای 
ساخته شده بود که مسقف بود. ولی خود صحنه از اطراف باز بود و تقریبا در 
وسط قرار داشت و به ساختمان دو طبقه‌ای منتهی می‌گشت که از قسمت 
فوقانی آن اغلب به جای ایوان استفاده می‌شد. 
شکسییر به زودی موفقیت مادی به دست آورد و سرانجام در مالکیت 
تا ی کا ا ا را رم زا رس تا تفای 
هنری هشتم سوخت و سال بعد که افتتاح شد شکسپیر حضور نداشت» چون او 
با تمول سرشار خود به شهر خویش بازگشته بود تا به استراحت بپردازد. در 
آوریل سال ۱۶۱۶ شکسپیر چشم از جهان فرو بست و گنجينة بی‌نظیر ادبی 
خود را پرای هموطنان خود و تمام مردم دنیا به جای گذاشت. آرامگاه او در 
کلام را IEE‏ و خان مسکونی او به همان وضع اولیه در 
همان شهر همواره زیارتگاه دوستداران ادبیات و هنر بوده است و هر سال در 


ا 


ان اھر نی داد ان مرد شین ریا سی گر دو: 


ارزش ادبی آثار شکسپیر 

بن با شون که از تویسندگان معاصر شکسپیر بود و شهرت داشت که از تعریف 
و تمجید هر کس خودداری می‌کند, دربارة شکسپیر می‌گفت: «من این مرد را 
دوست داشتم و به خاطرة او مثل دیگران به حد بت پرستی احترام می‌گذارم». 
کن در نیمه قرنی می‌زیست که ازگاس تان یکی از باشکوه‌ترین دوران 
تاریخ را طی می‌کرد و محیط او مملو از سیاستمداران. مکتشفان. نویسندگان و 
سیاحان بزرگ بود. ولی او توانست بین این بزرگان مقامی پلند پایه برای خود 
کسب کند. طی پنجاه و دو سال عمر خود در حدود سی و هفت نمایشنامه و 
فتاه E‏ حرف 
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هرچند شکسپیر در عصری می‌زیست که حوادث هیجان‌انگیز بی‌شماری روی 
می داد این وقایم برای وی موضوع نمایشنامه‌هایی که مورد پستد مردم همان 
دورد غد فص ا کی ر ای وی که ند کد هه بار دو 4 
دنیای تصور و خیال و عشق و ارواح و پریان پا گذارد. 

شکپیر در حقیقت شاعر انسانیت و نقاش خصایل خوب و بد انسانی 
است. نمایشنامه‌های تاریخی أو به وقایع بی‌روح و کهنه روح تازه‌ای می بخشند 
و شخصیت‌های واقعی ادوار مختلف را با طرز فکر و عادات و خصوصیاتِ هر 
کدام برای خواننده مجسم می‌سازند. قدرت او در تلفیق و ترکیب صحنه‌های 
پراکنده به صورت یک جریان واحد حاکی از زبردستي بی‌نظیر او در فن 
نمایش است. نموه این هنر را می توان در تشریح دور نفرت‌انگیز سلطنت 
«جان» یا کتاره گیری «ریجارد دوم» پا مصیبت‌های «هانری چهارم» یافت. 

هنر او در مجسم ساختن صحنه‌های ترآژدی و کمدی به اوجی می رسد که 
ان او فاد ات ای تارب یه ESAS‏ 
تأثر او را سرازیر سازد. بازیگرانی از قبیل قالستاف و گویو و دلتک‌های 
نمایشنامه‌های مختلفش همه نمونه‌های جالبی از این قدرت ابداع می‌باشند. در 
صحنه‌های درام کمتر وقایعی در ادییات مانتد مرگ کلئوپاترا یا رفتار دختران 
لیرشاه نسبت به پدر خود. مرگ رومئو و ژولیت. خفه شدن دزدمونا به دست 
اتلّو و برخی از صحنه‌های مکبث یافت می‌شود. در اغلب نمایشنامه‌های او 
پریان و جادوگران و ارواح نقش فراوانی به عهده دارند که نموت آن اوبرون, 
روح قیصر» روح پدر هملت و سه خواهر جادوگر در مکبث می‌باشند. در نتیجه 
می‌توان گفت که نمایشنامه‌های او از لحاظ تنوع موضوع» غنی بودن لغات» 
طرز تشریح وقایع و وحدت هدف و نتیجه کم‌نظیر است و اگر چه در هر 
نمایشنامه وقایع متعددی مانند رشته‌های رنگارنگ به هم بافته شده, ولی همه 
آن‌ها تزییناتی است که در عین حال که به این قالي بزرگ ادبی شکوه و ا 
خاصی می‌بخشند. سادگی و پیوستهی و وخدت رمن اصلی آن را از بین 
تفای نك و از لت و ابت ان نمی كاهنة 

E را خسف که یماد رواب از ۵ بت با ها‎ es 
امرروزی زا نداشت و به صورت سکویی باز و ساده ساخته شده بود که بازیگران‎ 


با البة دور خود و بدون هیچ گونه ES‏ بازی می‌کردند؛ در نتیجه 
درک بسیاری از تفییرات صحنه و مفهوم حقیقی نمایشنامه به عهده تماشا گر 
گذاشته می‌شد؛ و تعجب در این است که با وجود فقدان این وسایل 
نمایشنامه‌های شکسپیر هنوز ارزش واقعی خود را از کف نداده و مورد سند 
بسیاری از مردم قرار می‌گیرد. البته در تماشاخانه‌های امروزی و فیلم‌ها دخل 
و تصرف زیادی در وضع صحنه‌ها به عمل می‌آید تا بیننده و شنونده بأسانی 
بتواتند پیوستگی وقایع و تغییرات صحنه‌ها را درک کنند و همین نکته گواه 
براین است که تناترروندگان عصر شکییر تا جه حد به هتر و نمایش علاقه 
وا کون نوی میا ها اش ها کف لها رآ تا ر سکس 
می بر د ند . 

هنر شکسپیر در نمایشنامه نویسی تلها از لحاظ توجه کامل به وضع صحنه 
ای ان تست که ره ماش یک ور تیان مین اند که د د یه 
مادک را با صحهه‌های ده ای لقنو کی ها ههام مات نو هون 
مخصوص را تاکید کند و از شدت عمل و پیمودن راه افراط خودداری نماید. 
در تمام موارد شکسپیر ناچار بود متکی به قوت و قدرت موضوع داستان و 
طرز تشر یح آن باشد و در این دوره هم هر هنرييشة انگلیسی که ارزو دارد به 
اوج شهرت هلر خود برسد سعی می‌کند اول شهرتی به عتوان بازیگر 
ماع سس ا وت اور و تا اع او ان ورات و 
فصاحت او است که می تواند در تماشاگر تاثیر نماید نه زمینه‌های کمکی و 
تزیینات و وسایل, که در عین حالی که برای مجسم ساختن صحنه ضروری 
است, مانع از آن است که هنر پيشه بتواند هنر خود را به حد کمال عرضه بدارد. 

هدف شاعر بحث در اخلاقیات نیست و منظوری وسیم‌تر از ترویج یک 
مکتب یا ایمان یا نکتة اخلاقی دارد. کوشش نویسنده نمایشنامه در این است 
که به جای تشریم افکار يا خصایص معین جنبه‌های مختلف زندگي واقعی را 
ترسیم کند که مربوط به زمان یا مکان پا شرایط معینی باشد و واکنش افرادی را 
گرد روزگار آن‌ها را در یک جا جمع کرده است نسیت به یکدیگر مجسم 
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سازد. ہنابراین نمایشنامه‌نویس باید مفهوم زندگی را درک کرده وبا انواع 
مردمی که در نقاط مختلف دنیا دیده می‌شوند اشنا شده باشد. یعنی در حقیقت 
قدرت مشاهده و قو تشخیص او در مورد خصو صیات اخلاقی افراد به حدا کثر 
تقویت شده باشد و در نمایشنامه خود این افراد را تحت شرایط معینی که 
ساخته و پرورده فکر خود او است قرار دهد تا نتيج معینی را به دست اورد. 
در این صورت این افراد باید تا حدی حقیقی و واقعی جلوه گر شوند نه به 
تور روک ها کو و هه ات کیو ای فاد 
می‌شوند. قهرمان داستان باید حقیقتاً صورت قهرمان را پیدا کند و شیاد به 
شکل شیاد درآید و دلتک واقعا خنده‌آور گردد و فیلسوف خود را فیلسوف 
ای دوا اھ مجسم شبار بل 

اگر نويسندة نمایشنامه زیاده از حد در اعمال و طرز فکر بازیگران خود 
مداخدد کند» فاصلهة زیادی بین افراد حقیقی و بازیگران اا و 
می آو رد که دیگر نمی توان حقیقت وجود آن‌ها را باور کرد. شکسیپیر خود را در 
این مورد قاضی بی طرفی نشان می‌داد که شخصیت‌های داستان را به حال خود 
وامی‌گذاشت تا حقیقت درونی خویش را نشان دهند. به همین جهت نمی‌توان 
باسانی فهمید که فلسقه و نظر شکسپیر دربار زندگی جیست. افکار و عثایدی 
که این شخصیت‌ها ابراز می‌دارند به قدری متنوع و در بسیاری از موارد متضاد 
است که باید أن را متعلق به خود ان‌ها دانست و نمی‌توان گفت همه آن‌ها 
نمایندء اقکار شکسپیر است و همین نکته دلیل بزرگی یک نویسنده است که 
خود را طوری به انوا نظریه‌ها مسلط سازد که نتوان او رأ یه صورت معین و 
کی تا نونف 

از لحاظ خصوصیات روحی و احساساتی شک نیست که شکسپیر به کشور 
خود و وقایع هیجان‌انگیز آن علاقة مفرطی داشت و به کوچه و خیابان و جنگل 
و مرغزار و موجودات وحشی و اهلی و مردم مملکتِ خویش دلبستگی نشان 
می داد و طبیعتی رئوف و بر از همدردی نیت به نوع بشر ظاهر می‌ساخت. با 
وجود این. پس از خواندن نمایشنامه‌های او نمی‌توان گفت عقاید سیاسی یا 
مد هبی وااو اوهونا ره ان لت چه بوده است. ذهن او مانند فیلم عکاسی 
تمام جزئیات و تأثیرات و تجارپ و معلوماتی را که در دسترس او قرار 


پیوست مترجم ۳ 
می‌گرفت ثبت می‌کرد و به موقع خود در نمایشنامه‌ها در مناسب‌ترین وضعیت 
از آن استفاده می‌نمود و می‌توانست هم جنبه‌های لذ تبخش را مجسم سازد و 

یک فرد معمولی براي صحبت‌های عادی احتیاج به دو پا سه هزار لغت 
دارد و برخی مردم هم تعدادی ک کفقی اا ا الو اغ 
معروف انگلیسی, که از نوابغ محسوب می‌شود, در حدود هشت هزار لغت به 
و اه 
کت جت عو اند ن ون اع اوه زاق امس کا ار اکال او 
نه تنها احتیاج به ة فرهنگ لغت جامعی دارد بلکه در : ا ری از وار 
DS tT‏ ن 


کار برد و 


اه خد وش ای اد ف ار ا ای کان کا ار ار درک مطات 
بغرنج راء که اکثرا در قالبی بسیار موجز به رشته تحریر درامده. اسان تر 
می‌سازد. 

سبک تحریر نمایشنامه مخلوطی از اشعار مقفی, ابیات بی‌قافیه و قطعات 
نوو ا که هر گدام ران ی ریو شکسییر آبیات مقفی را 
اغلب برای این که در شنونده تأثیر زیادی کند در آخر صحنه‌ها به کار می‌برد و 
E GE a‏ 
تغییر صحنه را نشان دهد. این‌گونه ابیات برای تفکیک صحنه‌ها موثر واقع 
می شد توص و 
می‌بر د که که آن را | رکفت وود ای محر می کرد در نمایشنامه‌های شکسپیر 
هر چه از لحاظ زمان رو به ری وود اد اعات تفت کر می کر دد عفر 
قسمت‌های منظوم نمایشنامه‌ها را ابیات بی‌قافیه تشکیل می‌دهد. اکث رآهر بیت 
ات مس یشان اسان اس a EE‏ 
ی و اد انوم وزن به ثکسپیر فرصت کافی می‌داد که در تشریح 
مطالب ازادی عمل بیدا کند و مخصوصا تغییرات مختصری که در ان می‌داد از 
یکنواخت بودن جلوگیری می‌کرد. بیشتر قسمت‌های هیجان‌انگیز و حسا 
نمايشنامه به همین سبک بی‌قافیه نوشته شده است. قطعات منثور در مواردی به 
کار رفته است که با نکات داستان آهمیت زیادی نداشته با افرادی به مکالمه 
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می پرداخته اند که در داستان و در جریان وقایع نقش مهمی نداشتهاند. 

در مورد لغات و الفاظ باید در نظر داشت که در عصر شکسییر هنوز کلمات 
شکل ابت خود را از لحاظ ظاهر. یعنی به آن صورتی که آمروزه په کار 
می روند بیدا نکرده بودند. به همین جهت مشاهده می‌شود که شک‌سییر اسم را 
به جای فعل یا قید. مفرد را به جای جمع. قسمتی از فعل را به جای تمام فعل» 
نفی در نفی را به عنوان نفی. اعراب دو جانبه را برای صفت تفصیلی. فعل 
متعدی را به جای فعل لازم و بالعکس. حالت اسم منعولی يا ضمیر را به جای 
حالت فاعلی و بالعکس, حروف اضافه را به جای حروف ربط و بالعکس به 
کار می‌برد. گاهی یک کلمه جای یک جمله را می‌گیرد یا دو سه کلمه نمایندء 
یک مفهوم کامل می‌شوند که کلمات محذوف را باید حدس زد. همچنین 
قطعات وی مملو از واژه‌هایی است که کهنه و منسوخ شده و برای درک آن پاید 
به فرهنگ لخت بزرگ و جامعی مراجعه کرد. 

تیا تو کات اد مارد ین معا با ومان تقو کی و نف 
دیگر مربوط به منابعی است که مورد استفاده وی قرار گرفته و نمایندة طرز 
فکر ادواری می‌باشد کش کت ار را تشریح می‌کند. صنایع لفظی و صوتی 
این آثار طبیعتا قابل ترجمه نیت چون متکی به تلفیق کلمات و الفاظ 
می‌باشد که قابل تبدیل به زبان فارسی نمی‌باشد. بسیاری از اوقات مخصوصاً 
درو ره کات کی که رانا وله ا تسا شک دهان هه اور 
است» مجسم ساختن این صحنه‌ها به طور اکمل در ترجمه میسر نیست. زیر 
این تطیفه‌ها پراساس مفاهیم مختلف یک کلمه یا شباهت لفظی یا صوتی دو 
کلمه به وجود امد است که عین أن کلمات با همان درجة شباهت يا اختلاف 
در زبان دیگر وجود ندارد و بنابراین قابل ترجمه نمی‌باشد. از این لحاظ کار 
مترجم بسیار دشوار است و مترجم مردد می‌ماند که آیا باید چند جمله را 
حذف کند که این کار مخالف اصل امانت در ترجمه است يا فقط به ترجمه یک 
مفهوم معین آن بپردازد و از بَیهٌ مفاهیم و کنایات و اشارات صرف نظر کند و در 
نتیجه از منظور اصلی نویسنده دور شود. با وجود این, در این ترجمه سعی شده 
است تا حد امکان در ذیل صفحه تکاتی که محتاح توضیح است ذ کر شود تا به 
درک نکات بیچیده کمکی شده باشد. 


پپوست منرجم 1۵ 
EE a ERS‏ 
انگلیسی و فارسی» این ترجمه نمی تواند معرف کامل متن اصلی اتگلیسی آن 
باشد ولی در هر حال سعی شده است امانت و اصالت ان تا حد امکان حفظ 
شود و از دخل و تصرف بی مورد اجتناب گردد. برای این که خواننده بتواند تا 
حدودی به طرز فکر و بیان این ویسند؛ بزرگ آشنایی پیدا کند. و اگر تسلط به 
زبان انگلیسی داشته اشد ترجمة فارسی نمایشنامه‌ها راه سنگلاخی مطالعة 
اتارک سرا بان کسی ا کی ات اش وا باه کر دز 
این دو راه توفیقی برای خواننده حاصل شود مترجم به هدف اصلی خود 
لهاتم 
کی ات نی که کی وی اتف رس طااعد | شا و کنر 
کرده‌اند اختلاف نظر زیادی دربار؛ شکل واقعی کلمات و قالب جملاتی که 
شکسپیر به کار برده است وجود دارد و هر کدام ار را طوری تعبیر و تفسیر 
می‌کنند که با هم فرق دارد. به این جهت از لحاظ جزئیات داستان متن واحدی 
وجود ندارد که مورد قبول تمام محققان باشد و در نتیجه ترجمۀ یک متن به 
خصوص اصل امانت را نسبت به همان متن می‌تواند حفظ کند و با متون دیگر 


طبعا ثرق خواهد داش 


اس اوی می 


اه وه تاه ۳ 
O LE‏ ع دہ مس یه 


اشخاص نمایش 


Caius Martius (Coriolanus) کایوس مار تیوس‎ 

(بعداً موسوم به کوریولانوس شد) 
تبتوس لاریتوس | Titus Laritus ۱ i E OL‏ 
کومینیوس Corninius‏ 
منینیوس اگرییا (دوست کوریولانوس) Menenius Agrippa‏ 
سیسی‌نیوس ولو توس Sicinius Valutus eT‏ 
جونیوس برو توس | Junius Brutus a al‏ 


مار تیوس جوان (پسر کوریولانوس» یک منادی رومی) Young Martius‏ 





تولوس اوفیدیوس (فرمانده نیروی ولسیان) Tulus Aufidius‏ 

افسر آجودان اوفیدیوس 

همدستان آوفید یوس در توطئه 

تیکانور - یک رومی» از اهالی انتیوم ' Nicanor‏ 

ادریان (یکی از اهالی ولس) Adrian‏ 

دو نگهبان ولسی 

ولومنیا (مادر کوریولائوس) Volumnia‏ 
۰ .1 


۱۸ کوریولاتردس 


ویرجیلیا (همسر کوریولانوس) Virgilia‏ 
والریا (دوست ویرجیلیا) Valeria‏ 
ندیمه‌های ویرجیلیا 


, 2 4. 2 = ا‎ a 
سناتورهای رومیی و و لسیی . اشراف. قضات. افسران کارد کنسو لی‎ 
سربازان. رومی‌ها: پیک‌ها.‎ 
خدمتکاران اوفید یوس‎ 





ات سا ی دب تا امات ود س سا و 


.س روا می — 


پردة اول 
صحنته اول 
(خیاباتی در روم) 
(یک عده از مردم شورشی با چوب و چماق و سلاح دیگر وارد می‌شوند.) 
رومی اولی قبل از آن که به کار دیگری بپردازيم به من گوش دهید. 
همه یکی بگو. 
رومی اولی - آیا هم شما مصمم هستید بمیرید و گرسنگی تکشید؟ 
همه - آری, مصمم هستیم. مصمم هستیم. 
رومی اولی ‏ قبل از هر چیز می‌دانید که کایوس مارتیوس دشمن اصلی 
مردم است. 
همه - می‌دانیم. می‌دأنيم. 
رومی اولی - ب با او را بکشيم تا بتوانیم گندم را به قیمت دلخواه خود 
به‌دست آوریم. ایا رای شما هم همین است؟ 
همه س بیش از این گفت‌وگو لازم نیست. این‌کار رابکنيم. برویم» برویم. 
رومی دومی یک کلم دیگر. همشهری‌های عزیز! 
رومی اولی ہے ما را مردمان بیجاره‌ای می‌شمارند و اشراف را مردمانی 
خوب. و انجه برای طبقهٌ حا کمه زاید است برای ما کفایت می‌کند, و اگر حاضر 
شوند قسمت زاید را مادام که فاسد نشده است به ما تسلیم کنند. ما معتقد 
خواهیم شد که از راه نوع‌دوستی به ما مساعدت کرده‌اند. ولی به نظرشان ما 
بیش از حد بار گران هستیم و این لاغری که محصول فلاکت ما است وسیله‌ای 


۲۰ کوریو لانوس 


است که روزبه‌روز آن‌ها را مرفه‌تر و فربه‌تر کند قح ما وسیلة سودچویی 


آن‌ها قرار گیرد. پس یبایید پیش از این‌که به شکل تی‌قلیان شویم. انتقام این 
وضع را با سیخ‌های فولادین خود بکشيم. خدایان شاهدند که سختان من به این 
علخ است که کس نان هت 4 مد انا 

رومی دومی -آیا مۍ خواهی به خصرص بر ضد کایوس مارتیوس اقدام کنی؟ 

روسی اولی اول بر ضد او» زیرا او چون سگ هاری برای تودهٌ مردم است. 

رومی دومی - ولی ایا می‌دانی که چه خدماتی به کشور خود کرده است؟ 

رومی اولی - خوب می‌دانم و مایلم نیکی او را به گوش همه برسانم. ولی او 
باغرور و تکبر خویش پاداش خود را می‌دهد. 

همه نه» نباید از روی بدخواهی سخن گفت. 

رومی اولی س به شما می‌گویم که آنچه او با چیره‌دستی انجام داده به همان 
منظور بوده است و اگرچه مردم نیک‌تفس تمایل دارند آن‌را به عشق به وطن 
نسبت دهند. ولی اقدام او برای جلب رطایت مادرش و به خاطر نخوت 
خودش بوده, چون غرور وی به اندازهٌ شجاعتش قوی و شدید است. 

و اا شا زیمت و شر شنت شده و حرجی به او ندارد عیب 
می‌شماری. تو نمی توائی بگویی او حریص است. 

رومی اولی --ا گر چنین نباید کرد. دلیلی ندارد که به او اتهامی ببندیم. او 
عیوبی دارد که به حد افراط رسیده و تکرار ان خسته کننده است. 

(صدای فریاد از حارج شنیده می‌شود.) 

این فریادها چیست؟ مردم آن‌طرف شهر شورش کرده‌اند. پس چرا در 
این جا به یاوه گویی پرداخته‌ایم. سى ى کا برویم. 

E a‏ ی 

رومی اولی ‏ صبر کنید. کیست که می‌آید؟ 

(منیتیوس اگر یپا وارد می‌شود.) 
رومی دومی ‏ منینیوس ارجمند است که همیشه پشتیبان مردم بوده است. 


رومی اولی ت اوسرد درستی است. کاش سا بر ین هم از او پیروی مرن کرد ند 


۱ امازوص) معبد خدای جنگ و محل مجلس سنای روم 


پردة اول - صحنه اول ۳ 


منینیوس ای هموطنان» چه کاری در پیش است؟ با چوب و چماق کجا 
می‌روید؟ یگویید ببینم موضوع چیست؟ 

رومی اولی سنا از کار ما بی خبر نیست و در این دو هفته از آن‌چه ما قصد 
داریم بکنيم آگاهی باق اند و اکنون عملا به آن‌ها نشان خواهیم داد. آن‌ها 
می‌گو یند فقیرانی که دادخواهی می‌کنند زبانی خشن دارند؛ اکنون خواهند دید 
که بازوانی قوی هم داریم. 

منینیوس س سرورآن. دوستان عزیزء همسایگان درستکار من. آیا 
می‌خواهید به خود لطمه بزنید؟ 

رومی اولی - چنین چیزی امکان ندارد. چون به حد کافی لطمه خورده‌ایم. 

منینیوس - دوستان. به شما می‌گویم که اشراف منتهای توجه را سېت 
به‌شما و احتیاجات و رنجتان در این قحطی دارند و بلند کردن چوب و چماق بر 
ضد حکومت روم در حکم ضربت زدن به آسمان است؛ زیرا این حکومت 
می‌تواند در سیر خود هزاران دانة زنجیر مستحکم را درهم بشکند و شما 
قدرت جلوگیری از آن‌را نخواهید داشت. این قحطی به‌دست خدایان به‌وجود 
آمده, نه اشراف. و زانوی شما است " که باید راه علاج را پیدا کند نه بازوان 
شما. ادا افسوس که این فاجعه شما را طوری از خود بی‌خود ساخته که 
به‌رهبران کشور افترا می‌زنید یت ها دید بر خود نازل می‌کنید؛ 
رهبرانی که همانند یک بدر خواهان رفاه تما هتند در حالی‌که شما همانند 
دشمن ان ها هنت من ترسف 

رومی اولی رقاه ما؟ حقیقت این است که هنوز به ما توجهی نداشته‌اند و 
می‌گذارند قحطی بکشيم. در صورتی‌که انبارهایشان مملو از گندم است. 
فرامینی مربوط به رباخواری صادر می‌کنند. ولی هدف آن‌ها حمایت رباخوار 
است. هر روز قوانین مفیدی را که برضد اغنیا نوات یه يوج 
می‌کنند و احکام سخت دیگری به‌جای آن می‌نهند که فقرا را در زنجیر بگذارند 
و محدود کنند. اگر جنگ ما را نابود نازد. قطعا به‌دست آن‌ها نابود می‌شویم. 


ی سس ایا انشا 
ت سا ال 





سپس بت الا 


۱. مقصود زانو زدن و دعا کردن است. 


۲ کو ریولا برس 


مینیوس - شما باید یا به بدخواهی شگفت‌انگیز خود اعتراف کنید یا 
عجیب نقل می‌کنم که شاید به گوشتان رسیده باشد» ولی چون مطالب را روشن 
می‌کند به خود اجازه می‌دهم که با تکرار آن شما را خسته کنم. 

رومی دومی ب بسیار خوب, حاضریم أن را بشنویم؛ آما شما نباید تصور 
کیت کد ما فا .یکت اما محرومیت ما را محو خواهید ساخت. و 
مایلید می‌توأنید آن را نقل کنید. 

منینیوس - روزی تمام اعضای بدن بر ضد شکم غورف کر دند و انا 
متهم ساختند که مانند یک چاه در وسط بدن قرار گرفته و پیکار و تنبل مانده و 
خورا کی‌ها را در خود جای می‌دهد و هرگز در کار و زحمت سایر اعضا سهیم 
نمی‌شود. درحالی که بقية ان‌ها وظیفه دیدن و شنیدن.تفکی تعلیم راه رفتن و 
حس کردن را به عهده دارند و با همکاری یکدیگر احتیاجات مشترک تمام 

رومی اولی ‏ خوب» شکم چه جواب داد؟ 

منیتیوس ‏ هم| کنون به شما خواهم گفت. با لبخندی که از جگر سرچشمه 
نگرفته بود, بلی. چون اگر بنا شود شکم سخن گوید می‌توان آن را به لبخند هم 
واداشت. شکم از روی شماتت به اعضای ناراضی که به علت حسادت نسیت یه 
سهم او به شورش برخاسته بودندء همان‌طور که شما به سناتورهای ما تهمت 

رومی دومی_خوب, جواب شکم مورد بح شما چه بود ؟ چه می فرمایید؟ | یا 
باید سر که تاج شاهوار بدن است. و چشم هشیار و فلب مشاور و بازو که 
سرباز بدن استء و پاها که اسب ماء و زبان که ثییورجی مااست و سایر 
مدافعان و ياران ان ۱ 
اش خوب» دیگر چه؟ 

رومی دومی ایا تمام این‌ها باید به وسیلة این کلاغٌ حریص, یعنی شکم که 


و ۳ 2 
منیسیوس - حوب دیهر چه؟ 





۳۴ کوریولانوس 


رومی اول یکا گر این اعضا شکایت داشته‌اند. شکم چه می‌توانست بگوید؟ 

منینیوس اگر کمی صبر داشته باشید (ولی گویا صبر شما بسیار کم است) 
به شما خواهم گفت» و جواب شکم را خواهید شنید. 

رومی اولی برای گفتن آن خیلی سخن را به درازا می‌کشانيد. 

منینیوس - دوست من» توجه کن. شکم متین و موقر بر عکس مفتریان 
عجول خود سنجیده سخن می‌گفت» جواب داد که ای دوشعان همکار 
است. ازوقه‌ای که وسیل زندگی شما است. اول سهم من می‌شود. این کار 
شا مکی دار ۵ زیرا من انبار و مفازه تمام يدن هستم ولی اگر به خاطر داشته 
N TENET‏ فلت که ساطای دی و تشه کی 
فرماندهی ات می‌فرستم و از طریق دستگاه‌های بدن؛ بير ومند تر ین اعصاب 
و مویرگ‌های ناچیز, هر جا که باشند. مايه زندگی خود را در آن واحد از من 
می‌گیرند. شکم به سخن خود ادامه داد و گفت که ای دوستان عزیز, اگرچه 
مک اشها:: 

رومی دومی ‏ بله, بفرمایید. 

منینیوس - همگی تما در آن واحد نمی توانید مشاهده کنید که به هر کدام 
از شما چه بخشیده‌ام, ولی حساب من روشن است؛ زیرا همگی از من ارد 
می گیر ید و فقط سبوس برایم باقی می‌گذارید. شما در مقابل این مطلب چه 
می‌گویید ؟ 

رومی اولی این هم جوابی است. اما چظور ان‌را به وضع فعلی انطباق 
می‌د هید ؛ 

منینیوس - سناتورهای روم همین شکم مهربان هستند و شما همان 
امان کور کر عنما ها وه ن ها را مود ناه قار ده وسال 
رفاه مردم را غور کنید. آن وقت خواهید دید هیچ امتیاز اجتماعی که از آن بهره 

اق یمیس مت ا ر ف 

منینیوس چون شست پایین ترین و پست‌ترین و حقیرترین قسمت بدن 
است و تو در این شورش بسیار عاقلانه پیشقدم شده‌ای. تو شیاد که نایا ک ترین 


پردة اول - صحنه اول ۲۵ 


خون در عروقت جاری است. جلو افتاده‌ای که سودی ببری. ولی شما چوب و 
چماق کلفتِ خود را آماده کنید, زیرا روم و موش‌هایش قصد جنگیدن با 
ES‏ 
(کایوس مارتیوس وارد می‌شود) ‏ 

درود بر توء مارتیوس شریف. 

مارتیوس ‏ متشکرم. شما دغلبازان معترض را چه می‌شود که با تظاهر به 
ابراز عقاید وج خود» پوستِ بدن خویش را می‌خارانید و ان را تبدیل به زخم 
و جراحت می‌کنید؟ 

رومی دومی ما هرگز کلام محبت آمیزی از شما نشنيده‌ايم. 

مارتیوس کسی که کلام محبت‌آمیژی به تو بگوید. چاپلوسی 
نفرت‌انگیزی کرده است. شما سگان هرزه که نه خواستار جنگید و نه صلح» چه 
می‌خواهید؟ از اولی می‌ترسید و دیکری شما را مغر ورمی‌سازه: کی که ند 
شما اعتماد کند. به جای شیران شرزه خرگوش خواهد یافت و به جای روباه 
غاز. اطمینان به شما مثل گذاشتن یک تکه زغال مشتعل بر روی بخ یا انتظار 
تک کا کی ورای کا اس فا ت سار شا این ات که دی 
را شایسته بدانید که در نتیجه اعمال خودش دچار پستی و بدبختی می‌شود و 
تقد ال اه فد گس ان که نب کی کل ها تسه اد رگن 
می‌باشد, زیرا او است که هو س چیژی را دارد که دزدش را تشد ید می‌کند. 
کسی که متکی به مراحم شما باشد با فلس‌های آهنین به شنا می‌پردازد و با کاه 
و علف می‌خواهد تن درخت بلوط را قطع کند. بروید گم شوید. مگر می توان به 
شما اعتماد کرد؟ شما در هر لحظه تغییر عقیده می‌دهید و آن کسی را که لحظه 
پیش منفور شما بود, اکنون شریف می‌خوانید و آن کسی که تاج گل شما بود در 
نظرتان یلید می‌شود. چه خبر شده است که در نقاط مختلف شهر بر ضد ستای 
عالیقدر داد و فریاد می‌کنید؟ سنایی که به خواست خدایان هیبتش شمارا 
گرفته است. وگرنه یکدیگر را می خوردید؟ این‌ها چه می خواهند؟ 
۱ این قسمت اشاره به تغیر عقید؛ مردم در عهد خود شکسپیر است که گاهی شخصی را محیوب 
می‌شمردند و زمانی دیگر او را منفور می‌داشتتند, 


۶ کوریولانوس 

منینیوس - گندم به نوخ خودشان می‌خواهند و عقیده دارند که در شهر 
اه مه اه نگ 

ار توس پر وید گ رتش E‏ آنها ان است؟ آی‌ها مار اجان 
می‌نشینند و تصور می‌کنند از آنجه در کا پیتول می‌گذرد با خبرند و می‌دانند چه 
کی به مقامی می‌رسد و ترقی می‌کند و چه کسی رو به سقوط است. از 
جمعیت‌ها جانبداری می‌کنند و ازدواج‌های خیالی به وجود می‌اورند و از 
احزاب پشتیبانی می‌کنند. و کسانی را که دوست ندارند زیر کفتی‌های 
وصله‌دار خود خرد می‌کنند. آیا این‌ها می‌گویند گندم به حد کافی وجود دارد؟ 
اگر اثراف از شفقت خود دست بکشند و به من اجازه دهند شمشیرم را بکشم, 
از کالبد هزاران هزار چنین غلامان شقه شده آنبوهی خواهم ساخت که تا نوک 
نیز من برسد. ۱ 

منینیوس این کار لزومی ندارد» چون این‌ها تقریبا قانع شده‌اند و اگر چه 
فاقد بصیرت می‌باشند سار ترسو هستند. ولن از شما تمنا می‌کنم عک وش 
گروه دیگر مردم چه می‌گویند؟ 

مارقیوس - آن‌ها منحل و متلاشی شده‌اند. بروند گم شوند. می‌گفتند ما 
گرسنه هستیم و ضرب‌المثل‌هایی را تکرار می‌کردند که گرستگی دیوار سنگی 
را می‌شکند و سگ باید غذا بخورد و گوشت برای دهان خلق شده است و از 
این قبیل سخنان که خدایان ما گندم را کا برای اغنیا نفرستاده‌اند. با این 
ریزه‌خوانی‌ها افسار شکایات خود را رها می‌کردند و وقتی به آن‌ها جواب گفتد 
شد و درخواستشان اجابت کشت. اجابتی که قلب هر تجیبزاده را می‌شکند و 
رنگ را از چهرء تواناترین فرد می‌رباید. کلاه‌های خود را به هوا انداختند؛ 
گویی می‌خواستند آن‌ها را به شاخ‌های ماه بياويزند. و فریادهای پلند به رقابت 
یکدیگر از گلوی آن‌ها برخاست. 

وی رهش تاه اسان 

ماز تسه آن‌ها انععبا رشان پنج وکیل داده شد که از بصیرت 
عاميانة آن‌ها دفاع کند. یکی از آن‌ها جونیوس پروتوس و دیگری سیسی‌نیوس 
ولوتوس است و نام بقیه را تمی‌دانم. وه ,گر این اوباش 
می‌خواستند مرا وأدار به قبول چجنین درخواستی کنند ارل می‌بایستی 


پرده اول -صحنه اول ۳۷ 


سقف تمام شهر را از جای برکتند. این اقدام به آن‌ها کم‌کم فرصت می‌دهد 
قدرت بیشتری به‌دست بگیرند و مسائل بزرگتری را به خاطر طغیان و شورش 
به ميان آورند. 

منینیوس ‏ عجیب است. 

مارتیوس ای ذراتِ بی‌ارزش, به خانة خود برگردیدا 

(یک پیک پا عجله وارد می‌شود.) 

پیک - کایوس مارتیوس کجا است؟ 

مارتیوس این چا هستم. چه خبر است؟ 

پیک خير رسیده که اهالی ولس مسلح شده‌اند . 

مارتیوس - خوشوقتم. زیرا در این صورت وسیله‌ای به دست خواهد امد 
که زیاده‌روی مبتذل خود را رها کنیم. اکنون بزرگان قوم وارد می‌شوند. 

(سیسی‌نیوس ولو توس» چونیوس بروتوس, کومینیوس, تیتوس لاریتوس و سایر سناتورها 

وارد می‌شوند.) 

سناتور اولی مارتیوس, مطالبی که اخیراً به ما گفتی. که ولسی‌ها مسلح 
شده‌اند. حقیقت دارد. 

مار ونی = ا 5غا تحت فرماندهی تولوس اوفیدیوس هستند که دست شما 
را بند خواهند کرد. من اين راگناه می‌شمارم که به بزرگی او رشک ببرم. واگر 
چیزی جز آنچه هستم بودم» آرزو داشتم مثل او باشم. 

کومینیوس ایا شما با هم نبرد کرده‌اید؟ 

فار تونن ا کر تی از دنا ر خد نی دیک به مازع ر هی اتو 
او را در گروه خود داشتم» من هم سر به طغیان برمی‌داشتم تنها به خاطر این که 
جنگ را با او آغاز کنم. او شیری است که من برای شکار کردنش افتخار 
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ستاتور اولی ‏ پس ای مارتیوس والاتبارء کومینیوس را در این نبردها 
همراهی کن. 

کومینیوس این همان عهد سابق تو است. 

مارتیوس درست است. من در عهد خو د استوار هستم. تیتوس لاریتوس» 
خواهی دید که بار دیگر به صورت أو ضربت می‌زنم. چطرر؟ مگر تو 


۳۸ کو ریو لاوس 


خسته و کوفته هستی و قصد داری شرکت نکنی؟ 

تیتوس - نه. کایوس مارتیوس, من حاضرم به یک عصا تکیه کنم و به 
کمک عصای دیگر بجنگم تا در این مله عقب نمانم. 

منینیوس - آفرین بر توء ای پاک نهاد! 

سناتور اولی همه به کاپیتول برویم که مطمئنم پیشتر دوستانمان در آن‌جا 
انتظار ما را می‌کشند. 

تیتوس - شما جلو بیفتید. کومینیوس, توهم بیا. ما باید از شخص 
شایسته‌ای چون تو که پیشتاز هستی پیروی کنيم. 

کومینیوس مار تیوس بزرگوار! 

سناتور اولی شما مردم از این جا به خانه خود بروید. عجله کنید. 

مارتیوس - نه, بگذارید دنبال ما بيایند. چون ولی‌ها گندم دارند و ما این 
موش‌ها را به آن‌سو می‌بریم تا انبارهای آن‌ها را تاراح کنند. ای شورشیان 
محترم, شجاعت شما شایسته و نتیجه بخش است. تمتا دارم به دنبال ما بيایید. 

(خارج می‌توند.) 

(مردم آهسته دور می‌شوند. سیسی‌نیوس و بروتوس وارد می‌شوند.) 

سیسی‌نیوس - آیا مردی به نخوت و غرور این مارتیوس هرگز وجود 
داشتعه است؟ 

بروتوس - نظیرش وجود ندارد. 

سیسی‌نیوس - مخصوصاً وقتی که ما را به عنوان وکیل مردم برگز یدند. 

پروتوس ‏ متوجه لب‌ها و چشمانش بودی؟ 

سیسی‌نیوس - نه» ولی سرزنش‌هایش را شنیدم. 

بروتوس - وقتی برانگیخته شود, حتی از ملامت کردن خدایان دریغ ندارد. 

سیسی‌نیوس و ماه را هم که مظهر فروتنی است مورد تمسخر قرار 
می د هد . 

بروتوس - آمیدوارم نیردهای کنونی او را به نابودی بکشانند. غرور او به 
ی ا و رات تم دا اه 

سیسی‌نیوس - چنین طبیعتی وقتی کامیاب شود. حتی سای خود راء که 
هنگام ظهر پا بر آن می‌گذارد. حقیر می‌شمارد؛ ولی تعجب می‌کنم چطور 


پرده اول - صحنه اول ۳۹ 


گستاخی او تحمل می‌کند که تحت فرماندهی کومینیوس باشد؟ 

برو توس شهرت که منظور او است. و از آن سهم بزرگی برده, نمی تواند به 
او اجازه دهد برای نیل به هدف خود راهی بهتر از این برگزیند که در مقام دوم 
انجام وظیفه کند؛ چون اگر حساب جنگ غلط درآمد تقصیر به گردن فرمانده 
خواهد بود حتی اگر آن سردار بدیخت منتهای کوشش یک انسان را به کار برده 
باشد. اما مارتیوس با زبان ملامت امیز و تند خود فریاد خواهد زد: «چه حیف 
که این سردار کار را آن‌طور که بایست انجام نداد!» 

سیسی‌نیوس ‏ ولی اگر کارها بر وفق مراد انجام گیرد. سحبوبیتی که 
یت ما روت ووی و ر کر هد اد 

بروتوس - به نیمی از افتخارات کومینیوس مرهون مارتیوس است؛ در 
صورتی که مارتیوس برای کسب آن افتخارات کاری انجام نداده. و تمام 
معایب او برای مارتیوس افتخاراتی به وجود می‌اورد که مارتیوس ابدا لايق 
أن فت ۱ 

سیسینیوس - بیا برویم و ببينیم چگونه عزیمت می‌کتند. و اگر از رفتار 
عجیب مارتیوس چشمپوشی کنیم. باید دید این لشکرکشی چگونه آغاز 
خواهد شد. 

برو نوس س برویم. 


(خارج می‌شوند.) 


صحنه دوم 


(تولوس اوفیدیوس با سناتورهای کوریولی وارد می‌شوند.) 

سناتور اولی - أوفیدیوس, يس عفيده شما این ان که در روم از نقشه ما 
اطلاع حاصل کر ده‌اند و می‌دانند حك می خواهیم بکنيم. 

اوق کون بت اقا فد ھا نمی یس فک دوا ن کرس تا 
مده تابه مرحلهً اجرا دراید. بدون این که روم اقدام قبلی برای 
جلوگیری از ان به عمل اورد؟ هنوز چهار روز نگذشته که از آن‌جا خبری به 
فن رده استخ, ناهد این چا امت و غین ارت آن انم اس انعا تبون 
جمع آوری کرده‌اند» ولی معلوم یست که برای اعزام به مشرق یا به مغرب 
است. دامن قحطی گسترش یافته است و مردم دست به طغیان زده‌اند و شایع 
است که سه نفر یعنی کومینیوس و مارتیوس, دشمن قدیمی شما( که مردم روم 
بیش از شما از او متنفرند) و تیتوس لاریتوس. کد رومي بسیار دلیری است. 
فرماندهی این یری وان که یه تون ےا اد 6 یه ههد ریت شم 
نیرو به احتمال قوی بر ضد شما اعزام شده است و باید آن را سورد توجه 
قرار داد». 

سناتور اولی ‏ دشمن ما وارد میدان شده و ما هرگز تردیدی نداشتیم که 


اوشید یوس - همین طور تصور نکردید که مستور داشتن قصد خود تا 


پردهُ اول - صحنهُ دوم ۳۱ 


موقعی که وقت مناسبی برای آشکار ساختن آن برسد حماقت موب 
می‌شود و ظاهرا در ضمن طرح این نقشه دولت روم از آن آگاه شده است. فاش 
شدن این راز باعث محدود ساختن منظور ما می‌شود. که قبلاً تسخیر چندین 
شهر روم بود» پیش از این که روم از حرکت ما با خبر شده باشد. 

سناتور دومی -اوفید یوس شریف» حکم مأموریت خود را بگیر و با شتاب 
به سپاه خود بپیوند و بگذار ما تنها کوریولی را محافظت کنيم. اگر ما را در 
محاصره بگذارند برای شکستن ان سپاه خود را بیاور ولی تصور می‌کنم 
خودت کشف کنی که آن‌ها برای مقابله با ما اماده نیستند. 

اوفیدیوس ‏ شکی نیست و سخنان من متکی بر اطمینان خاطر است. 
واغدکاس از یر نها کک ورا فسوی ماف اند شی از 
آقایان اجازۂ مرخصی می‌خواهم و اگر ما و کایوس مارتیوس با هم مواجه 
کو ی کد یاد کرده‌ايم آن قدر بجنکنم تا قدرت جنکیدن از ما بکلی 
تشرد 

همه خدایان پشتیبان تو باشند. 

اوقیدیوس و همجنین شما سروران را ایمن نگاه دارند. 

سناتور اولی - خدا نگهدار. 

سناتور دومی ت خدا نگهدار. 

همه - خدا نگهدار. 


(همه خارج مبی‌شوند.) 


وی 
(ولومنیا و ویرجیلیاء که مادر و همسر مارتیوس هستتد. وارد می‌شوند. روی چهارپایه‌های 
کرتاهی می‌نشینند و مشغول دوختن می‌شوند.) 

ولومنیا - دخترم, تمنا دارم آواز بخوانی یا با بیانی تسلی‌بخش سخن گویی. 
اگر یسرم شوهرم بود. غیبت او, که وسیلة کسب افتخار برایش می‌گشت, بیشتر 
باعث شادی من می‌شد؛ ولی او روحی لطیف داشت و پسر منحصر به فرد من 
بود. روزی که او جوانی خوبرو بود و همه نگاه‌ها را به سوی خود برمی‌گرداند. 
وقتی که حتی در مقابل تمناهاي یادشاه یک مادر حاضر نشود یک ساعت 
تماشای پسرش را از کف بدهد, من. که واقف بودم افتخارات تا چه حد برازند؛ 
چنین شخصی است و بدون شهرتی که به او روح ببخشد چون نقشی بر دیوار 
می‌شود. حاضر بودم بگّدارم به دنبال خطر برود تا شاید شهرت کسب کند. او را 
به جنگی خونین فرستادم که از آن‌جا با تاجی از برگ بلوط بر پیشانی‌اش 
برگشت. دخترم به تو می‌گویم لذتی که روز اول از شنیدن مژدۀ پسر بودن او به 
من دست داد بیش از لذت آن روزی نبود که برای اولین بار دیدم مردانگی 
خود را به توت رساند. 

E E ES a 
آن‌وقت چطور؟‎ 

ولومنیا در آن صورت تام نیک او جای فرزندم را می‌گرفت و نسل 
تازه‌ای برایم باقی می‌ماند. اظهارات صادقانة مرا بشنو که اگر دوازده یسی 


پرده اول - صحنة سوم ۳۳ 


داشتم و همه را یکسان عزیز می‌شمردم و به هیچ کدام کمتر ازهمسر توء یعنی 
مارتیوس عزیز خودم مهر نمی‌ورزیدم» ترجیح می‌دادم که یازده نفر در راه 
خدمت به وطن خود با شرافتمندی جان سیارند» ولی حتی یکی از آن‌ها در 
خوشگذرانی افراط نکند. 
(یک ندیمه وارد می‌شود.) 

ندیمه خانم بائو والریا به دیدار شما آمده است. 

ویرجیلیا - تقاضا دارم اجازه دهید خارج شوم. 

ولومتیا - خیر نباید بروی. مثل این که صدای طبل شوهرت را می‌شنوم و 
را Se‏ و اور شرسی ‏ سس ره 
کودعانین که از خرن هرابانند ولسی‌ها از او می کر یر ده کوتین می‌شنوم که 
پایش رأ به زمین می‌کوبد و فریاد می‌زند: «جلو بيایید» ترسوها. و شما در روم 
متا او ی ف ھا ا ری ردک ا تسه وکا ران ا 
خود را با دست پوشیده از زره پاک می‌کند و چون برزگری, که مجبور است 
تسام خرمن را درو کند وگره دستمزد خود را از کف خواهد داده مرتباً پیشروی 
و 

ویرجیلیا - گفتی پیشانی خون آلود؟ خداونداء امیدوارم خون در کار 
نباشد. 

ولومنیا برو ابله. خون بیش از نشان پیروزی برازند: مرد است. 
پستان‌های هکوپا" هنگامی که به هکتور شیر می‌داد زیباتر از پیشانی هکتور, 
موقعی که با ضربت شمشیر حقیر یونانی‌ها غرق در خون شده بود به نظر 
تک 

(تدیمه خارج می‌شود.) 

ویرجیلیا -_ خدایان سرور مرا از اوفیدیوس سبع حفظ کنند؟ 

ولومنیا او سر اوفیدیوس را پایین تر از زانوی خود خم خواهد کرد و پای 
بر گردن او خواهد نهاد. 

(والریا پا یک راهنما و یک ندیمه وارد می‌شوند.) 


انکر س ل س 


.Hecupa ۱‏ مادر هکتور (112010۶) از قهرماتان بزرگ جنگ تروا 
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پردة اول - صحن؛ سوم ۳۵ 


والریا ‏ خانم‌هاء به هر دو شما روز به خیر می‌گویم. 

ولومنیا - خیلی لطف دارید. 

ویوجیلیا از دیدن شما بسیار خوشوقتم. 

والویا - حال هر دو شما خوب است. راستی که کدبانو هستید. چه چیزی 
می‌دوزید؟ چه گلدوزی زیبایی! پسر کوچک شما چطور است؟ 

ویرجیلیا از شما تشکر می‌کنم. حالش خوب است, خانم. 

ولومنیا أو برجیح می‌دهد به تماشای شمشر بپردازد و صدای طبل را 
بت تا این که به مور ار کاک 

والریا به خدا که پسر همان پدر است و حاضرم قسم بخورم که پسر بسیار 
دیدم چهر؛ او حاکی از تصمیم و اراده است. به چشم خود ديدم که دنبال یک 
رنه ای کی دود وی از انم که ان رامش کرک ان ترا رها مد کد وناد 
دیگر به دتبالش می‌دوید و این کار را چندین بار تکرار کرد. معلوم نیست که 
افتادن پروانه یا چه چیز دیگر بود که او را خشمکین می‌ساخت. به هر حالء 
دندان‌ها را به هم فشرد و آن را قطعه قطعه کرد. به طوری که دیدن آن مرا به 

ولومنیا ‏ لابد یکی از همان حالات پدرش بوده است. 

والریا ‏ حقیقتا بسر اصیلی است. 
کنم آمروز بعدازظهر نقش بانوان بی‌کار را بازی کنید. 

ویرجیلیا نه خانم, من مایل نیستم از خانه بیرون بروم. 

والریا س‌مایل نیستید؟ 

ولومنیا بايد بروی. باید بروی. 

وا تخاس وی ترا هه ایآ تایه در ره 

ولومتیا س عجیب است! تو بیش از حد خود را مقید می‌سازی. بیاء ما باید 
به دیدار خانم مهربانی که در بستر پیماری افتاده است برویم. 


۳۶ کوریولانوس 


ویرجے جیلیا - امید وارم به زودی بهبود یابد. دعای خود را برایش می فر ستم 

ولومنیا - خواهش دارم بگویی دلیلش چیست؟ 

ویرجیلیا - به این سبب نیست که به خودم زحمت ندهم یا این که فاقد 
بت باه 

. ع‎ ٩ ١ . 

والریا ‏ پس ترجیح می‌دهی مانند پنلوپه باشی. می‌گویند کلاف و 
نخ‌هایی که در غیاب اولیس بافت باعث شد سرزمین اتن پر از بید شود؛ ولی 
کان پارنید اند ارد ا نادت سای برد کل ند ان رضم کنن و اندر 
سوزن به آن فرو نہری. بیا؟ تو باید با ما بیایی. 

ویرجیلیا نه خانم عزیز, مرا معذور دار. هرگز نخواهم امد. 

والریا -حتماباید با من بیایی تا مژده‌های روحبخش درباره شوهرت به تو 
بد هم . 

ویرجیلیا - خانم مهربان, به این زودی انتظار خبری نمی توان داشت. 
یک سیاه بر ضد کومینیوس فرستاده‌اند که فرماندهی یک قسمت از یر وهای 
رومی را به عهده دارد. شوهر شما و تیتوس لاریتوس در جلو شهر کوریولی 
مستقر شده‌اند و دربارۀ بیروزی خود و کوتاه ساختن دوران جنگ شکی 
ندارند. به شرافتم قسم. این عین حقیقت است و بتابراین تمنا دارم با ما بیایید. 

ویرجیلیا - خانم عزیز. برای من دلیلی اقامه کنید و از این به بعد در تمام 
موارد از شما اطاعت خواهم کرد. 

ولومنیا _ خانم. او را تنها بگذار. حالت کنوئی او باعث تبدیل سرور و 
نشاط ما به غم و غصه می‌شود. 
„Penelope .\‏ همسر اولیس بود که تا ده سال پس‌از محاصرء تروا به انتظار شوهرش نشست و برای 
سر دواتدن خواستگارهای متعلزد خود به ین بهانه متوسل شد که نخست باید لیاسی را که مشغول 
باقتن است تمام کند, ولی هر شب آنچه بافته بود باز می‌کرد و صبح از نو شروع به بافتن می‌نمود. 


پردة اول - صحنه سوم ۳۷ 
خانم عزیز مهربان؛ برویم. ویرجیلیا لطفاً گرفتگی خود را بیرون خانه بگذار و 
سا 
ویرجیلیا - نه» همین یک کلمه کافی است. خانم. نباید چنین کنم و 
امیدوارم شما خوش باشید. 
والویا - پس خدا نگهدار. 
(دو خانم خارج می‌شوند.) 


صحنه چهارم 
(مارتیوس و تیتوس لاریتوس با طبل و پرچم و اقسران و سربازانی که شهر کوریولی را 
محاصره: کر ده‌اتد وارد می‌شوند؛ بعد یک پیک داخل می‌شود.) 

مارتیوس هم اکنون خبری به ما رسید. شرط می‌بندم آن‌ها با هم مواجه شده‌اند. 

لاریتوس اسب خودم را در مقابل اسب تو شرط می‌بندم که این طوو نیست. 

مار تیوس - قبول دارم. 

لاریتوس ب بسیار خوب. 

مارتیوس - آهای, بگو ببینم ایا فرمانده ما با دشمن روبه‌رو شده است؟ 

پیک - آن‌ها در فاصله نزدیکی دیده می‌شوند. ولی هنوز با هم سخن رد و 
تذل نکر ده‌اند. 

لاکوی ن آنا قال ت هت هو 

مارتیوس - حاضرم قیمت آن را به تو بپر دازم. 

لاریتوس من حاضر به فروش يا بخشیدن ا نسستتم: ولی می توأنم آن را 
برای نیم قرن به تو عاریه دهم! مردم شهر را احضار کن. 

مارتیوس این سیاهیان در چه فاصله‌ای از این جا هستند؟ 

پیک در حدود سه ميل وئیم. 

مارتیوس پس ما صدای شیپور آشوب آن‌ها را خواهیم شنید و آن‌ها هم 


پردة اول - صححتة چهارم ۳۹ 


صدای شیپور ا ای خدای جنگ" > از تو تمنا می‌کنم مارا مدد کنی تا 
بتوأنیم با شمشیرهایی که بخار خون از آن متصاعد می‌شود از این‌جا به پاری 
دوستان خود در میدان کارزار بشتابيم. با و شیپور خود را به صدا در ار. 

(شسور برای مذاکر: صلح به صدا در میا بد. دو سناتور با عده‌ای دیگر بر فراز دیوارهای 

کوریولی ظاهر می‌شوند.] 

ایا تولوس اوفیدیوس داخل قلعة شما است؟ 

ما تون او چ ن مردی هم این جا نیست که کمتر از او از شما ترس 
داشته باشد؛ یعنی تقریبا کمتر از هیچ. 

(صدای طبل از دور شنیده می‌شود.) 

می‌شنوید؟ طیل‌های ما جواناتمان را نزدیک می‌آورند. ما حاضریم از 
دیوارهای خود بیرون بجهیم و در این جا نمانيم تا ما را متهور و منکوب سازید. 
دروازه‌های ما که بسته به نظر می‌رسد با علف‌های تازکی به دیوار وصل شده و 
اتال بار می فود کی کید هل کور ی هه 

(تبیور آشوب از دور شنیده می‌شود.) 

اوفیدیوس آن‌جا است. گوش کنید و ببینید او در میان سپاه از هم گسیختۀ 

ماز وسن بت ادها وھ وک ییات خی وان 

لاریتوس -فر یاد آن‌ها راهنمای ما است اهای رن نام ا وت 

(سیاهیان ولسی وارد می‌توند.) 

فار توت ها ار ما وس ا ردو ار کی تزا ارج شده‌اند. اکتون 

سپرهای خود را جلو قلپ خویش نگاه دارید و با قلبی که ب بیش از هر سپری 
محافظ شما است بجنگید. ای تیتوس دلیرء به پیش ! آن‌ها بیش از حد تصور ما 
ee‏ تون ن شن د اب یه سیر 
سربازان! اگر کسی بگریزد او را ولسی می‌شمارم و با لبة شمشيرم تلافی 
ویو 


سداق فور اوه کون من زد وروی ها به طرف شک ها خود ھی رانده می ون 


1. Mars 


۴۰ کوریولانوس 


مارتیوس با دشنام و ناسزا وارد می‌شود.) 

مارتیوس س تمام پیماری‌هایی که باد جنوب با خود می آورد بر شما نازل 
شود! شما مای ننگ روم هستید! ای توده‌های زرد آب و طاعون! روی خود را 
بپوشانید که بیش از آنچه می‌توان دید منقور باشید و بیماری شما به یکدیگر 
سرایت کند. ای کسانی که روح ترسوی غاز را دارید. ولی به شکل انسان 
دو امه اند چگونه از جلو بردگانی گر یخته‌اید که هر میمونی می تواند آن‌ها را 
مقهور سازد؟ بر شیطان و دوزخ لعنت) ای کسانی که زخمی شده و پشتتان به 
عات واو ووا تا ها خر ی وک ار یر ان یاه ارم 
بی‌درنگ به خود آبید و بورش را اغاز کنید وگرثه به ستارگان آسمان سوگند. 
که دشمن را رها می‌کنم و بر ضد شما به نبرد می‌پردازم. مواظب خود باشید و 
ققاب کنید. )کر اسعواز پی سای نیازید مور وقت باقن اس که آن‌ها را 
آن‌قدر عقب برانیم تا به زنان خود بییوندند؛ به همان صر ی که آخ‌ها بارعا 
سنگرهایمان عقب رانده‌اند. 

(صدای آشوب یار دیگر تنیده می‌شود. مارتیوس به‌دنبال آن‌ها تا درواژه پیش می‌رود.) 

اکنون دروازه باز است. من نفر اول هستم. شما هم شجاعت خود را با 
دوم فان خود تام کنیا سر وشت انرا برای پیروان من باز کرده است. 
به من نگاه کنید و همان عمل را انجام دهید. 

(وارد درواژه می‌شود و دروازه را پشت سر او می‌یندند.) 

سرباز اولی این عمل تهوری جنون آمیز است.من نمی روم. 

سرباز دومی من هم همین طور. 

سرباز اولی او را اسیر کرده‌اند. 

(صدای شیور آشوب ادامه دارد.) 
ما یا در کوره افتاده است. 
(تیتوس لار یتوس وارد می‌شود.) 

لاریتوس برای مارتیوس جه روی داده؟ 

همه لابد کشته شده, قربان. 

سرباز اولی او به تعقیب فراریان رفت و وارد دروازه شد و ناگهان, در را 


پشت سر او بستند. به این جهت تنها مانده تا یکتته جوا همه شهر رأ بدهد. 





پرده اول - صحنة چهارم ۴۱ 


لاریتوس ای مرد بزرگوار, که شهامتت بیش از شمشیر بی‌حس تو است 
و با صداي شییور بی‌درنگ بررمی‌خیزی) ای ماریتوس که تنها مانده‌ای, تو یک 
یاقوت سرخ هستی و جواهری گرانبها به بزرگی تو وجود ندارد. تو همان‌طور 
که آرزوی کاتو" بود یک سرباز کامل هستی, که نه تنها در ضربات خود 
وحشت‌انگیز و سبع می‌باشی, بلکه با نگاه مهیب و صدای رعد آسای خود بدن 
دشمتانت را آن‌قدر به لرزه درمی آوری که گویی تمام دنیا در تب می‌سوزد و 
می‌لرزد. 

(مارتیوس در حالی که خون از بدن او جاری است وارد می‌شود و دشمن در تعقیب او 

است.) 

سرباز اولی ‏ قربان, نگاه کنید. 

لاریتوس -- آه مارتیوس است. برویم او را نجات دهیم يا این که بقیه ما هم 
به سرئوشت أو دچار شویم. 


(می‌جتگند و وارد شهر می‌شوند.) 


(رومی‌ها با غتايم وارد می‌شوند.) 
رومی اولی این را من به روم می‌برم- 
رومی دومی من هم این را می‌برم. 
رومی سومی ‏ لعنت به این یکی! تصور می‌کردم نقره است. 
(خارج می‌شوند.) 
(صدای شیپور آشوب هنوز از دور ادامه دارد. مارتیوس وتیتوس با صدای شییور 
وارد می‌شوند) 
مارقیوس ت این غارتگران را بیین چقدر چان خود را دوست دارند. این‌ها 
به اندازة یک پشیز ارزش ندارند و به بالش کهنه و قاشق سربی و آهن‌پاره و 
پیراهنی می‌مانند که حتی دژخیم هم طالب آن نیست و می‌گذارد با صاحبش 
دفن شود. این غلامان پست فطرت پیش از این که برد پایان بايد اسباب خود 
را جمع می‌کنند. مرگ بر آن‌ها باشد؟ می‌شنوی چه سروصدایی از ناحیة 
فرمانده به گوش می‌رسد؟ به آن‌سو برویم. این اوفیدیوس که صفوف رومی‌ها را 
می‌شکافد کسی است که از صمیم قلب از او نفرت دارم. پس ای تیتوس دلیر. 
I aE‏ که قم روش EN NEE‏ 
دارند به کمک کومینیوس می‌شتابم. 
لاریتوس ای مرد بزرگوار» از اندام تو خون جاری است. زدوخورد تو 
بسیار شد ید بوده, و نمی‌تواتی بار دیگر وارد میدان نبرد شوی. 


پردة اول - صحنه پنجم ۴۳ 

مارتیوس - آقاء مرا تمجید مکن. من هنوز گرم کار نشده‌ام. خدا تو را حفظ 
کند. خونی که از من جاری است برای سلامت من نافع است و خطری در بر 
ندارد. من با همین وضع به سوی اوفیدیوس می‌روم و با او می‌جنگم. 

لاریتوس - امیدوارم الهف زیبای اقبال دلباختة تو شود و زیبایی او باعث 
انحراف شمشیر دشمنانت گردد. ای مرد شریف متهور, امیدوارم کامیابی 
خدمتگزار تو باشد. 

مارتیوس و همان‌قدر هم یار تو باشد تاتو را چون سایرین به 
ارجمند ترین مقام پرساند. خدا نگهدار. 

لاریتوس ای مارتیوس که شایسته ترین فرد هستی, برو و شیپور خود را 
در بازار به صدا در آر و تمام افسران شهر را به آن‌جا بخوان تا ازقصد ما | گاه 
شوند. برویم. 


(خارج می‌شوند.) 


(کومینیومی ظاهراً در حال عقب‌تشینی یا سربازان وارد می‌شود.) 
کومینیوس - دوستان, کمی نفس تازه کنید. بسیار خوب جنگیدید. ما چون 
افراد ثایسته رومی ازمیدان کناره گیری کردیم تا در ایستادگی خود حماقت 
نشان ندهیم و از عقب‌نشینی ترس نداشته باشیم. آقایان. باور کنید بار دیگر 
مورد حمله واقم خواهیم شد. هنگامی که ما به حمله پرداخته‌ایم باد در فواصل 
مختلف فریاد حمله دوستانمان را نیز به کوشمان رسانده است. ای خدایان 
روم» همان‌طور که آرزوی پیروزی داریم آن‌ها را به سوی کامیابی رهبری کنید 
تا هر دو سپاه ما با لبخند پیروزی به یکدیگر برسند و از روی حق‌شناسی 
مراسم قربانی را برای شما به جا آورند. چه خبر آورده‌ای؟ 
(یک یک وارد می‌شود.) 

پیک مردم کوریولی از شهر خارج شده وبا لاریتوس و مارتیوس په برد 
پرداخته‌اند. لشکریان خودمان را دیدم که به سوی سنگرهای خود عقب رانده 
شدند و سپس, من به این جا امدم. 

کومینیوس هر چند تو حقیقت را می‌گویی؛ ولی سخنانت دلپسند نیست. 
از آن موقع جقدر م درد 
پیک یک ساعت. قربان. 


کومیتیوس - بیش از یک میل فاصله یست. ما صدای طبل آن‌هارا 


سس 


يردة اول - صحنة ششم ۴۵ 


شنیدیم. تو چطور این فاصلۂ کوتاه را در عرض یک ساعت طی کردی و اخبار 
را به این دیری رساندی؟ 

پیک ‏ جاسوسان ولسی‌ها به تعقیب من پرداختند و من ناچار شدم یک 
حرکت دورانی چند کیلومتری انجام دهم وگرنه نیم‌ساعت پیش این خبر را 
0 بودم. 

(مارتیوس وارد می‌شود.) 

کومینیوس - آن جا کیست که به نظر می‌آید پوست از تنش کنده‌اند؟ 
خدایاء هیکلش مثل مارتیوس است و انتظار نداشتم او را در چنین وضعی 
یم 

مارتیوس ایا دیر رسیده‌ام؟ 

کومینیوس ‏ همچنان‌که چوپان صدای رعد را از صدای طبل 
بازمی‌شناسد, من نیز صدای مارتیوس را از مردم عادی تشخیص می‌دهم. 

ماز تونن ا ا دیر آمده‌ام؟ 

کومینیوس بلی» به شرطی که آغشته به خون سایرین نشده و غرق در 
خون خویش شده باشی. 

مارتیوس ‏ آه, بگذار ترا پیشتر ببينم, حالا به همان اندازه شادمانم که در 
جشن عروسی‌ام شادمان بودم» و شمع‌های فروزان مرا به سوی حجله هدایت 
می‌کر دند. 

کومیتیوس -- ای گل سر سبد جنگجویان, تیتوس لاریتوس در چه حال 


أ 


ات 

مارتیوس هم چون کسی است که گرفتار اجرای قوانین است؛ برخی را به 
مرگ و بعضی را په تبعید محکوم می‌کند. از یکی خون‌بها می‌خواهد به دیگری 
شفقت یا تهد ید روا می‌دارد و کوریولی را به نام روم مسخر ساخته است و مانند 
یک تازی که قلاده به گردن دارد منتظر فرصت است که رها شود. 

کومینیوس س آن غلام کجا است که به من گفت شما را به سنگرهای 
خودتان عقب رانده‌اند؟ او کجا است؟ بگویید این‌جا بياید. 

مارتیوس او را به حال خود بگذارید تا حقیقت را بگوید. به استثنای 
اا رای ا ا 


۳۶ کوریولانوس 


بد تر از خود گریختند که موش هرگز از گربه فرار نکرده بود. 

کومینیوس - چطور توانستی بر دشمن پیروز شوی؟ 

مارتیوس - هر چند عقیده‌ام این نیست. ولی شاید مرور زمان دلیل ان را 
واضح ارف تن چا ات کر قفا اقفن کر مدان ی فد ا اک 
خارج شده‌اید دلیل دست کشیدن از نبرد چیست؟ 

کومینیوس ‏ ما در وضعی می‌جنگید یم که به فع ما نبود. به این جهت 
صلاح را در عقب‌نشینی دانستیم. 

مارتیوس ‏ وضع آن‌ها چطور است؟ ایا می‌دانی نیروهای قابل اعستماد 
خود را در کدام سمت مستقر کرده‌اند؟ 

کومیتتوش هار نویا خد که ی توان خن زو دس لی دار آن‌ها 
انتيات‌ها! هستند که از بهترین سربازان به شمار می‌روند و اسید اصلی 
ا فد پوس اوها اس 

مارتیوس ‏ من به احترام تمام تبردهایی که در آن‌ها سهیم بوده‌ايم. و به 
خاطر خونی که با هم ریخته‌ايم و به یاد تمام عهدهایی که در گذشته بسته‌ايم از 
شما دوستان تمنا دارم پایداری کنید تا من بی‌درنگ با اوفید یوس و انتیات‌های 
أو رویرو شوم. فرصت کنونی را از دست ندهید و اهمال نکنید. بلکه با 
شمشیرهای کشیده و تیر و زربین اهمیت این لحظات را اثبات کنید. 

کومینیوس ارزو داشتم که تو را در این حالت به سوی گرمابۂ مطبوعی 
هدایت می‌کردم و مرهم بر جراحات تو می‌گذاشتم» ولی جرئت رد تقاضای ترا 
ندارم. پس هر کسی را که در این راه می تواند به تو یاری دهد برگزین. 

مارتیوس کسانی را می‌خواهم که تمایلی نشان دهند؛ به ترطی که چنین 
افرادی بیدا شوند. و شک داشتن نسبت به این موضوع هم گناه است که 
ولاخ وک ا کد باس اکن با ان ا ا توا بر کسی 
باشد که از بدنامی بیشتر ترسناک باشد تا از جان خویش. و تصور کند که مرگ 
توأم با تجاعت بالاتر از زندگی پت است. بگذار خود او تنها و اگر کسان 
دیگر هم همین عقیده را دارند آن‌ها هم دست خود را اين‌طور بالا ببرند. برای 


پردة اول ۔ صحنه ششم ۴۷ 


A 


اه E E‏ 
(همه فریاد می‌زنند و دست خود را بالا می‌برند و او را بر دوش خود سوار می‌کتند و کلاه 
غود را تشن می‌اندازند.) 

مرا پایین بیاورید و به جای شمشیر خود وجود مرا به کار ببرید. اگر این‌ها 
همه تظاهر نیست بگویید بینم کدام یک از شما به تنهایی همطراز چهار. 
جنگجوی ولسی نیستید؟ هیچ کدام از شما نیستید که نتوانید در مقابل 
اوفید یوس نامور سپری به استواری سپر او نگاه ندارید. از همه سپاسگزارم» 
ولی ناجارم تعداد معینی از میان شما برگزینم و بقیه بايد وظْینة خود را در 
نبردی دیگر, که ناچار در پیش داریم. انجام دهند. تمنا دارم حرکت کنید و 
چهار افسر مأمورند داوطلبانی راء که همراه من خواهند آمد. برگزینند. 

کومینیوس - همقطاران حرکت کنید؛ شما باید درج اشتیاقی را که ابراز 


داشته‌اید هنگام عمل ثابت سازید. اکنون افراد را بین خود قسمت می‌کنيم. 


(تیتوس لاریتوس پس از تعسن محافظین برای شهر کوریولی با طبل و شیور به طرق 

کومینیوس حرکت می‌کند؛ سپس, کایوس مارتیوس با یک افسر و تعدادی سرباز و یک راهنما وارد 
می‌شود.) 

لاریتوس -دروازه‌ها را مراقبت کنید و وظایفی را که برای شما تعیین کرده‌ام به 
خوبی انجام دهید. اگر پیام فرستادم. آن چند گروهان را به کمک ما اعزام 
GS RTE‏ خوردیم» دیگر نمی‌توائیم شهر را ورک وو ما 
داریم. 

فا مات هه مر راد تاش ونان 

لاریتوس -- بروید و دروازه‌ها را روی ما ببندید. راهنماء بیا و مارا به 
اردوی روم هدایت کن. 

(خارج می‌شوند.) 


(صدای زد و خورد شنیده می‌شود.) 


(مار تیوس و اوفیدیوس از درهای مختلف وارد می‌شوند.) 

مارتیوس من با هیچ کس جز تو نبرد نمی‌کنم» چون ازتوء بیش از هر کسی که 
عهد خود را می‌شکند» بیزارم. 

اوفید یوس -بیزاری ما متقابل است. در افریقا ماری وجود ندارد که نسبت 
به آن بیشتر نفرت داشته باشم تا به شهرت و رشک تو. پای خود را برای برد 
تاودا 

مارتیوس - امیدوارم اولین کسی که از جای خود تکان بخورد چون غلام 
کر جان سپارد و پس از مرگ هم خدایان او را به لعنت ابدی گرفتار 
ازنك 

اوفیدیوس ‏ مارتیوس, اگر از تو بگریزم مرا چون خرگوشی طه قطعه 
گن. 

مارتیوس - تولوس, در عرض سه ساعت گذشته یکه و تنها درون 
دیوارهای کوریولی جنگیدم و آنچه خواستم کردم و این خونی که می‌بینی بدن. 
مرا پوشانده خون من نیست. پس برای انتقام‌جویی آنچه نیرو در بدن داری به 
تاو کی 

اوفیدیوس - اگر تو هکتور هم باشی» که اجدادت را به تازیانه بست. 


۱ هکتور فهرمان تروا یود که طبق ررایات تار یخی. رومی‌ها از اعقاب او محسوب می‌شوند. در 
این جا شکسییر يا اوقیدیوس در ذکر کته مر بوط به تأزیائه دچار اشتباه شده است. 


۵۰ کوریولانوس 


از رشادت بود و با این کمک عنتی باعث شرمساری من شدید. 


(خارج می‌شوند) 


صحنه نهم 

(صدای شبیور آشوب شنیده می‌شود. آهنگ عقب‌نشینی نواخته می‌شود. از یک طرف 

کومینیوس با رومی‌ها و از طرف دیگر مارتیوس در حالی که بازویش به گردنش آويخته است وارد 
می‌شوند.) 
کومینیوس - اگر کاری را که امروز صورت داده‌ای برایت نقل کنم» باور 
تخواهی کرد؛ ولی من به شرح آن می‌پردازم تا سناتورها اشک و لبخند خود را 
با هم درآميزند و اشراف گوش فرا دارند و شانه بالا اندازند و در پایان به 
تحسین و تمجید بپردآزند و بانوان دچار هول و هراس شوند و در حالی که بدن 
آن‌ها می‌لرزد. باز هم گوش فرا دارند. و وکلای کودن, که با تودهٌ متعفن دشمن 
افتخارات تو هستند, برخلاف میل خود بگویند: «از خدایان سپاسگزاريم که 
در روم ما یک سرباز واقعی وجود دارد»؛ ولی تو. که سهم کامل خود را 
ورک ای فط زر کت کرک از ان افع رید ای 
(لاریتوس با سیاه خود پس از تعقیب دشمن وارد می‌شود.) 

لاریتوس ای فرمانده» این مرد توسن است و ما زره او. اگر دیده بودی 
که... 

مارتیوس - دیگر بس است. هر وقت در که اختیار ستودن شت گان 
خود را دارد, شروع به تمجید از من می‌کند مرا متاثر می‌سازد. من بیش از انچه 
شما کردید نکرده‌ام و همان‌طور که شما برانگیخته شدید من هم برانگیخته شدم 
و مثل شما آنچه کردم در راه کشورم کردم ولی کسی که نهایت کوشش خود را 


۵۲ کوزیولانونن 


به کار برده بهتر از من خدمت کرده است. 

کومینیوس - آنچه شايستد تو است با مرگ تو مدفون نخواهد شد. روم 
بایستی ارزش خویش را دریابد. و پنهان ساختن اعمال تو و سکوت در این‌باره 
از دزدی و بهتان بدتر است.ا گر این اقدامات را تا اوج افلا ک بستاييم باز هم کم 
گفته‌ایم. پس از تو تمنا می‌کنم نه به عنوان پاداش انچه کرده‌ای بلکه به خاطر 
انچه هستی در حضور سپاهیان سخنان مرا بشنوی. 

هارتیوس- من جراحاتی برداشته‌ام که ذ کر خاطر؛ُ آن دردناک است. 

کر وی و تیه نویر ا 
حق‌ناشناسی فاسد گشته و به مرگ منتهی خواهد شد. از اسبان و غنایم فراوانی 
که در میدان کارزار و در شهر به چنگ ما افتاده یک دهم سهم تو است که باید 
قبل از تقسیم بین افراد طبق دلخواه تو مجزا گردد. 

مار تیوس - سردا از شما ممنونم» ولی نمی‌توائم دل خود را راضی کنم که 
رشوه بگیرد و پاداش شمشیر مرا بدهد. من امتناع می‌کنم و اصرار دارم که مثل 
دیگر افراد معمولی که شاهد این اعمال بوده‌اند تلقی شوم. 

(صدای طولانی شیور شنیده می‌شود. همه فریاد می‌زنند: مارتیوس, مارتیوس؛ و کلاه و نیزة 

خود را به هوا می‌اندازند. کومینیوس و لاریتوس سر خود را برهته می‌کنند. ( 

امید وارم این آلاتی را که این طور مورد بی حرمتی قرار می دهید دیگر 
به‌صدا درنیاورید. | گر طبل و شیپور در میدان یرد نقش چاپلوس را ایفا کنند 
در این صورت شهر و دربار مملو از چرب‌زبانی و ریا کاری خواهد شد و اگر 
فولاد مانند جامة ابرریشمین این دریاریان انگل صفت نرم شود در ین صورت 
وها شرا فک خواهند اھر کی ی اتک کین ا کر ھی ۱9۰ 
رد خود را نشسته‌ام يا یک بدبختٍ طعیف را به طربه شسمشیر زده‌ام» 
یعنی کارهایی کرده‌ام که سایرین هم انجام داده‌اند و په چشم کسی نخورده 
است. چرا شما باید به طرز مبالغه امیزی مرا بستایید که گویی تمجید و دروع 
باید چاشنی غذای مختصر من شود؟ 

کومینیوس تو بیش ار حد فروتن هستی و بی‌رحمی تو نسبت به شهرت 


ي مت تا 





۱. چون این دو تقر افر از لحاظ مقام مافوق مارتیوس بودتد به این جهت برهنه کردن سر بالاترین 
نشانه احترام و تمجید سبت به او بود. 


پردة اول - صحنه نهم ۵۲ 


خویش بیش ازسیاسگزاری تو نسبت به ما برای ابراز این احساسات صمیمانه 
اساسا رد ووت اک تزا و بای شیک شاه ای ما اجار وف 
حفاظت تو مثل کسی‌که قصد آزار رساندن به خود را دارد به تو دستبند می‌زنیم 

آن‌وقت يدون واهمه با تو به مباحثه می‌پردازیم؛ پس همه دنیا چه خودی و 
چه بیگانه باید پدانند که کایوس مارتیوس تاج افتخار این جنگ را بر سر 
ی کهآ ره ویر ام یی مقس من هس ال کو را تن ردو ها 
مشهور است به انضمام تمام تجهیزاتِ مجلل آن به تو تقدیم می‌کنم. و از این 
اقای هه مت E e‏ زوا ویب 
فریادهای شادی و تحسین تمام سپاه کایوس مارتیوس کوریولانوس خواهیم 
خواند. و امیدوارم این لقب را برای همیشه باافتخار حفظ کنی. 

(شییور و طیل شروع به تواختن می‌کنند.) 

همه - کایوس مارتیوس کوریولانوس! 

کوریولانوس من می‌روم تا خود را شست‌وشو دهم و وقتی صورتم یاک 
شد خواهید دید که از شدت خجلت سرخ شده‌ام. به هر صورت. از تو 
سپاسگزارم و می‌خواهم بر توسن تو بنشینم و برای همیشه نام نیک تو را زيب 
پیکر خود بسازم که پرازند؛ قدرت من باشد. 

کومینیوس سب اکنون به چادرهای خود برویم که استراحت کنیم و مژده 
پیروزی خود را برای روم بفرستيم. تیتوس لاریتوس, تو بايد به کوریولی 
برگردی و بهترین افراد را به روم پفرستی تا به نفع ما و خودشان قرارداد صلح 
رأ تنظیم کنند. 

لاریتوس - اطاعت می‌کنم. قربان. 

کوریولانوس - خدایان کم‌کم به تمسخر من پرداخته‌اند و من که یک لحظد. 
پیش از قبول عالی‌ترین هدایا خودداری کردم اکنون ناچارم ی 
به‌سوی فرمانده بژرگ خود دراز کنم. 

کومینیوس - هرچه می‌خواهی مال توست. بگو چیست؟ 

کوریولانوس در شهر کوریولی, گاهی در خان یک مرد فقیر اقامت داشتم 
و او به من مهربانی می‌کرد. اکنون دیدم اسیر شده و با فریاد خود مرا خواند. 
ولی در آن‌موقم آوفیدیوس در مقابل من پیدا شد و خشم من به قدری بود که 


۵۴ کوریولانوس 
تأسف را فراموش کردم؛ از شما تقاضا دارم به این مرد بیجاره آزادی ببخشید. 
کومینیوس - تقاضای تو بسیار شایسته است واگر او قاتل یسر من هم بود؛ 
لاریتوس مار تیوس, اسم او چیست؟ 
کور هو لانوس به خدا قسم» فرآموش کرده‌ام. من خسته ام و حافظدام را از 
دست داده‌ام. 
کومینیوس ‏ به چادر خود برویم. خون بر ھر تو خشک شده و وقت آن 
است که به آن توجه شود. بيابید. 


(خارج می‌شوند.) 


a 
(صدای کرنا و شبیور به گوش می‌رسد. تولوس اوفیدیوس غرق در خون با دو سه نفر سریاز وارد‎ 
می‌شود.)‎ 

اوفیدیوس - شهر را گرفته‌اند. 

سرباز اولی - باشرایطی مناسب آن‌را پس خواهند داد. 

اوفیدیوس - باشرایطی؟ کاش من رومی بودم» ولی حیف که ولسی بودن 
من مانع آن می‌شود. گفتی شرایط؟ یک قرارداد در مورد طرفی که شکست 
خورده چه شرایطی می‌تواند پیدا کند؟ مارتیوس, پنج بار با تو صنگیده‌ام 
و به همان تعداد از تو شکست خورده‌ام و تصور می‌کنم اگر به تعداد دفعات 
غذا خوردن با تو مواجه شوم باز هم مغلوب خواهم شد. به عناصر دنیا سوگند» 
که اگر بار دیگر چهره به چهره باهم روبه‌رو شویم یا او به چنگ من می‌افتد یا 
من به‌دست او نابود خواهم شد. رقابت من افتخاری را که در گذشته داشت 
دیگر دربر ندارد. چون تصور می کر دم با نیروی مساوی در جنگ تن به سن 
بتوانم او را تابود سازم» ولی راهی پیدا خواهم کرد که يا به قهر و یا با نپرنگ کار 
او را بسازم. 

سرباز اولی او عین ابلیس است. 

اوفیدیوس - تهورش بیش از ابلیس است اگرچه آنقدر عیار نیست. 
شهامت من درنتیجه ضربتی که از او خورده مسموم شده است و با وجود ضعف 
و بیماری در مقابل او از ماهیت خود بیرون می‌جهد. و نه خواب و نه خلوتگاه 


۵۶ کوریولانوس 
می‌شناسد. نه کلیسا و نه مجحلس» نه دعای روحانیون و نه لحظات رهد و عبادت 
قادر نیستند سر فرسود؛ خود را بلند کنند و مانع این خشم و تنفری بشوند که 
نسبت به مارتیوس احساس می‌کنم. هرجا بااو مواجه شوم. خواه در خانه خود 
یا پاحمایت برادرم» برخلاف تمام اصول مهمان‌نوازی دست کینه‌توز خود را در 
قلپ او خواهم شست. تو به شهر برو و ببین به چه وضعی دچار شده است و چه 
کسانی به‌عنوان گروگان باید به روم اعزام شوند. 

سرباز اولی - مگر خود شما نمی‌روید؟ 

اوفید یوس در باغ سرو که در جنوب آسیاب‌های شهر واقع شده, انتظار 
مرا می‌کشند. خبر این‌موضوع را در آن‌جا به من پرسان و پگو اوضاع بر چه 
متوال است. اکنون من ناچارم پدان‌سو بشتايم. 

سرباز اولی - اطاعت خواهم کرد. 


(خارج می‌شوند.) 


یر ده دوم 
صحنة اول 
(منینیوس با دو نفر از وکلای مردم» یعنی سیسی‌نیوس و برو توس, وارد می‌شوند.) 
منوس س تک خب ر می دهد کد امشب انخباری به ما خواهد نجل 
بروتوس _اخبار خوب يا بد؟ 
منینیوس این اخبار منطبق بر آرژوی مردم نیست. زیر آن‌ها مارتیوس 
را دوست ندارند. 
سیسی‌نیوس - طبیعت حتی به حیوانات می‌آموزد که دوستان خود را 
منینیوس - تمنا دارم بگویی گرگ که را دوست دارد؟ 
سیسی‌نیوس بره را. 
منینیوس بلی» برای این‌که او را ببلعد. همان‌طور که مردم گرسنه مایلند 
با مار تیوس رفتار کنند. _ 
پروتوس او حقیقتا یک بره است که بع‌بع او شبیه به خرناس خرس است. 
منینیوس نه او در واقع خرسی است که چون بره زندگی می‌کند. شما 
دونفر به سن پیری رسیده‌اید. سوالی دارم که مایلم جوابش را به من بدهید. 
هرد - بفرمایید, اقا. 
منینیوس - مارتیوس چه عیب فاحشی دارد که در وجود شما موجود 
نیست؟ 


یرو توس او یک عیب عمده دارد که معایب دیگر هم در آن EE‏ 


۵۸ کو ریو لانو س 


سیسی‌نیوس عیب مشخص آو نخوت است. 

پروتوس و بالاتر از همه آن‌ها لاف‌زدن است. 

منینیوس ‏ بسیار عجیب است. ایا شما دو نفر می‌دانید که در این شهر 
چگونه در حق شما حکم می‌کنيم؟ مقصودم این‌است که ما اشراف چگونه حکم 
می کته با ا 

هر دو - چرا و چطور به ما خرده می‌گیرید؟ 

منینئیوس -اکنون که از غرور سخن می‌گویید. آیا خشمگین نمی‌شوید؟ 

هردو - منظورتان تخت هه اقا 

منینیوس مهم فیست. چون تغییر وضع مختصری کاس صبر شمارا لبر یز 
مي‌کند. اخعیار را به دشت احشاسات بدهید و هر وقت مایلید خشمکین خو یذ 
به‌شرطی که چتین تمایلی در شما وجود داشته باشد. شما مارتیوس را په خاطر 
نخوتش مورد سرزنش قرار می‌دهید. 

بووتوس - آقاء ما تنها کسانی فیستیم که چنین می‌گوييم. 

منینیوس می‌دانم به تنهایی کاری از شما ساخته نیست و کمک‌کاران شما 
متعد دند وگرنه اقدامات شما بسیار محدود می شد زیر استغداد ها اندر 
کودکانه است که کاری را به تنهایی نمی توانید اتجام دهید. شما از غرور سخن 
می‌گویید, کاش می توانستید سر خود را به قفا برگردانید و درون وجود خود را 
بررسی کنید. بلی کاش چنین کاری میسر می‌شد. 


برو توس - آن‌وقت چه می‌شد؟ 

منینیوس در اور می‌توانستید دو نفر وکیل با دو احمق نالایق و 
معرور و تند حو و کج خلق را که تظیر آن‌ها در روم کمتر وجود دارد ببینید. 

سیسی‌نیوس - منیئیوس, شما را هم همه خوب می‌شناسند. ۱ 

منینیوس - مرا به عنوان یکی از اشراف متلون می‌شناسند که دلبستگی 
قوی به جام شراب دارم بدون این‌که قطره‌ای از آب رودخانه تسایر" در ان 
دانغا سود و انرا کیت کند, می کرد غیت من امن است که از اول 
اعتراض طرفداری می‌کنم و در مسائل کم‌اهمیت عجول و سودایی هستم و 


۰۱ رودی است که از شهر روم می‌گذرد. 


ڀردة دوم - صحنة اول 4۹ 


سروکار من بیشتر با افول شب است تا طلوع صبح» و آنچه به فکرم می‌رسد 
به‌زبان می أورم و بدخواهی خود را بیان می‌کنم. وقتی با شما دو مرد اجتماع 
ورد کته اسا یی وات ما را کور کرش ماش فاون ار ا و 
به من نوشابه‌ای تعارف کنید که به مداقم خوش نیاید. ترشرویی خود را نشان 
می‌دهم. ممکن است به شما بگویم که مطلب را خوب تشریح کرده‌اید در 
صورتی‌که سخنان شما حاکی از حماقت صرف شما بوده است. هرچند نسبت 
به عقاید کسانی‌که شما را مردمی متین و محترم می‌شمارند ناچار باید بردبار 
وا ان که اوآ کشا یه نا کون یو نی 
کذب محض است. اگر این موضوع را در چهر: من می‌بینید. ايا دلیل 
زاوا کو و وی ا ن تسین ا هھ خرس 
می‌شناسند» چشمان تار شما چه عیبی در ان مشاهده می‌کند؟ 

بروتوس - بفرمایید بنشینید. ما شما رأ خوب می‌شناسيم. 

منینیوس شما ته من و نه خود و نه هیچ چیز دیگر را نمی‌شناسید. شما 
بلندپرواز هستید و مشتاق کلاه و زانوي این بیچارگان رذل می‌باشید ". و 
حاضرید تمام صبح را صرف شنیدن مشاجرة بین یک زن پسرتقال‌فروش و 
شربت‌فروش کنید و سپس, شنیدن بقیة این منازعة دوپولی را به روز بعد 
موکول سازید؛ وقتی مسئله‌ای را که بین طرفین دعوا به‌وجود آمده می‌شنوید 
اگر از قولنج دنج می‌برید. چهرءٌ خود را چون یک هنرپيشه درهم می‌کشید و 
کاس صبرتان لبریز می‌شود و با فریاد و غوغا نوشابه می‌طلبید و مسئله را بدون 
کشفی راه حل کتار می‌گذارید و با مداخلةٌ خود آن را بیچیده‌تر می‌سازید. تنها 
هنر شما در حل مئله این است که طرفین منازعه را اشخاص رذلی بخوانید. 
هت موسر ار تشحو 

بروتوس - چه می‌گویی؟ همه می دانند که تو در سر میز ضیافت مهارتی در 
طعنه زدن داری» ولی در کرسی مجلس سنا وجودت مشمرثمر نیست. 

منینیوس - حتی روحانیون هم اگر با مردمی مهمل چون شما روبه‌رو 


۱ 701206 ]. از قانون‌گذاران قدیم یونان 
۲ کلاه و زانو يه عتوان علایم ادای احترام در این جا به کار رفته, و منظورش ان است که طالب ادای 


احترام توده مردم هستند, 


کو ریو لانوس 


به‌موضوع باشد. این سخنان ارزش ریش جنباندن را ندارند و ریش شما لايق 
بگویید مارتیوس شخص مغروری است» شخصی که اگر ارزش او را کم کنیم 
باز به تمام نیاکان شما تا زمان حال می‌ارزد؛ اگرچه شاید بهترین افراد این 
تاکان کا جز حلادان بالفطر ه نبوده‌اند. شب شم عالیجنابان به خر . ادام4ه 
صحبت با شما مغز مرا آلوده و بیمار می‌سازد, زیرا شما جوپانان ترد 
گوسفندان می‌باشید و بهتر است از شما جدا شوم. 
(بروتوس و سیسی‌نیوس کنار می روند. ولومنیا؛ وپرجیلا و والریا وارد می‌توند.) 

منیئیوس خوب» ای خانم‌های زیبا و شریف, که اگر ماه هم در زمین بود 
باشکوه‌تر از شما نمی‌بود» پا این عجله به کجا می‌روید؟ 

ولومتیا ای منینیوس شریف» پسرم مارتیوس نزدیک می‌شود؛ تمنا دارم 
بیایید بر و دم. 

منینیوس - چطور؟ مارتیوس به وطن خود بازمی گردد؟ 

ولومنیا _بلی» ای منینیوس عالیقدر, و تجلیل بی نظیری هم از او به عمل 
و اهف امه 

منینیوس ای خدای خدایان. کلاه من N‏ و از تو سپاسگزارم. 
خوب. گفتید مارتیوس به وطن بازمی‌گردد؟ 

هردو خانم - بلی؛ حشفت دارد. 

ولومنیا _بیینید. این نامه از او است. یکی هم به دولت رسیده و یکی دیگر 
بیز همسرش دریافت داشته و تصور می‌کنم یکی دیگر هم در خاند انتظار خما 
وا تن 

منینیوس من امشب خانه‌ام را به هیجان خواهم اورد. گفتید یک نامه هم 
برای من رسیده است؟ 

ویرجیلیا --بلی, به طور قطع تامه‌ای هم برای شما رسیده است و من خودم 
آن‌را 9 
می‌کند و در این‌مدت با سلامت خود پزشکان را تمسخر خواهم کرد. بهترین 





پرده دوم - صحنة اول ۶۱ 


تسخ گالن ‏ جنبهٌ آزمایش پیدا می‌کند و در مقابل این خبر حکم دوای 
جلوگیری از فساد یا داروي معالج اسب را دارد. ایا او مجروح نشده است؟ او 
عادت داشت باجراحات فراوان از جنگ به‌سوی وطن بازگردد. 

اک ری ان مور فیس 

ولومنیا او فقط مجروح شده و به این جهت خدا را شکر می‌کنم. 

منینیوس - من‌هم همین‌طور, به شرطی‌که جراحتش وخیم نباشد و اگر 
روز ترا درخ کا هتفای زرده رخ دو نز ار ند ای اس 

ولومنیا - آری» پیروزی بر فرق او جلوه گری می‌کند. منینیوس, این 
سومین باری است که با تاجی از برگ بلوط ' به وطن بازمی‌گر دد. 

منینیوس یا اوفیدیوس را ان‌طور که باید سر جای خود تشانده است؟ 

ولومنیا - تیتوس لاریتوس می‌نویسد که با هم جنگیدند. ولی اوفیدیوس 
گریخت. 

منینیوس از حق نباید گذشت به موقع گریخت و اگر ایستادگی می‌کرد. 
دیکر غلی رغم تمام گنجینه‌های زر کوریولی اعتماد من سلب می‌شد. ایا ستا از 
این‌موضوع اطلاع دارد؟ 

ولومنیا - خانم‌ها بیایید برویم. بلی» پلی. نامه‌هایی از فرمانده به سنا 
رسیده که در آن تمام افتخارات جنگ را به پسرم نسبت می‌دهد و می‌گوید 
انجه هنرنمایی درگذشته کرده در این تبرد دوچندان کرده است. 

فا در یوخ تیه ار ال اوقت 

منینیوس - بلی» تصدیق می‌کنم از عجایب است. ولی بدون فداکاری 
واقعی او تحقق بیدا نکرده است. 

و یرجیلیا امیدوارم خدایان به آن تحقق بخشند. 

ولومنیا - تحقق؟ چه صحبتی! 

متینیوس ‏ تحقق؟ حاضرم قسم بخورم که حقیقت دارد. از بانوان محترم 
پوزش می خواهم؛ ولی کدام عضو یدش مجردح شده؟ مارتیوس به وطن 


١‏ 0 توبسنده معروف مطالب پزشکی در روم در گر دوم میلادی که در عصر کسیر 
شهرت فراواتی داشته است» ولی چند قرن بعد از عهد کوریولانوس می‌زیسته. 
۲. در قدیم تأجی از برگ بلوط را بر فرق سرداران فاتح می‌گذاشتند. 


۶۲ کوریولانوس 


بازمی‌گردد و حق دارد احساس غرور کند. ولی چه عضوی مجروح شده 
امت 

ولومنیا س شانه و بازوی چپش. وقتی‌که در جایگاه خود قرار گیرد اثر 
زخم‌های بی‌شماری خواهد داشت که به مردم نشان دهد. در موقع اخراج 
تارکوین " هفت زخم پرداشت. 

منینیوس - یکی در گردن؛ دو تا در ران و روی‌هم‌رفته من از نه زخم او 
خير دارم. 

ولومنیا - پیش از این لشک رکشی اخیر, بیست وپنج زخم برداشته بود. 

منینیوس اکنون پیست‌وهفت زخم شده است. هر بریدگی در حقیقت 
مقبر؛ دشمن او بود. گوش کنید صدای شیپور می آید. 

ولومنیا -آین‌ها بیشتراولان مارتیوس هستند که پیشاپیش وی ورود او را 
با فریاد و غوغا خبر می‌دهند. ولی در پشت سرش اآشک‌هایی ريخته می‌شود. 
در بازوان ستبر او مرگ, کد از ارواح تیره و تار است. نهفته شده است و 
به محض این‌که آن‌ها را فرود ا مردم جان می‌سپارند. 

(صدای شیپور شنیده می‌شود.) 
(کومیتیوس و تیتوس لاریتوس در حالی‌که کوریولانوس ین آن‌ها است و تاجی از برگ یلوط 
برسر دارد وارد می‌شود. اقسران و سربازان و منادی با آن‌ها وارد می‌شوند.) 

منادی ای روم» بدان که مارتیوس یکه و تنها در داخل دروازه‌های 
کوریولی جنگید و در آن‌جا تهرت و لقب دیگری به نام کایوس مارتیوس 
افزود و عنوان کوریولانوس زیپ نام وی شد. پس ای کوریولانوس نامدار» په 
روم خوش آمدی. 

(صدای شیور شتیده می‌شود.) 

همه ای کوریولانوس امدارء به روم خوش آمدی. 

کوریولانوس - از این مقوله دیگر سخنی گفته نشود» زیرا گوش مرا آزار 
می‌دهد؛ تمنا دارم ویک سین کت 

کومینیوس ہ ببینید. آقاء مادر شما این‌جا است. 


1. Tarquin 


پردةٌ دوم صحنة اول ۶ 


کوریولانوس ہے آه. می‌دانم که تو دست تمنا برای کامیابی من به‌سوي تمام 

خدایان بلند کرده‌ای. 
(زاتو می‌زند.) 

ولومتیا - خیر, سرباز عالیقدر من. برخیز. ای مارتیوس مهربان ای 
کایوس لایق. که با اعمال درخشان خود عسنوان تازه‌ای به‌دست اورده‌ای 
( گفتید عنوانش کوریولانوس است؟) من چگونه باید تو را خطاب کنم؟ 
همرت این‌جا است. 

کوریولانوس ای مظهر ابهت سکوت., درود بر تو. تو که اکنون با مشاهده 
پیروزری ن کیان عنده‌ای آیا اگر در تابوتی به وطن بازمی‌گشتم. 
می خند یدی؟ ای نازنین من» این چشمان اشکبار برازنده بیوه‌زتان کوریولی و 
مادرانی است که فرزندان خود را از کف داده‌اند. 

منینیوس سا کنون امیدوارم خدایان تاج بر فرقت بنهند. 

کومینیوس - و زندگی طولانی هم داشته باشی. بانوی بزرگوار. پوزش 
ی 

ولومنیا سب نمی دانم به کدام سو نظر کنم. سوفن امن ای فرمانده» 
خوش آمدی و به همه شما خوشامد می‌گویم. 

منینیوس - هزاران هزار بار خوش آمدید. من هم گریان و هم خندانم و هم 
شوم نها یخوش اوی ت بر وکا فلب کی می فرستم کد از 
یونم شاد بقل روم باد فد شا مه مر یاعد وی ند اسان بش سوگتت 
که در این جا درختان وحشی هم وجود دارد که نمی توان آن‌ها را طبق دلخواه 
تو پیوند زد. به‌هرحال, ای جنگجویان. خوش آمدید گزنه را باید گزنه خواند و 
عیب ابلهان را حماقت نامید. 

کومینیوس کاملا درست است. 

کوریولانوس --بلی. منینیوس, بدون تردید درست است. 

متادی راه را باز کنید تا حرکت کنیم. 

کور بو لانوس دست خود را به من بدهید. بیش از این که در خانة خود سر 
خویش را در زیر سایه شما نگاه دارم بايد به ملاقات بورگان آرجمند بر وم که 
نه تنها درود آن‌ها را بشنوم بلکه در افتخارات یکدیگر سهيم شویم. 


۱ ۶۴ 


ولو‌منا - آن‌قدر زنده ماندم تا دیدم تمام آرزوهایم برآورده شده است و 
قصر آمال من به پا گشته و تنها یک چیز کسر است که بدون شک روم آن را هم 
به تو تلویض خواهد کرد. 

کوریولانوس -- ای مادر مهربان. بدآن‌که من ترجیح می دهم در راه خود 
خدمتگزار رومیان باشم تا این‌که در حور آن‌ها حکمفرمایی کنم. 

کومینیوس به کاپیتول برویم. 

(با تشریفات. همان‌طور که وارد شدند, خارج می‌شوند. بروتوس و سیسی‌تیوس وارد می‌شوند.) 

بروتوس بر سر هر زبانی سخن او است آن‌ها که ویک یوار تاه 
دوربین به کار می‌برند تا او را ببیئند. پرستار و در حال شعف کودک را 
به ری خود وامی‌گذارد تا دربارء این مرد به گفت‌وگو بیردازد. زن بی‌بندوبار 
مطبخ بهترین لباس کتان خود را به گردن کثیف خود می‌آویزد و از دیوار بالا 
می رود که او را ببیند. پله‌هاء سکوها. پنجره‌ها و راهروها همه از انواع ر کن 
می‌شود و بر سقف خانه‌ها می‌نشینند به این اميد که او را مشاهده کتند. 
روحانیان فربه جمعیت را کنار می‌زنند و نفسشان به شماره می‌افتد تا گوشه‌ای 
کک امن ماه دد رونت ادها شاند ار با ا راسم گر ن های نو ین 
جنگی بین سرخ و سفید به پا می‌کنند. عجب اوضاع اشفته‌ای! گریی فلا 
ځداوند که رهبری او را به عهده دارد یتهانی به ثیروی بشری تفوذ کر ده و په او 
مقام E EEC‏ 

سیسی‌نیوس به این یی عا یرای انز اب 

برو توس در آن‌صورت تغل ما در دوران اقتدار او جز بی‌کاری و خفتن 
نخواهد بود. 

سیسی‌تیوس - او نمی تواند افتخارات خود را با میانه‌روی. از جایی‌که 
بايد شروع شود تا آن‌جا که پایان یابد» دنبال کند. بلکه انچه را به دست اورده 
از کف خواهد داد. 

بروتوس -- این نکته ال باخش سل قاط انب 

سیسی‌نیوس د تردید نداشته باش. توده مردمی که مانمایندگان 
انان هستیم به علت سابقةُ کینه‌ای که تسبت به او دارند با کمترین 
بهانه‌ای این افتخارات تازه را از یاد می‌برند و شکی ندارم که او هم 


پردهٌ دوم - صحنة اول ۶۵ 


آن‌قدر مغرور است که به آن‌ها خدمتی نخواهد کرد. 

پروتوس من به گوش خود سوگندش را شنیدم که اگر کنسول شود هرگز 
در میدان عمومی ظاهر نخواهد شد و هرگز ملبس به جامة فروتنی نخواهد 
گشت و برخلاف ستن گذشته جراحات خود را به خاطر این که تسین مبتذل 
آن‌ها را جلب کند به آن‌ها نشان نخواهد داد. 

سیسی‌نیوس - بله, درست است. 

بروتوس این سخنان او بود. که اکنون ترجیح می‌دهد از آن صرف‌نظر 
و هک ایتک ایام از تاه gS‏ سای ییا یت مد رش 
ابراز دارند. 

سیسی‌نیوس ‏ چیزی بهتر از آن ارزو ندارم که 1 هدف را دنبال کند و 
به‌مرحله اجرا دراورد. 

پروتوس - محتملا چنین خواهد کرد. ۲ 

سیسی‌نیوس این موضوع مانند حسن‌نیت ما قطعا وسیلهٌ نابودی او 
خواهد شد. 

بروتوس - بلی, با وجود او قدرت ما به پایان می‌رسد. ما بايد به مردم 
یادآوری کنیم او چه نفرتی نسبت به آن‌ها دارد و اگر قدرت پیدا می‌کرد. آن‌ها 
را حیوان بارکش خود می‌ساخت و دهان وکلای آن‌ها رامی‌بست و آزادی را از 
آن‌ها می‌ربود و از لحاظ خصوصیات و قدرت یک انسان آن‌ها را در تبرد خود 
مانند شترهای بی‌روح و بی‌استعدادی می‌انگاشت که فقط برای باربردن 
به آن‌ها علوفه می‌دهند. و اگر در زیر بار خود کمر خم کنند باید بر فرق آن‌ها 
بتک نواخت. 

سیسی‌نیوس این نقشه همان‌طور که می‌گویی هنگامی‌که گستاخی او 
مر دم را هشیار سازد» چون اتشی خواهد بود که تود علف خشک ان‌هارا 
تشتعل کیم ردو ادان آن زد کی ارو بای هه کیره وتان سکن 
دوره انتظار چنین روزی کوتاه است. زیر می‌توان به همان اسان که سگ را 
به‌سوی گله فرستاد او را به این‌کار برانگیخت. 

(یک بیک وارد می‌شود.) 


بروتوس ‏ چه خیر است؟ 


۶۶ کوریولانوس 


پیک - از کاپیتول دنبال شما فرستاده‌اند و تصور می‌رود که مارتیوس 
به‌مقام کنسولی برسد. من مردم لال را دیدم که تجمع کرده بودند تا أو را بیینند. 
یران اا ت 6 وا تفر وتان مش سک 
به‌سویش پرتاب می‌کردند و بانوان و دوشیزگان دستمال و شال‌گردن خود را 
در حین عبور وی به رویش می‌ریختند. اشراف آن‌قدر خم می شدند که گویی به 
مجسمه خدای خدایان سجده می‌کنند و توده مردم باران و رعدی از پرتاب 
کلاه‌ها و غلغله و غریو خود به‌وجود آورده بودند. من هرگز چنین وضعی را 
ند بد ۵ پودم. 

بروتوس بيا به کاپیتول برویم و چشم و گوش خود را با خود ببریم» ولی 
دل به این وقایع نبتدیم. 

سیسی‌نیوس ‏ برویم. 


(خارج می‌شوند.) 


صحنه دوم 
(دو افسر برای آمأدء ساحمن ستاً وارد می‌شوند.) 

افسراولی زود باشید. وقت آمدن آن‌ها نزدیک شده است؛ چند نقر داوطلب 
کوریولانوس خواهد شد. 

افسر اولی أو مرد دلیری است؛ ولی انتقامجو و مغرور می‌باتد و 
علاقه‌ای نبت به توده مردم ندارد. 

افسر دومی - به‌راستی مردان بزرگي بی‌شماری بوده‌اند که نسبت به مردم 
چایلوسی زوا داشته‌اند بدون این که به مردم علاقه‌مند باشند» و عده فراوان 
دیگری از بزرگان به آن‌ها علاقه داشته‌اند بدون ایی‌که دلیلش را بدانند؛ 
به‌همین جهت نمی‌دانند که در مقابل آين دوستي E‏ تنفر بدون دلیل هم 
وجود دارد. يس کوریولانوس که اهمیتی به محبوبیت بین آن‌ها و تنفرشثان 
متین خود اجازه می‌دهد واکنش او را مشاهده کنند. 
تردید می‌شد که آیا به آن‌ها تیکی کند یا آزار پرساند» ولی او با اصرار فراوان 
بیش از آن حدی که ان‌ها قادر به ابراز تنفرند جلب تنفر ان‌ها را می‌کند و کاری 
انیت که نک وه اة اد ت وو را نت د ا رها بد نوت و اند هر 


۶۸ کوریولانوس 
من تظاهر به تفرت از مردم و کینه توزی نسبت به آن‌ها همان‌قدر ناپسند و زشت 
است که خصلتی که مورد تنفر او است؛ یعنی خصلتی که برای کسب محبوبیت 
نسبت به آن‌ها جایلوسی کند. 

افسر دومی او خدمات شایسته‌ای نسبت به کشور خود اتجام داده است و 
ارتقای او باساني ترقی کانی نبوده که په خاطر نرمی و ابراز أدب به مردم. 
بدون این‌که اقدام دیگری کرده باشند. مورد احترام آن‌ها 5 قرار می‌گیرند؛ ولی او 
افتځارات خود را در جشمان f‏ ن‌ها و اقدامات خویش را در دلشان جنان 
بایه گذاری کرده است که ا گر سخنی به زبان نیاورند و این مطالب را اعتراف 
نکنند. گویی با حق‌ناشناسی خود به او لطمه زده‌اند. و اگر مخالف آن را اظهار 
کنند, بد خواهی و کذب محسوب می‌شود که نتیجه آن ملامت و توبیخ از طرف 
هر شنونده‌ای خواهد بود. 

ای اوی ےو یی ام ای کردا س ی س از از ها 
وا ا 

(باصدای شہیوں اشراف و وکلای مردم و تیرداران در جلو و کوریولانوس, منینیوس و 

کومینیوس, که کتسول است. از عقب وارد می‌شوند. 
میی‌نیوس و بروتوس جداگانه برای خود جا می‌گیرند. کور یولانوس می‌ایستد.) 

منینیوس - پس از حل مسئلة ولسی‌ها و فراخواندن کایوس مارتیوس 
نکتة اساسی که برای این جلسه فوق‌العاده باقی مانده این است که از خدمات 
شایسته مردی که برای کشورش قد علم کرده است قدردانی کنیم. پس ای 
بزرگان عالیقدر و سروران محترم. اگر تمایل داشته باشید از کنسول امروز و 
ER (۱‏ 


| ز اقدامات برجته کایوس مارتیوس کوریولانوس بردازد؛ ر ی 
در این جا پد ی رفتیم سپاسگزاری کنیم و او را همواره پا افتخارات و ثراة فتمسدی 
به یاد آوریم. 


سناتور اولی ‏ کومینیوس بزرگوار» لب په سخن بگشای و به خاطر طول 
کلام هیچ نکته‌ای را فرو مگذار که مبادا این تصور پیش اک کو 
ای زعمای قوم از شما تمنا داریم از روی رافت توجه کنید و پس از احالة 


پردة دوم - صحنة دوم ۶۹ 


تصمیم شما به هيشتِ نمایندگان مردم» آمیدواريم آنچه در اين‌جا به تتصویب 
تمه ان مورد موافقت قرار گیرد. 

سیسی‌نیوس - تجمع ما برای قراری خوشایند است و تمایل ما بر این 
است که شخص مورد توجه مجلس خود را با آبرومندی مورد قدردانی 
قرار دهیم. 

بروتوس و در انجام این امر بسیار خوشوقت خواهیم شد؛ به شرطی که او 
هم ارزش بیشتری نسبت به گذشته برای مردم قایل شود. 

منینیوس این نکته خارج از موضوع است و ترجیح می‌دادم که شما 
سکوت اختیار می‌کردید. ایا مایلید به سخنان کومینیوس توجه کنید؟ 

بروتوس - با کمال میل. ولی تذکر من پیشتر مربوط به موضوع بود تا 
سرزنشی که مما روا داشته‌اید. 

منیتیوس او به تودهٌ مردم علاقه‌مند است. ولی اد را طوری مقید نسازید 
که گویی خویشاوند آن‌ها است. ای کومینیوس بزرگوار, سخن آغاز کن. 

(کوریولانوس برمی‌خیزد و اجاز؛ خروج می‌خراهد.) 

خیر, به جای خویشتن قرار بگیر. 

سناتور - گوریولانوس بنشین و از شنیدن اعمال شرافتمندانهة خود 
آزرمگین مباش. 

کوریولانوس از شما سرورآن پوزش می‌طلبم. 2 می‌دهم چراحاتی 
که در بدن داشتم دوباره تازه شوند تا اين‌که دربار؛ٌ چگونگی این جراحات 
سحن گنه شو د. 

بروتوس اقاء امیدوارم سخنان من باعث برخاستن شما نشده باشد؟ 

کوریولانوس- خیر آقاء ولی چه بسا اوقاتی که ضربه‌هایی باعث ایستادگی 
من شده است و به عکس از کلمات گریخته‌ام. شما مررهمی بر من نگذاشتید پس 
موجب درد من هم نشوید, ولی تود مردم شما را به اندازه وزنشان دوست دارم. 

منینیوس - خواهش دارم بنشینید. 

کوریولانوس -. ترجیح می دهم که هنگام خطر یک نفر سر مرا در آفتاب 
بخاراند تا ای ن که بشنوم صفات پوچ مرا بزرگ جلوه می‌دهند. 


(کوریولانوس خارج می‌تود.) 


¥ کوریو لانوس 


منینیوس ای سروران قوم او چگونه می تواند تخم‌های ماهی روزافزون 
را تملق گوید؟ به چتم خود اکنون دیدید که او هزاران بار ترجیح می د شد تمام 
وجود خود را به خاطر افتخار به خطر اندازد و یک‌بار حاضر نیست سخنی 
دربارة آن بشنود. کومینیوس, به سخن خود ادامه بده. 

کومینیوس - صدای من آنقدر رسا تیت که اعمال کوریولانوس را آن‌طور 
که شایسته است بیان کنم. می‌گویند شهامت بالاترین خصلتی است که صاحب 
آن‌را ارجمند می‌سازد اگر چنین باشد. مردی که از او سخن می‌گویم در دنیا 
تظیی ندارد. در E‏ هنگامی‌که تارکوین به سوی رم شتافت او بیش 
از حد دلاوري دیگران جنگید. دیکتاتور آن عهد که با نهایت تحسین به او 
اشاره می‌کنم E‏ وی ر مشاهده کرد و دید که با صورت پی‌موی خود 
چهره‌های ریش و سبیل‌دار را از جلو خود راند. او یاهای خود را در کنار یک 
رومی که تحت فشار دشمن قرار گرفته بود به زمین انداخت و در مقابل چشم 
کنسول سه نفر دشمن را کشت؛ بعد با خود تارکوین روبه‌رو شد و به زانوی او 
ضربت زد. در روزهایی که او می‌توانست نی دزن رات رش که ا 
ا کار هاش فراوان ابا کرد که هدر رد ھا ن اس وه ادا ان تا 
از برگ بلوط به پیشانی‌اش گذاشتند. به این ترتیب دور؛ٌ کودکی او تبدیل به 
مرانک د و بر کی کو دزی ری حداف کند و ویو 
از آن موقم تا کنون در کشمکش هفده نیرد تمامی افتخارات را به تنهایی 
ربوده است. در مورد آخرین نبرد» یعنی یعنی خارج شهر کوریولی و داخل آن, من 
قادر نیستم حق مطلب را ادا کنم. او جلو فراریان را گرفت و با سرمشق ساختن 
خود افراد ترسو را وادار کرد وحشت را تبدیل به هیحان سازند و آن‌ها چون 
خزه‌هایی که زیر کشتی متحرک سر خم می‌کنند از او اطاعت کردند و تسلیم 
وی شدند. شمشیر و جون اند مرگ به هر نقطه‌ای که علامت گذاشت سر تا 
پای او را گرفت و تبدیل به یک لخته خون شد که حرکاتش توأم با فریاد کسانی 
بود که جان می‌دادند. یکه ها واه دیاز معط با ی هن دی ریا خرف 
خونی که گریزی از آن نبود. گلگون ساخت و بدون کمک از آن‌جا خارج شد و 


۱ در دورة شکسیر بسران نی ژتان: 


پردة دوم - صحنة دوم ۷۱ 


با نیروهای کمکی تاگهان چون صاعقه به شهر کوریولی فرود آمد. اکنون همه 
چیز از او است تا روزی که غوغای رزم بار دیگر اعصاب او را رانک وه 
با وجود تخت در جسمانی روح او بی‌درنگ تقلای خود را دوجندان ساخت و 
وارد کارزار شد و باشتاب آن‌قدر از روی اجساد مردان گذشت که گویی یک 
تاراج پیگیر درگرفته بود و تا موقعی‌که شهر به چنگ ما افتاد و پیروزی نصیب 
ما شد. یک لحظه بازنایستاد که نفس تازه کند. 

منینیوس - عجب مرد شایسته‌ای) 

سناتور - احتراماتی که ما نسبت به او به عمل می آوریم هرگز متناسب با 
خدمات او نخواهد بود. 

کومینیوس او غنایمی را که نصیب ما شده بود کنار زد و اشیای گرانبها را 
طوری مورد تحفیر قرار داد که گویی زباله و جیقة دنیا هستند. آرزوی او حتی 
کمتر از چیزی است که بدبختی نصبب انسان می‌کند و اعمال را به خودی خود 
پاداشی کافی می‌داند و قانع است که وقتش را صرف آن کند و آن‌را به پایان 
رساند. 

منینیوس او مرد تریفی است. بگویید او را بخوانند. 

سناتور - او را بخوانید. 

افش گوس | ناد 

( کوربولانوس وارد می‌شود.) 

منینیوس س کوریولانوس. مجلس سنا خوشوقت است تو را کنسول 
بخواند. 

کوریو لانوس من همواره زندگی و خدمات خودم را مدیون آن‌ها هستم. 

منینیوس _کاری که باقی مانده این است که تو با مردم صحبت کنی. 

کوریولانوس - تمنا دارم از این سنت قدیمی صرفنظر کنید. زیرا من 
نمی تواتم ودا بپوشم و بایستم و از آن‌ها تقاضا کنم به خاطر جراحات چنگ به 
یرای مد د اا ره فر فاد از ای قت تفر خی شود 

سیسی‌نیوس - آقا. مردم باید در این مورد رأی خود را بدهند و هرگز 
حاضر نیستند از این تشر یقات یک ذره کاسته شود. 


منینیوس در این مورد اصرار مورز. تمنا دارم از این سنت پیروی کنی و 


Y۲‏ کوریولانوس 
قاتا کار رة اف ارات را ا ر هات ان مد 

کوریولانوس این وظیفه‌ای است که از انجام آن سرخ خواهم شد و 
باسانی می توان این حق را از مردم سلب کرد. 

بروتوس بايد به این نکته توجه کنید. 

کوریولانوس - چه فایده دارد که من در مقابل آن‌ها لاف بزئم که چنین و 
چنان کردم و زخم‌های شفایافته را که بایستی پنهان سازم به آن‌ها نشان دهم که 
گویی این جراحات را برای اجر و مزد گرفتن از آن‌ها خواسته‌ام. 

متینیوس ‏ در این باره اصرار نورزید. ما منظور خود را به شما وکلای 
مردم ابراز می داریم که به اطلاع آن‌ها برسانید و برای کنسول بزرگوار خود 
ا می‌کنيم. 

سناتورها برای کوریو لانوس ا می‌کنيم. 

(کرتاها می‌توازند.) 
(همه بە‌جز سیسی‌نیوس و برو توس خارج می‌شوند.) 

بروتوس دیدی که قصد دارد با مردم چگونه رفتار کند؟ .. . 

سیسی‌پیوس -امیدوارم از قصد ار اگاه شوند آنچه را از آن‌ها می‌خواهد 
طوری می‌طلبد که گویی مورد نفرت و تحقیر او است و مایل نیست که از طرف 
آن‌ها به وی تفویض شود. 

بووتوس بيا برویم و در میدان عمومی آن‌ها را از آنچه در این جا گذشته 
است مطلع سازیم. می‌دانم که آن‌ها انتظار ما را می‌کشند. 


(خارج می شوند.) 


موی 
(حفت یا هشت نفر رومی وارد می‌شوند.) 

رومی اولی - خلاصه ا گر رأی ما را بخواهد نباید امتناع کنیم. 

رومی دومی - ببخشید اقاء اگر مایل باشیم می توانیم چنین کنیم؟ 

رومی سومی - اختیار امتناع با ما است. ولی اختیاری است که قدرت 
استناده از ان را نداریم. حون اک جرا جات تخود را به مان دهد واعتال 
خود را تشریح کند. ناچاریم به نمایندگی این جراحات لب به سخن بگشاییم و 
از آن‌ها دفاع کنیم. پی اگر اعمال درخشان خود را برای ما تشریح کند ما هم 
باید په طرز شایسته‌ای آن را بپذيريم. حق‌ناشناسی زشت و قبیح است و اگر 
توده مردم حق‌ناشناس شوند مثل این است که تبدیل به هیولای زشتی شده‌اند 
و چون ما هم از مردم هستیم مثل سایرین اعضای زشت سیرتی به شمار 
خوأهیم اه 

رومی اولی و برای این که چنین فکری دربارة ما نکنند اقدام مختصری 
مفید خواهد بود. چون موقعی که ما در مسئله گندم طفیان کردیم» او از این که ما 
را تود چند سر بنامد خودداري نکرد. 

رومی سومی - بسپاری از اشخاص چنین تامی بر ما گذاشتهاند نه به خاطر 
این که موهای سر ما قهوه‌ای و سیاه یا اصلاً طاس است. بلکه به علت این که 
شعور ما رنگ‌های متفاو تی دارد و حقیقتاً عقیده دارم اگر مشاعر ما قرار بود از 


~~ 


جمجمهةٌ ما خارج شود و در یک سمت به جلو پرود. هر کدام از آن‌ها به یک 


۷۴ کوریولانوس 


سمت به سوی شرق و غرب و جنوب و شمال و نقاط دیگر قطب‌نما. راه خود را 
وور ی کر فتند: 

رومی سومی ‏ شعور شما به آن سرعت که معا دیگران خارج می شود 
بیرون نمی‌رفت» جون شعور شما در یک جمجمه جوبی محکم جای 
گرفته است. ولی اگر آزاد بود قطعا به طرف جنوب می‌رفت. ' 

رومی دومی - جرا به آن سمت؟ 

رومی سومی برای این که خود را در مه غلیظی گم کند که پس از این که 
سه چهارم آن تبدیل به شبنم کثیفی شد, جزء چهارم به خاطر رضایت وجدان 
باز گردد که به تو در پیدا کردن یک همسر کمک کند. 

رومی دومی ‏ تو هرگز از شیطنت و مزاح خودداری نمی‌کنی. بسیار 
خوب» اشکالی ندارد. 

رومی سومی ایا همه شما عزم دارید رای بدهید؟ ولی مهم نیست, چون 
رای اکثریت به نظر من قاطع است. اگر او متمایل به مردم باشد, هرگز مردی 
شایسته تر از او نمی تون یافت. اکنون او در ردای فروتنی وارد می‌شود. مواظب 
رفتار او باشید. ما نباید همه با هم بایستیم بلکه باید تک تک یک یا دو نفری یا 


شدن به أو چیست. 
همه - موافقیم. موافقیم. 
(رومی‌ها خارج می‌شوند.) 
منینیوس - آقا, حق با شما نیست. مگر نمی‌دانید شایسته‌ترین افراد این 
کت 
کوریولاتوس - آقا. تمنا دارم بگویید من چه باید بگویم؟ لعنت بر این 


ا 


. عقیده بر این بود که طاعون و امراض کک و ا 


پردڈ دوم - صحنة سوم ۵ 


اوضاع) من نمی توانم زبان خود را برای چنین کاری آماده کنم. توجه کنید آقاء 
من جراحات خود را در راه کشورم برداشتم در حالی که برخی از برادران شما 
با داد و فریاد. از غوغای طبل‌های خودمان گر يختند. 

منینیوس - خداوندا! تو نباید از این مقوله سخن گویی, بلکه بهتر است 
آن‌ها را وادار سازی به تو فکر کنند. 

کوریولاتوس به من قکر کنند؟ بروند گم شوند. کاش مانند نصایحی. که 
پیشوایان روحانی ما به آن‌ها می‌دهند و آن‌ها نسیت به آن بی‌اعتنایی می‌کنند, 
مرا هم فراموش می‌کردند. 

منینیوس من اکنون تو را ترک می‌کنم» ولی می ترسم اوضاع را خراب 
کنی. تمنا دارم به طرز مناسبی با آن‌ها سخن گویی. 

(خارج می‌شود.) 
E‏ 

کوریولانوس به آن‌ها بگو صورت خود را بشویند و دندان‌ها را تمیز 
نگاه‌دارند. اکنون: ذو نفر از آن‌ها نزدیک می‌شوند. آقا؛ شما می‌دانید عصلت 
حضور من در این‌جا چیست؟ 

رومی سومی تلف اقا می‌دانم. بفررمایید جه جیز باعث این کار شد؟ 

کوریولانوس - شایستگی خودم. 

رومی دومی - ایستگی خودتان؟ 

کون نوی اوی ایل شود رة 

رومی سومی ‏ چطور تمایل خودتان نبود؟ 

کوریولاتوس - چون هرگز مایل نبودم از فقرا گدایی کنم. 

رومی سومی - باید بدانید اگر ما به شما چیزی می‌بخشيم. وعد 
استفاده‌ای از قبال شما هم به خود می‌دهیم. 

ول اس ور سر و ا توت ونان فا مرآ مخ 
چه می‌خواهید؟ 

رومی اولی می خواهيم که آن را با ملایمت از ما تقاضا کنید. 

کوریولانوس - با ملایمت؟ در این صورت تمنا دارم آن را به من 
تفویض کنید. من جراحاتی دارم که به شما نشان می‌دهم» ولی باید 


Y۶‏ کو رو لانوس 
به طور خصو صی اا 
رومی دومی ای مرد شایسته» این مقام به شما تفویض می‌شود. 
کوریولانوس پس قرار ما تمام است. من دو رأی گدایی کردم و شما به من 
EG E EA‏ 
رومی سومی ‏ وضع عجیبی است! 
رومی دومی کاش فرصتی برای تجدید رأی داشتیم. ولی دیگر 


i 


2 


ا 
(خارج می‌شوند دو رومی دیگر وارد می‌شوند.) 

کوویولاتوس - تمنا دارم اگر ری شما بر اين باشد که من کنسول باشم 
بفرمایید زیرا من ردای مخصوص را به تن کرده‌ام. 

رومی اولی شما شایستگی فراوانی برای کتور خود پیدا کرده‌اید و در 
ی ال ها تین 

کوریولانوس معنی این معما چیست؟ 

رومی اولی شما چون تازیانه‌ای برای دشمنان کشور و چون ترکه‌ای برای 
دوستانش بوده‌اید و در حقیقت محبتی به مردم معمولی نداشتد‌اید. 

کوریولانوس در این صورت مرا باید بیشتر مستوجب تمجید بدانید که 
محبت من معمو لی نبوده است. آقا من نسیت به مردم چاپلوسی می‌کنم و آن‌ها 
را برادر جداناشدنی خود می‌خوانم برای این که جلب محبوبیت آن‌ها را بکنم. 
این وضع در نظر آن‌ها نجابت به شمار می‌رود و چون بصیرت آن‌ها فقط تا این 
حد است که به جای قلب من کلاهم را می خواهند. من هم با کلاء خود, سری از 
روی اشاره به آن‌ها تکان می‌دهم و به طرزی ساختگی خود را به آن‌ها نزدیک 
می‌سازم» یعنی عوام فریبی یک شخص وجههددار را تقلید و جعل می‌کنم و با 
سخاوت تمام ان را به خواستار چنین رویه‌ای تقدیم می‌دارم. پس از شما تمنا 
دارم مرا به کنسولی بپذ یر ید. 

رومی دومی ما امیدواريم شما دوست ما شوید به این جهت با کمال میل 
به شما رای می‌دهیم. 

رومی اولی شما جراحات بی‌شماری در راه کشور خود برداشته‌اید. 

کوریولانوس -من با نشان دادن آن اطلاعات شما را تأیید نمی‌کنم. برای 


وس سر ۷۷ 

من آرای شما اهمیت دارد. بنایراین دیگی به شما زحمت نمی‌دهم. 

هر دو خدایان شما را کامیاب سازند. 

(خارج می‌شوند.) 

کوریولاتوس ای آرای محبوب, بهتر است انسان گرسنگی بکشد و بمیرد 
تا ار کات‌دستیت بسا باس با زان که ری عم رل رای ها کب تیه یز 
است. چرا من باید در این لباس گرگ این‌جا بایستم و از هر کس و ناکس که به 
اوی ا ت موافقتی بخواهم که ضروری نیست؟ می‌گویند سنت بر این 
ا ایا باید هر کاری را که سنت بوده است کرد؟ گرد و خاکی که بر چرخ 
کهنۀ زمانه نشسته» و خطاهای کوه‌پیکری که بر روی هم انباشته شده به قدری 
زیاد است که حقیقت نمی تواند از زیر آن سر برون آورد. به جای این که انسان 
جنین حماقتی را مررتکب شود بهتر است مقام و افتخارات را دور انداخت. من 
نیمی از این رنج را تحمل کرده‌ام و اکنون باید به نیمی دیگر تن در دهم. 

(سه نفر رومی دیگر وارد می‌شوند.) 

راید ھان یکی ودک س قوھ رای شا یت م به اط 
عقیده شما جنگیده‌ام و پاسداری کردهام رای ان راغات را که عفاد 
متجاوز از بیست است. تحمل کرده‌ام. در هیجده نبرد شرکت جسته‌ام و به 


خاطر همین آراء اعمالی انجام داده‌ام که برخی بزرگ و بعضی کوچکند. رأی 


E:‏ جر یت از جون فار است من کنسول شوم. 
رومی اولی او کارهای بزرگی کرده و هیچ مرد درستکاری نمی توائد به او 
رای بلط 


رومی دومی - پس بگذارید کنسول شود. خدایان بزرگ به او کامیابی عطا 
کنند و او را دوستدار و محبوب مردم سازند. 

مهب امین امین ]داز ری و باعلا کول قرف | 

ا 
کوریولانوس ای رأی‌دهندگان شایسته! 
(منینیوس با برو توس و سیسی‌نیوس وارد می‌شوند.) 

منینیوس - تو مدتی را که برای این کار تعیین شده بود تحمل کرده‌ای و 

وکلای مردم آرای مواقق آن‌ها را به تو تسلیم می کت ا تون کارئ کم 


۷۸ کوریولانوس 


باقی‌مانده این است که در لباس رسمی در مجلس سنا حاضر شوی. 

کوریولانوس - یا این قسمت دیگر تمام است؟ 

سیسی‌نیوس - ایین تقاضای رای انجام بافته است و مردم شمارا 
می‌پذ یرند و گرد آمده‌اند که موافقت خود را اعلام کنند. 

کوریولانوس ‏ کجا؟ در مجلس سنا؟ 

سیسی‌نیوست ارق: کوونو لا نومن. 

کوریولانوس - آیا مجاز هستم که این البسه را کنار بگذارم؟ 

سیسی‌نیوس --بلی اقا می توانید. 

کوریولانوس یس بی‌درنگ جنین می کنم و جون به خود بازایم به مجلس 
سنا خواهم رفت. 

منیئیوس من با تو خواهم امد. ایا شما هم می‌ایید؟ 

بروتوس ما در این جا در انتظار مردم می‌مانیم. 

سیسی‌نیوس - خدا نگهدار. 

(کوربولائوس و منینیوس خارج می‌شوند.) 

او | کنون کامیاب شده و از نگاهش تصور می‌رود حرارتسی در قلب او 
به وجود اد تسار 

بروتوس او جامۂ فروتنی خود را با قلبی پرنخوت پوشید. آیا مردم را 
مرخص می‌کنی ! 

(مردم وارد مبی‌شوند.) 

سیسی‌نیوس - خوب. آقایان,آیا او را برگزیدید؟ 

رومی اولی -بلی آقا.به او رأی موافق دادیم. 

بروتوس از خدایان می خواهیم که شایستهٌ دوستی شما باشد. 

رومی هت یز تا حدی که من تشخیص دادم هنگامی که تقاضای 
اقا دام کی را یمان 

رومی سومی - بلی» به طور وضوح به استهزای ما پر داخت. 

رومی اولی ‏ خی طرز صحبت او چنین است. او ما را استهزا نکرد. 

رومی دومی همه ما جز تو بر این عقیده هتيم که ما را تحقیر کردء 
حق بود که او علایم شایستگی خود سعنی جراحاتی را که به خاطر 


پردة دوم - صحنه سو ۷۹ 


کشورش برداشته. به ما نشان می‌داد. 

سیسی‌نیوس - مطئن هستم که چنین کرد. 

همه خیر. خیر. هیچ‌کس آن را 

رومی سومی او گفت جراحاتی برداشته که ممکن است أن را به طور 
خصوصی نشان بدهد و در حالی که کلاه را با تحقیر این طور تکان می‌داد. 
گفت: که می‌خواهم کنسول بشوم. و 
اجازء ا اوا را شم ده یرای رای نهر وش بسن 
کردیم.گفت: «برای این موافقت سپاسگزارم و به خاطر این را خا 


تک هی کی ا کون کے وح ا ان ا فة بت دیک ند بر کار ا سا 


ندارم». ]یا اين وضع E EE‏ 


سیسی‌نیوس س چرا هر دوی ت از مشاهدء این وضع غفلت ورزیدید؟ و 
پس از مشاهدء این دوستی بچگانه رای موافق دادید؟ 

بروتوس - آیا همان‌طور که به شما تعلیم داده شده بود نمی‌توانستید 
ت کوک وقتی که قدرتی نداشت و فقط خدمتگزار حقیری در این م دولت بود به 
شا وی رل ونم زادی شما و امتیازاتی که دراین حکومت به شما 
ترش فاد کی کا او کی هک ا 
حکومت به دست او است, اگر بخواهد از روی بدخواهی نیت به مردم کینه و 
عداوت بورزد, آرای شما در حکم نفرین تسبت به خودتان محسوب می‌شود. 
حق بود می‌گفتید که چون اعمال تایسته او در خور مقامی است که می‌بایستی 
بدو تقویض شود. طبیعت وارست او باید وجود شما را به پاداش این موافقت 
همواره در نظر داشته باشد و کین خود را نسبت به شما مبدل به دوستی کند و 
تشر واز ود متداز ما وود 

سیسی‌نیوس اگر همان‌طور که به شما قبلاً تذکر داده شده بود چنین گفته 
بودید» روح او را ا یاچ وهای او را می آزمودید و از او يا قول 
شایسته‌ای می‌گرفتید» که در موقع لزوم او را وادار به بیروی از آن کنید» یا این 
که طبیعت تندخوی او راء که با سای حاضر یه قبول : وا طاو قو تیه 
طوری براشفته می‌ساختید که به شدت خشمگین شود و فرصتی به شما بدهد 
تا خشم او را دستاویز خود قرار دهید و از انتخابی صرف‌نظر کنید. 


A٠‏ کوربولانوس 

بروتوس - ملاحظه کردید که هنگامی که احتیاج به دوستی شما داشت 
رد کون فار دا کید اناا و دا اط وا کد غیت ات۱ 
اا ی و ا ا وان ا لاف عملی کر 
مغایر اصول تعقل آاست: سخن گویید؟ 

سیسی‌نیوس - آيا تا به حال از قبول تقاضای کی خودداری کرده‌اید؟ 
و اکنون که او تقاضا نکرد. بلکه طعنه و تسخر روا داشت. باز هم زبان 
ماوق دند 

رومی سومی ‏ مقام او هنوز مورد تایید واقع نشده و می توان خودداری 
کر 

رومی دومی ‏ بلی, از قبول آو خودداری می‌کنيم. من پانصد نفر را گرد 
خواهم آورد که این نظریه را ابراز دارند. 

رومي اولی - من دو برابر آن عده و یارانشان را گرد می‌آورم که به آن‌ها 
بییو ندند. 

برو توس بای ویک از این جا پروید و به پاران خود بگویید کسی را 
کول کد اند کف ارادم زا اد اوغا خراهد کر فا و نها دنه درج گان 
تنزل خواهد داد که به همان دلیلی که به خاطر عوعو کردن آن‌هارا نگاه 
می‌دارند اغلب برای همین عوعو کردن نیز مورد ضرب وشتم قرار می‌گیرند. 

سیسی‌نیوس - بگویید جمع شوند, و به بهانة تعمق بیشتر این موافقت 
فراموش مکنید که با چه تحقیری ردای فروتنی را پوشید و دراين جامه شما را 
حقیر شمرد. ولی دوستی شما به پاس خدمات گذشتۀ او مانع شد که ترسی از 
وضع فعلی به خود راه دهید؛ در صورتی که او با طعنه و سبکی, همان‌طور که 

بروتوس - تقصیر را به گردن ما وکلای خود بیندازید که کوشش کردیم 

سیسی‌ئیوس - بگویید که شما او را بیشتر به خاطر دستور ما برگزیدید و 


۸۱ ETT 
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تمایل خویش با کنسولی او موافقت کردید. بلی تقصیر را به گردن ما بیندازید.‎ 

پروتوس -بلی: ما را تبرثه مکنید. بگویید ما سخنرانی‌ها ؟ کردیم که چگوند 
او در جوانی خدمت خود را به 5 کر کو . کار ادامه داد و از 
چه خانواد؛ شریفی» یعنی خاندان بزرگ مارتیوس, برخاسته و کون 
مارتیوس از کجا آمد و فرزند دختر نوما" بود که پس از هاستیلیوس " بزرگ به 
پادشاهی بعی همان خاندان پوببلوس "و گونتیوس "یود که از مجراهای 
ب گوارا برای مردم روم آوردند و سنسورنیوس یه 
پل ۱[ 

سبسی‌پیوس رن ها ات کی وا که از جنین خانواده‌ای برخاسته و 
خود ار هم با شخصیت خود اقداماتی به عمل آورده بود که به مقام شامخی 
برسد» به شما توصیه کردیم. ولی شما در نتیجة سنجش رفتار فعلی او با گذ شته 
زاین تشه ووا دار ن هی ها انیت دا مو ات د 
خود را پس می‌گیرید. 

بروتوس این نکته را تکرار کنید که اگر اصرار ما نبود خود شما هرگز 
چنین کاری نمی‌کردید. اکنون به مجر دی که تعداد شما به حد کافی رسید خود 
۱[ 

ف مه کاز را ی گس تا شک ما غل کرد درا انا 
پشيمانیم. 

(مردم خارج می‌شوند.] 

پووتوس - بگذار بروند. بهتر است که دست به قمار چنین شورشی زد تا 
این که به انتظار طغیان دامته‌دارتری آرام نشست. اگر او همان طوری که 
طبیعتش اقتضا می‌کند از این امتناع خشمگین شود. خشم او مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. 


1. Ancus 2, Numa 3. Hostilius 4. Pubilus 

5. CONLIUS 6. Censornius 

۷ در روم قدیم سنسور لقب کسی بود که یه عنوان ناظر در سرشماری مردم و اخلاق و روحیات 
أن‌ها تعیین می‌شد. 


A‏ کوریولانوس 


سیسی‌نیوس با به مجلس سنا برویم و قبل از ورود مردم به أن جا 
برسیم» تا همان‌طور که حقیقت دارد. این طور به نظر آید که خود مردم 
اف ا 


(خارج می‌شوند.) 


پردۀ سوح 
صحنة اول 
(با صدای کرتا کوریولاتوس, منینیوس, اشراف» کومینیوس, تیتوس لاریتوس و سایر سناتورها 
وارد می‌توند.) 

کوریولانوس - پس تولوس اوفیدیوس پیشروی تازه‌ای کرده بود؟ 

لاریتوس بله» سرور من. و همین موضوع باعت شد که ما با سرعت 
بیشتری نیروهای خود را متمرکز کنیم. 

کوریولانوس پس ولسی‌ها به وضع قبلی خود برگشته‌اند و خود را آماد؛ 
روزی می‌کنند که بتوانند بار دیگر نسبت به ما تجاوز نمایند؟ 

کومیتیوس کنسول بزرگوار, آن‌ها به قدری خسته و فرسوده شده‌اند که 
تصور نمی رود در دورة ما پرچم آن‌ها بار دیگر به اهتزاز درآید. 

کوریولاتوس ‏ آیا اوفید یوس را ندید ید؟ 

لاریتوس - او با گرفتن تامین نزد من آمد و به ولسی‌ها ناسزا گنت که با 
چنان فرومایگی شهر را تسلیم کردند. او به انتیوم رفته است. 

کوریولانوس ‏ آیا از من سخن گفت؟ 

لاریتوس - بلی» سرور من. 

کورپولانوس چطور؟ جه گفت؟ 

لاز شون کے کت کد غالا تی زود دست با هم روبرو شدید و از این 
مقوله سخن گفت که در دنیا نسبت به شخص شما بیش از هر چیز متنفر است و 
حاضر است تمام دارایی خود را گرو بگذارد و امیدی برای پس گرفتن آن 


AF‏ کوریو لانوس 
نداشته باشد به شرطی که بتواند خود را مغلوب کننده شما بنامد. 

کوریولانوس گفتید در انتیوم سکونت گزیده است؟ 

لاریتوس - بلی؛ در آنتیوم. 

کوریولانوس - کاش بهانه‌ای پیدا می‌شد که با او در أن جا روبهرو می‌شدم 
که همان مقدار تنفر را به او نشان دهم. خوش امد بد. 

(سیسی‌نیوس و پرو توس وارد می‌شوند.) 

ببینید, این‌ها وکلای مردم و سخنگوی توده می‌باشند. من از آن‌ها نفرت 
دار چون اختیاراتی به آن‌ها داده‌اند که برای اشراف قابل تحمل نیست. 

سیسی‌نیوس بیش از این چیزی مگویید. 

کوریولانوس - چه؟ چه گفتی؟ 
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کوریولانوس - چه چیزی باعث این تغییر شده است؟ 

منیئیوس مس موضوع چیست ! 

کومینیوس - مکر اء مورد قبول اتراف و توده واقع نشده است؟ 

کوریولانوس - ایا کودکان با من موافقند؟ 

سناتور - وکلا کنار بروید. او به میدان عمومی خواهد رفت. 

پروتوس مر دم بر ضد او برانگیخته و ان 

سیسی‌نیوس ب صبر کنید وال غوغای بزرگی به پا خواهد شد. 

تو رۇ لاو نی خآ یا نو ھا کله غا هد ابا رم داردرای هد و سن 
از این که چنین کردند لحظه‌ای بعد کفته ییا اکر کر اک قفا ران آن‌ها 
هش عم ان a‏ رها E U bE‏ 

منینیوس - آرام باشید. آرام باشید. 
که قادر په فرمانروایی نیستند و حاضر نیستند کسی بر آن‌ها حکمرانی کند. 

بروتوس ان را نباید توطئّه خواند. مردم فریاد می‌کنند که آن‌ها را استهزا 


پرده سوم - صحه اول ۸۵ 


کدی ایا که کففاه اکان تم ی کد نها شا رای تور سس 
تقاضا کنندگان تهمت بستید و مردم را ابن‌الوقت و چایلوس و دشمن اثرافیت 
خوآند ید. 

کوریولانوس این مطلب تازگی ندارد. 

بروتوس برای عده‌ای تازگی دارد. 

کوریولانوس ایا تو آن‌ها را از این موضوع مطلع ساختی؟ 

برو توس چطور؟ من مطلع ساختم؟ 

کوریولانوس - چنین کاری از تو احتمالاً ساخته است 

بروتوس همان‌قدر هم احتمال دارد که به شما خدمت کنم. 

کوریولاتوس بسن من چرا کنسول باشم؟ به آن ابرها سوگند که بهتر است 
من مثل تو شايسته ذلت و خواری باشم تا همقطار تو و وکیل مردم شوم. 

نی وین سب ا تیگ از نهد سای زا اهر فی کد کته ماع 
برانگیختن مردم می‌شود. اگر می‌خواهید به هدف خود برسید باید راه خود را 
که ) کنون از آن منحرف شده‌اید با روح ملایم تری جست‌وجو کنید وگرنه هرگز 
4 کول رى ِِ شد و نه می‌توائید مثل او وکیل مردم شوید. 

قوزق درخ انح ۱ رام باشید. 

کومینیوس مر دم مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و تحریک شده‌اند. این 
حیله گری ثايسته روم نیست و کوریولانوس هم در خور این سد بی حرمتی »که 
با دروخ و تزور بر در راه مستقیم لیاقت او گذاشته شده است. تمی‌باشد. 

کوریولانوس - صحبت از گندم کید ن من از ان بود و باز هم سخن 
می‌گویم. 

منینیوس حال وقت مناسبی نیست. 

سناتورها - آقاء اپن برافروختگی مناسب تیست. 

کوریولانوس ‏ به جان خودم که سخن خواهم گفت. از دوستان شریف خود 
پوزش می‌طلبم. اما چون من اهل تملق نیستم بگذارید عوام متلونِ متعفن به 
من ناه کنند تا خویشتن را در من ببینند. باز هم می‌گویم که با تسلا دادن آن‌ها 

قزر ات نها ام که آثرافیم و نه فاقد فضيلتيم و نه قدرت. جز أن 

مقدار که آن را به متکدیان بخشیده‌اند. با مخالشت به سنای خود خار و خس 


A۶‏ کوریولانوس 


عصیان و گستاخی و شورش را می‌پرورانيم. خار و خسی که ما خود زمینش را 
شخم زده و تخم أن راکاشته و پراکنده‌ایم. 

منیئیوس تد یک e e‏ 

سناتورها س تمنا داریم دیگر از سخن گفتن خودداری کنید. 

کوریولانوس - چطور؟ دیگر سخن نگویم؟ اما در مورد کشورم باید بگویم 
که من خون خویش را برای وطن خود ریخته‌ام و از قدرت ظاهری 
ا ر و له که بابی‌اعتتابی 
می‌گذاریم سطح بدن ما را بپوشاند با این عمل درست همان راهبی را 
ای یی کت ] ن مبتلا شویم؛ فر یاد خواهد کرد تا از هم بپاشد. 

بروتوس ‏ شما از مردم طوری سخن می‌گویید که گویی خدا هتید و 
می‌خواهید ان‌ها را کیفر دهید نه انسانی که در ضعف و ناتوانی ان‌هاسهیم 
اشت: 

سیسی‌تیوس ..بهتر است آن را به اطلاع مردم برسانید. 

منیئیوس - چه چیز را خشم او را 

کوریولانوس --خشم؟ اگر چون خواب نیمه شب آرام و صبور بودم» به خدا 
قسم که ضمیر من دچار آن خشم می‌شد. 

سیسی‌نیوس این ضمیری است که در اقامتگاه خود باید چون زهر باقی 
بماند. ولی ایر در خارج از آن نقطه ندارد. 

کوریولانوس -باقی می‌ماند؟ آیا می‌شنوید این نوکر توده چه می‌گوید؟ ایا 
به کلمة «باید» توجه کردید؟ 

کومیتیوس - آنچه گفت بر خلاف قانون بود. 

کوریولاتوس ہے باید؟ خداوندا! ای اشراف تابخرد. چرا شما سناتورهای 
تازقار اما شوانهایی آزدهای سوت ار اشتاب‌عاملی راک دا کش 
«باید» قاطع خود که چیزی جر بوق و نفیر این هیولا نیست. نترسد که بگوید 
چریان اب شما را به گودالی منحرف خواهد کرد و کاریز شما را از ان خود 
هو هنشت ؟ اک نرتسن آرود او تعزالت خو کاهید و کنر 
نرمی خطرناک خود را بیدار سازید. اگر شما دانش دارید. چون ابلهان عادی 
نشوید وگرنه گذارید در کار شما بر مسند بزرگی تکیه زنند. اگر آن‌ها سناتور 


ره و AY‏ 
شوند شما توده می‌شوید. وقتی عقاید شما با هم درامیزد مقام آن‌ها کمتر از 
انچه گنتم نخواهد بود و انچه به مذاق آن‌ها خوش اید باید مورد قبول شما قرار 
که رها وکتل يم کت کر مانند این شخص کلمهة «باید» راء که مورد 
یاد و واا نز د خحصیت واا تباری که هر کر در کور یوان کسی را 
یارای ابستادگی در مقابل ترشرویی او نبوده است. ادا می‌کند! به خدا قسمءاین 
وضع مقام کنسول‌ها را پست و حقیر می‌سازد و روحم از دانستن این مطلب 
رنج می‌برد که وقتی دو مرکز قدرت به وجود اید هیچ‌کداح به حد تعادل نخواهد 
رسید و به زودی در شکاف بین آن‌ها اختلال رخنه می‌کند و یکی راتسلیم 
دیگری می سازد. 

کومینیوس به هر صورت به طرف میدان عمومی برویم. 

کوریولانوس - چه کسی این نطریه را ابراز داشت که گندم انبارها راء 
همان‌طور که زمانی در یونان مر سوم بود» رایگان ببخشند؟ 

منینیوس - صحبت در این باره دیگر کافی است. 

کوریولانوس -مردم در آن موقع قدرت و اختیارات تام داشتند, ولی باعث 
تشدید نافرمانی شدند و حکومت را به خرابی کشاندند. 

بروتوس ‏ چه لزومی دارد مردم موافقت خود را با شخصی اعلام کنند که 
این گونه کلمات را به زبان می‌اورد؟ 

کوریولانوس - من دلایل خود را اقامه می‌کنم که از موافقت آن‌ها 
بااززش‌شن استته آن‌ها می داد که این کندم. باداش آن‌ها وزیا تکاس 
انجام نداده بودند. هنگامی که قلب کشور در معرض خطر قرار گرفت و به حکم 
اجبار مردم را وادار به خدمت سربازی کردند ابدا حاضر نبودند داخل دروازه 
دشمن شوند. ودر دوران جنگ طغیان و شورش آن‌هاء که تنها نمونة شجاعتشان 
بود محرف خوبی از آن‌ها به شمار نمی‌رفت. تهمتی که آن‌ها اغلب بدون دلیل 
ت نها روا فا فا تقو تست لیر بای ادا عا ید انا اش 
خوب, پس چه باید کرد؟ شکم این توده چگونه می‌تواند ببزرگواری ستا را 
ف کا کاو اعمال آن‌هدا ای ارت فان :یره ی کر عد ما 
درخواستی کردیم و چون اک ها ها ان آن ها از ترس تقاضای ما را 
بد یرفتند؛ به این ترتیب ما مقام خود را به پستی و حقارت می‌کشانيم و اجازه 


۸۸ کوریولانوس 


می‌دهیم تودۂ پست مراقبت و اقدامات ما را ترس بخواند و در نتیجه وقتی 
می‌رسد که قفل‌های منا حکسته می‌شود و زاغان هجوم میآورند که به عقابان 
نوک بزنند. 

منینیوس کافی است. 

بروتوس نه تنها کافی است بلکه از حد کفایت هم گذشته است. 

کوریولانوس - خیر. باز هم تحویل بگیر. به آنچه در بین انسان و خدایان 
می‌توان سوگند یاد کرد کُفتة خود را به این مطلب پایان می‌دهم که این وع 
توت دو ختیها مه که میتی از ان موخ برای تقر دارگ و قت دیگر 
بدون دلیل توهین روا می‌دارد و چنین وضعی که در ان اعیان و اثشراف و 
دانشمندان حق آخد تصمیم ندارند به جز موقعی که تابع بلی و خير تودهٌ جاهل 
باشند. احتیاجات واقعی را از نظر دور می‌دارد و به جزئیات ناپایدار 
می یر دازد. به این تررتیب وقتی در مقابل هدف سدی به با شود, نتیجه این است 
که هیج عملی هدق ندارد. پس از شما تمنا دارم که کمتر ترس به خود راه دهید 
واو ر ا هداس که ای اش کر مت انشا کی فک 
و تردید دربارة تغییر را کتار گذارید و زندگی شرافتمندانه را به عمر طولاتی 
ترجیح دهید و خود را آماده سازید که بدن مریض را به خطر اندازید. زیرا 
تون این کار مر ی نمی است: ردان نوده را بی‌درنگ قطم کنید و مگذارید 
فقط ان کی یا کیره وه ان اع الد افا جه ما فا رف 
واقعی را ضايع می‌کند و حکومت را از آن درستی که پرازنده آن است محروم 
می‌سازد. زیرا دیگر قدرتی برای اعمال نیک ندارد و اختیار به دست نادرستی 
ا 

برو توس صحبت او کافی است. 

سیسی‌نیوس او چون یک خائن سخن می‌گوید و باید مانند خیانتکاران 

کوریولانوس - ای بدبخت. کینه و عداوت تو را پایمال سازد! مردم این 
وکلای تھی مغز را برای چه می‌ خواهند؟ زیرا وقتی متکی به آنها می‌شوند علم 
طغیان را برافراشته و از اطاعت به مقامات عالی سربیجی می‌کنند. در صورتی 


که کاری که مصاحت نبود انجام شد و به صورت قانون درآمد و آن‌ها انتخاب 


رد سوم - صحنة اول ۸٩‏ 


شدند. پس باید با تعمق بیشتر و با جرئت تمام آنجه را مناسب است تشخیص 
دهیم و اظهار کنیم و قدرت آن‌ها را با خاک یکسان سازیم. 

درو توس کا سخنان خیانت محص ا 

(یک بازیرس وارد می‌شود.) 

بروتوس - باززپرس‌ها آمدند. باید او را توقیف کرد. 

سیسی‌نیوس برو مردم را خبر کن بیایند و من به نام ان‌ها تو را به عنوان 
اطاعت کي و خود را برای بازیرسی اد سار ا 

کوریولانوس دور شوای بز پیر) 

همه ما امن وی خواهیم شد. 

کومینیوس س ای مرد سالخورده. دسنت رأ کار تحت 

کور یو لاوس - دور شو ای موجود فاسد. والا استخوان‌هایت را خرد 
می کنم و از جامه‌ات بیرون می‌ریزم! 

سیسی‌نیوس ای مردم کمک کنید. 

(عده‌ای از مردم و و وارد مبی‌شوند.) 

منینیوس از طرفین تقاطا می‌کنم رعایت ادب را بکنند! 

سیسی‌تیوس این همان کیت است که فد دار مامت درت را از شما جرد 

پروتوس - بازرسان, ار را بگیرید. 

همه مر ده باد این مر دا مر ده باد! 

وکا( اشراف: مر دم؛ جه مرکا 

(سیسی نیوس» برو توس, کورپولاتوس» مردم.] 

همه ارام باشید. ارام باشید. دست نگاه دارید. 

و ا ها هب ده تن نت امه و ا د 
۳ 4 ۳ 8 2 
کوریولانوس صبور باش. سیسی لیوس عزیز» سحنی بکو. 


٩.‏ کوربولانوس 


سیسی‌نیوس --مردم, آرام باشید و گوش فرا دارید. 

همه به وکیل خود گوش بدهیم. ساکت. حرف بزن. حرف بزن. 

سیسی‌نیوس -شما در شرف از دست دادن آزادی خود هستید. مارتیوس 
قصد دارد همه اختیارات را از شما سلب کند. همین مارتیوس که شما په تازگی 
نام کنسول بر أو نهادید. 

EE‏ یه عابه نی E‏ رتیه اهاز شاخت کف اش که 
برانگیزی. 

سناتور این راه تخریب شهر و با خاک یکسان کردن آن است. 

نتیمی‌سودن کی چا یری جر دم آن است؟ 

همه -بلی» درست است شهر یعنی مردم. 

پروتوس با رضایت همگان ما به عنوان وکلای مردم تعیین شدیم. 

همه شما در مقام خود باقی می مانید. 

منینیوس - محتمل است باقی بمانید. 

کومینیوس این راه. راه ویران ساختن شهر. و سقف و شالوده را باخاک 
یکسان کردن و مدقون ساختن همه است که به صورت تل‌ها و انباشته‌های 
خاک رمیا 

سیسی‌نیوس چنین عملی متوجب مرگ است. 

برو توس ما باید قدرت خود را حفظ کنیم والا آن را از کف خواهيم داد. 
در این نقطه ما به نمایندگی مردم که به دست آن‌ها انتخاب شدیم اظهار 
می‌داريم که مارتیوس شايستهٌ مرگ فوری است. 

سیسی‌نیوس ‏ پس او را بگیرید و به سوی صخره‌های و ببرید و 
پرت کنید و نابودش سازید. 

بروتوس - باز پرس‌هاء او را بگیرید. 

همة مردم ‏ تسلیم شو. مارتیوس. تسلیم شو. 

منینیوس یک کلمه بشنوید. ای وکلاء تمنا دارم یک کلمه بشنوید. 

بازپرس‌ها-‌ساکت باشید. ارام باشید. 


۱. 12۳0120 تام پرتگاهی نزدیک روم پود گه خات‌کاران را او فراز آن به بایین ,برت می‌کردند. 


پرده سوم - صحنه اول ۹۱ 


متینیوس - طوری رفتار کنید که دوست واقعی کشور خود جلوه نمایید و 
امه زا کی عقوت ی کر شیف کید وروی اععدال انا یه 

بروتوس این قبیل روش‌های توام با خونسردی که مدبرانه جلوه می‌کند 
در مواردی. که بیماری وخامت دارد» بسیار زهرا گین است. او را بگیرید و به 
طرف صخره ببرید. 

( کوریولاتوس شمشیر می‌کشد.) 

کورپولانوس - خیر» من همین جا جان خواهم داد. برخی از شما جنگیدن 
مرا بر ضد دشمنان دیده‌اید, اکنون بر ضد خود ان را بیازمایید. 

منینیوس شمشیر را پایین بیاور. وکلا چند لحظه کنار بایستید. 

بروتوس - او را بگیرید. 

منیتیوس به مارتیوس کمک کنید. هر کدام از شما که شریف هستید از 
پیر و جوان به او کمک کنید. 

همه او بايد بمیرد. باید بمیرد. 

(در این شوغا وکلا و بازیرس‌ها و مردم عقب رانده می‌شوند.) 

منینیوس ‏ زود به خاتةٌ خود برگرد. برو. زودباش واا همه چیز بی نتیجه 
ځواهد شد. 

سناتور دومی س زود برو. 

کوریولانوس بر جای خود استوار بایستید. تعداد دوستان ما به اندازه 
فشان ات 

منینیوس آیا باید کار را بدان‌جا کشاند؟ 

سناتور ‏ خدا نکند.ای دوست شریف. تمتا دارم داه کو دی گر وم 
بگذاری ما قضایا را فیصله دهیم. 

منینیوس این وضع برای ما چون جراحتی است که تو قادر به شفا دادن 
آن ا تا می‌کنم وک 

کوریولانوس با آقاء ما را همراهی کن. 

منینیوس کاش این‌ها یک قبیلٌ وحشی بودند نه رومی. هرچند | کنون به 
صورت وحشیانی درآمده‌اند که در روم پرا کنده گشته‌اند, با وجودی که در زیر 
طاق مجلس سنا قد م به دنیا گذارده‌اند رومی هم نیستند. برو و حشم شایسته 


4۲ کو ربولانو س 


وی را نن ران اوو تابر ار پتدریج مسلط شوی. 

کوریولانوس در وضع مساعد چهل نفر از آن‌ها را مقهور می‌سازم. 

منینیوس ‏ خود من حاضرم با دو فرد ممتاز آن‌ها یعنی دو نفر وکیل 
دست و پنجه نرم کنم. 

کو بت ولا کون تاد ان‌ها از حاب خارج است و تساوی در 
کار وا باک دو مقن خا کر کون می‌شود حماقت است ند 
مردانگی. آیا قبل از بازگشتن اوباش از این‌جا می‌روی یا نه؟ خشم این مردم 
چون امواج متلاطم و آشفته‌ای است که آنچه را در گذشته تحمل می‌کرد, | کنون 
به کام خود فرو می‌برد. 

منینیوس -- تمنا دارم بروی. من تدبیر قدیمی خود را در مقابل کسانی که 
از آن بی‌بهره‌اند آزمایش می کت تا ببینم در آن‌ها تأثیر دارد یا نه؟ این پارگی را 
باید با هر پارچه‌ای از هر رنگی شده وصله کرد. 

کومینیوس بيا برویم. 

(کوربولائوس و کومینیوس خارج می‌شوند.) 

تک از اشفا انم کک اه خود ر ا ند گر کون ااا است: 

منینیوس - طبیعتِ او آن‌قدر شریف است که به درد این دنیا نمی خورد. او 
افو تست شین وا فاص تاه سا ھا کی کنیل تا شدای 
خدایان را برای قدردائی که در ایجاد رعد دارد بستاید. قلب او در دهان او 
است. آنچه در سینة او به وجود می‌آید زبان او بايد تحویل دهد و در هنگام 
غضب نام مرگ را به کلی از یاد ببرد. 

(سر و صدایی از خارج به گوش می‌رسد.) 

عجب وضع خوشی به وجود امده است) 

یکی از اشراف کاش همه ان‌ها در بستر خود بودند. 

منینیوس کاش همه آن‌ها در رودخانة تایبر بودند. این جه انتقامی بود؟ 
مگر نمی توانست با آن‌ها با ملایمت سخن گوید؟ 

(برووتوس و سیسی‌تیوس با اوباش بازمی‌گردند.) 


۱ uneاNNep.‏ خدای درا 


سیسی‌نیوس این مار زهرا گین کجا است که می خواهد شهر را از سکنه 
خالی کند و خودش تنها فرد زنده باشد؟ 

منینیوس ای وکلای محترم) 

سیسی‌نیوس - بازوان قوی باید او را از صخرة تارپیان به پایین پرت کنند 
ان وت ام ایر اي عفن یم ها رو که دزی را رهش دا ند 
او را به شدت عمل نیروی ملی» که در نظر او صفر محسوب می شود می‌سیارد. 

رومی اولی او باید بفهمد که وکلای شر یف سخنگوی مردم هستند و ما 

افیا تیم باق ا نت طایت :زر درک کی 

منینیوس - آقایان. آقایان. 

سیسی‌نیوس سا کت باشید. 

منینیوس -موقعی که مجوز ناچیزی برای شکار دارید حکم غارت صادر مکنید. 

سیسی‌نیوس - آقا؛ شما به چه دلیل برای تجات او مساعدت کردید؟ 

منیئیوس ‏ به سخنان من گوش دهید. همان‌طور که من شایستگی این 
کنسول را می‌دانم از معایب او نیز با خبرم. 

منینیوس ‏ کوریولائوس کنسول. 

بروتوس او کنسول نیست. 

همه مب ك . یر . حیر . 

منینیوس ار با اجازه وکلا و شما مردم محترم می توانم سحن بگویم. 
مایلم یکی دو کلمه به زبان آورم که شنیدن آن جر این که چند لحظه وقت شما 
زا تلف کند ازار دیکری یه شما نخواهد زتاند. 

سیسی‌نیوس - پسیار خوب» صحبت کن چون ما عجله داریم که این مار 
خائن را نانو د سازیم. دفع او از این جافقط یک خطر دارد» ولی نگاهداری او در 
این جا باعث مرگ قطعی مااست. فرمان صادر شده است که باید امشب بمیرد. 

و ا ا 
فرزندان شایسته‌اش در کتاب خدای خدایان ثبت شده است. بسان یک مادر 


غول صفت زادة خود را باعد. 


۹۴ کوربولانوس 


سیسی‌نیوس -او عضو بیماری است که باید قطع شود. 

منینیوس بلی او عضوی است که دچار بیماری شده است, ولی قطم آن 
خطرناک است در حالی که شفا دادن آن اسان می‌باشد. او نسبت به روم چه 
کاک 
اتان دارم بیش از آزجه در بدن أو وجود دارد ریخته شده همه در راه 
کشورش بوده و اگر بقیةٌ خونی را که در وجود او باقی مانده است. خود 
کشورش بریزد برای همه ما که در ریختن آن سهیم هستیم. یا آن را تتحمل 
می‌کنيم. تا روز قيامت نلگ بزرگی خواهد بود. 

سیسی‌نیوس این مطالب ضد و نقیض است. 

دو ونی یه کلیس هو تاوزست است: ای کته ار کور درا 
وت داشت محبوب و مورد احترام آن بود. 

منینیوس - اگر پا دچار شقاقولوس شود پس خدمتی را که پیش از آن 
کرده باید از ید برد و به آن احترام نگذاشت؟ 

پروتوس - دیگر به سخن این مرد گوش نمی‌دهیم به تعاقب او به خانهاش 
برویم و او را بیرون بکشيم که مبادا بیماری مسری او به سایرین سرایت کند. 

ممسوین خی علیه پار کی لس نک کند اک ارس تم فیس رگن 
ببر. جستن می‌کند روزی زبان این شتابزدگی عاری از دقت را دریابد. بدانید 
ادرا موقع» که دیگر دیر شده. گلوله‌های آهنین به پای خود خواهد 
اویخت. کار را از روی تدبیر دنبال کنید که مبادا طوایفی که اين مرد محبوب 
آن‌ها است؛ طغیان کنند و روم بزرگ و رومی‌ها دچار غارت و نابودی شوند. 

بروتوس در این صورت چه می‌شود؟ 

سیسی‌نیوس این چه سخنانی است؟ مکر ما طعم اطاعت او را 
نچشیده‌ایم؟ بازپرسان ما مورد حمله قرار گرفتند و در مقایل غود ما هم 
ایستادگی کرد. برویم. 

منینیوس به این نکته توجه کنید. او از روزی که قدرت شمشیر کشیدن 
یافت در میدان تبرد پررورش يافته است و در انتخاب کلمات و جملات مدیرانه 
دی ارد و ی و یوم را تشون کی درک کی آم ده تلهم اچاد 
دهید نزد او بروم و قول می‌دهم با نرمی او را بیاورم تا در مقابل قانون از او 


ڀردڈ سوم - صحنۀ اول ۹۵ 


بازخواست شود و در محیط صلح و آرامش حداکثر تنبیه در مورد او اجرا گردد. 

ستاتور اولی-- ای وکلای شرف این راہ راه انسانیت است. در صورتی که 
روش دیگر باعث خونریزی شدید می‌شود و پایان آن را از اغاز نمی‌توان 
پیش بینی کرد. 

سیسی‌نیوس - ای منینیوس شریف. پس تو نماینده مردم باش. آقایان» 
اسلحه‌های خود را زمین بگذارید. 

بروتوس - ولی به خانه بازنگردید. 

سیسی‌نیوس - در میدان عمومی جمع شوید و ما در آن‌جا به نزد شما 
خوأهیم آمد واگر تو مارتیوس را به آن‌جا نیاوری راه اول را برمی‌گز ینیم. 

منینیوس من او را نزد شما خواهم آورد. از شما تمنا دارم مرا هبراهی 
کنید. او ناچار است بیاید والا عواقب وخیمی دربر خواهد داشت. 

سناتور - تمنا دارم نزد او برویم. 


(همه خارج می‌شوند.) 


سسوو رون 
(کوریولانوس و اشراف وأرد می‌توند.) 
کوریولانوس -بگذار گوش‌های مرا هر چه می‌خواهند بکشند و مراروی چرخ 
ارابه به قتل رسانند يا زیر سم اسبان وحشی بیندازند يا ده کوه دیگر روی 
صخر4؛ تارپیان انباشته سازند. تا دیگر چشم قادر نباشد خط سقوط مرا ببیند, 
باز هم با آن‌ها همین طور رفتار خواهم کرد. 
(ولومنیا وارد می‌شود.) 

یکی از اشراف - اقدام شرافتمندانه تری بکنید. 

کوریولاتوس - تصور می‌کنم دیگر مورد پسند مادرم نیستم که طبق عادت 
توده مردم را غلامان گونی پوش می خواند و موجوداتی می‌دانست که با پشیزی 
می‌توان آن‌ها را خرید و فروخت و افرادی می‌شمرد که در اجتماعات بايد سر 
خود را برهنه کنند و در حالی که یکی از سربازان من برمی‌خاست و دم از صلح 
و جنگ می‌زد ان‌ها خمیازه بکشند و ارام باشند و دهانشان از تعجب باز شود. 
صحبت من درباره؛ شما است. چرا می خواستید ملایم تر باشم؟ ایا می‌خواهید 
به طبیعت خود نادرستی کنم؟ بهتر است بگویید من عین همان مردی که هستم 
رفتار میکنم. 

ات وا ها ار ان ات ها لای فلت ی 
راء قبل اژ این که آن را کهنه و اره سازید, بپوشید. 

کوریولانوس - بگذار نابود شود. 


پردة سوم - حمحته دوم ۹۷ 


ولومنيا ‏ کر کک 6 کیک ھ5 که و انی اکان 
e‏ ا ن‌ها نشان نمی‌دادی میل تو چیست 
مخالفت با تمایل تو کمتر می‌شد. زیر در آن موقع آن قدرت را نداشتند که با تو 
مخالفت ورزند. 

کوریولانوس س بروند گم شوند 

ولومنیا -بلی» آتش هم به پا کنند. 

(منیتیوسی با سناتورها وارد 0 

منینیوس - باعث تعجب است. اقا. > تو بیش از حد خشونت ورزیده‌ای. 
سا هد ور مس ی 

اتور ار ی مت کی ای که اک ی هش غرنت‌ها از نان 
دق نیم شود و نانود كراد 

ولومنیا س تمنا دارم تصایح ارزنده را بیدیری. قلب من مانند تو به این کا 
رضایت نمی‌دهد. ولی عقلی دارم که راه مفید تری برای استفاده از خشم به من 
شان مان خد 

منینیوس - خوب گفتی ای کدیانوی بزرگوار. مک ان IS‏ 
وی در مقابل رجاله علاجی باشد که آشوب سخت این ایام اف ارب انم 
کشور ایجاب کند: وگر نه مرا خوش تر آن بود که خود سلاح در برکنم! هر چند 
که پیش از این بدن من تاب تحمل ان را ندارد. 

کوریولانوس - چه بايد بکنم؟ 

منینیوس - نزد وکلای مردم برگرد. 

کوریولائوس س خوب, بعد چه؟ بعد چد؟ 

تونن ار امه کا هار نا ات کم 

کوریولانوس من چنین کاری را در مقابل خدایان نمی‌کنم پس جرا برای 
آن‌ها یکنم؟ 

ولومنیا ‏ تو بیش از حد مستبد هستی؛ در صورتی که افتخاری در این 
خلت وجود ندارد بد جز هنحامی که رورت و عابت بر نتان افعضا گند 
من از زبان خودت شنیده‌ام که شرافت و تدبیر چون دوستانی جدا ناشدنی در 


1۸ کوربولانوس 


٤|‏ گر شرافت و تدبیر متحد نشوند, هر کدام | ران ۳ ار کی که 

کور یولائوس - به! بها 

منینیوس سوال بسیار بجایی است. 

ولومنیا سا گر در جنگ‌های تو شرافت و افتخاری باشد. برای کسب آن 
منظور عالی متوسل به چاره‌اندیشی می‌شوی. پس چرا باید هنگام صلح مقام 
تدییر طوری تنزل یابد که با شرافت همدم نباشد. در صورتی که در هر دو حال 
مورد احتیاج است؟ 

کوریولانوس - چرا در این راد مرا مجبور می‌کنی؟ 

ولومنیا -چون اکنون وظیفهٌ تواست که با مردم سخن بگویی و لزومی ندارد 
اوا از فک قت الما کی فیس که کا انس کوب ان فط ور 
زبان تو باشد. به فرض این که این الفاظ دروغ و غیررطبیعی و در مقابل حقیقت 
درونی تو بی‌ارزش جلوه کند. چنین عملی هرگز باعث هتک احترام تو نیست. 
پلکه صورت تسخیر یک شهر را با کلمات نرم و گرم دارد وگرنه اتی تو به خطر 

خواهد افتاد و نتبحه اه وی ی فاون و هل برد هنگامی که اة من و 
aT‏ راف رورت بدا تا 
باید ریا کاری پیش بگیرم. در این مسئله من چون همسر يا فرزندت سخن 
می‌گویم. عمل این سناتورها و اشراف و تو این است که در مقابل جلب محبتِ 
تودهٌ مردم و حفظ جیزی که فقدان آن باعت خرابی می‌نشود. به جای 
ای و ات که چه موقع 

متینیوس ای باتوی بزرگوار, با ما همراهی کنید و با مردم به نرمی سخن 
ها با کف خی نیا بح ای وی نجل خر خر اهید بر اه 
آنچه را از کف رفته جبران خواهید نمود. 

ولومنیا - پسرم» تمنا دارم نزد آن‌ها پروی و کلاهت را این‌طور به دست 
بگیری و تا این حد فروتنی نشان دهی که زانوهایت بر زمین بوسه زنند. چون 
در این مسئله عمل انسان فصیح‌تر از کلمات است و چشم جهال بیش از گوش 
1 ن‌ها درک می‌کند. سرت را این طور خم کن که ؟ گویی قلب شجاعٌ تو را تأدیب 
می‌کند و چون توت رسیده‌ای می‌ماند که قدرت مقاومت کوچک ترین تکان را 


پرده سوم - صحتهٌ درم ۹۹ 


ندارد. يا به مردم یو که سرباز آن‌ها هستی و چون در میدان نبرد پرورش 
یافته‌ای از رمی و ملایمت بی‌خبری: در حالی که آذعان می‌کنی که چنین 
وار یاو و ات ی رها راد راذعا ردک مور داملا طقت ار > 
TT‏ ی ها زر هی کار بت دا سا مسیون که توت و 
ثشخصیت تو آجازه می دهد بر طبق انتظار آن‌ها رفتار کنبی 

و و ا 
همه ا وا او ای کو کا ر که در ذکر کلمات بیهوده افراط 
می‌کنند در مورد عفو هم اگر کسی از آن‌ها تمنا کند بی‌درنگ تسلیم می‌شوند. 

ولومنیا -. تمنا دارم نصایح ما را بپدیری و بروی, در صورتی که می‌دانم 
ترجیح می‌دادی که دشمن خود را در دریای یه ی ات که ور 

ها به او تملق گویی. 
(کومپنیوس وارد می‌شود.) 

تین امامت 

کومینیوس من در میدان بودم و راهی نیست جز این که گروهی نیر و 
گردآوری یا با ملایست از خویش دفاع کنی یا ترک وطن گویی. هم مردم به 
نع ی گنای هه 

منینیوس به نرمی سخی گفتن کافی است. 

کومپنیوس - تصور می‌کنم مؤثر باشد, به شرطی که او طمیر خود را آماد؛ 
چنین کاری کند. 

ولومنیا او مجبور است چنین کند و خواهد کرد. تمنا دارم قول بدهی که 
مش مین کتر ورین تن کب رتیت 2 کار ان ی 

کوریولانوس - آیا لزومی دارد که زد آن‌ها بروم و سر برهنه‌ام را نشان 
دهم؟ آیا ضرورت دارد که با زبان پست خود به قاب 5 اند خویش 
دروغ‌هایی بگویم که باید تحمل کند؟ بسیار خوب. چنین می‌کنم. ولی اگر فقط 
دسیسه‌ای در کار بود که این کالید مارتیوس نابود شود با كمال میل حاضر 
ا خرد کنند و ذراتش را به باد بدهند. او 
و ظیفه‌ای به من تحمیل کرده‌اید که هرگز در رت وه قدرت اجرای آن را 


نخواهم هر 


۱۰۰ کوربولاوس 


کومینیوس - بیا برویم. ما تو را یاری خواهیم کرد. 

ولومنیا - پسر عزیزم» تمنا دارم همان‌طور که خودت گفتی؛ که تحسین من 
باعث شد تو راه سربازی را پیش گیری» برای جلب رضایت من در این مورد 
هم کاری یکنی که در گذشته نکرده‌ای. 

کوریولانوس -- ناچارم بکنم. پس ای تمایل من دور شو و بگذار روح یک 
زن تبهکار در من حلول کند و حنجرهٌ رزمجوی من که با طبل و شیپور 
هم آهنگی داشت. تبدیل به صدای زیر یک خواجه یا پرستاری شود که برای 
کودک لالایبی می‌گوید و لیخند ریاکاران بر لبانم نقش بندد, و اشک‌های 
کودکان مکتبی چشمانم را پر کنند» و زبان یک گدا لبانم را به حرکت درآورد. و 
زانوی مسلح من که تنها در رکاب اسب خم می شد ا کنون مانند زانوی کسانی که 
صدقه می خوآهند خم گردد. من چنین نخواهم کرد که مبادا از احترام به 
ار هس وال اتیزآ تین مر 
بیاموزم. 

ولومنیا ‏ پس هر راهی را که مایلی برگزین. بیش از این تمنا تردن باعث 
هتک احترام بیشتری نسبت به من است تا از آن‌ها نسبت به تو. بگذار همه چیز 
به ویرائی برسد و مادرت از غرور تو بیشتر رنج بکشد تا این که به خاطر 
سرسختی خطرناک تو ترسناک باشد. چون من هم مانند تو با قلبی مملو از 
شهامت به مرگ طعنه می‌زنم. هر چه می خواهی بکن. تو شهامت خود را از من 
داری که شیر مرا مکیدی, ولی غرور تو متعلق به خودت است. 

کوریولانوس - مادر» تمنا دارم خیالت آسوده باشد. زیرا من حاضرم 
به میدان بروم و دیگر مرا سلامت مکن. من بسان شیادان مردم‌فریب 
آن‌ها را مفتون خود می‌سازم و قلب آن‌ها را خواهم ربود و با جلب 
محبوبیت بین تمام اصناف مردم باز خواهم که ببینید, اکنون می‌روم. 
درود مرا به همسرم پرسان. يا من به عنوان کنسول باز می‌گردم یا هرگز دیگر به 
زیان من اعتماد نکنید که قدرت چایلوسی داشته باشد. 

ولومنیا هر چه میل تو است یکن. 

(ولومنیا خارج می‌شود.) 


کومینیوس س برویم. وکلای مرم انتظار تو را می‌کشند. خود را مجهز کن 


۱ سس‎ 
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که بد ] ن‌ها با ملایمت جواب ا > جون ان ها با اتهاماتی آماده شده‌اند که از 


گذشته شدیدتر و قوی‌تر است. 
کوریولانوس مب پس شعار اصلی با ید ملایمت باشد. سیار خوب. برویم 
ا شرافت خود به 


کوریور لانوس E‏ خو ب» 0 ملایمت ۰ می گویم با ملایمت. 


مت مر 
(سیسی‌تیوس و بروتوس وارد می‌شوند.) 
پروتوس - با این نکته باید حمله را په او آغاز کرد که تمایل به استبداد دارد. 
اگر در این مورد تجاهل کند باید گفت که نسبت به مردم کیند و رشک می‌ورزد 
و غنایمی که در نبرد با آنتيات‌ها به دست امد هرگز تقسیم نشد. خوب» ۳ 
بالاخره او امدنی است؟ 
(یک بازیرس وارد می‌شود.) 

بازپرس - بلی؛ می‌آید. 

بروتوس ‏ جه کسی همراه او است؟ 

بازپرس - منینیوس سالخورده و سناتورهایی که هميشه طر فدار او بوده‌اند. 

ش ي با ویتکا ام رات را دادها تساک 
داري؟ 

بازپرس -بلی» حاضر است. 

سیسی‌نیوس .- ایا آن‌ها را طبق قبیله طبقه‌بندی کرده‌ای؟ 

بازپرس - بلی. 

سیسی‌نیوس - کم کم مردم را در این جا جمع کن و هر موقع شنیدید که 
می‌گویم باید به خاطر حقوق و قدرت ملت چنین شود, خواه مرگ باشد یا 
مجازات يا تبعید, همه به دنبال من بگویند مجازات, مجازات؛ يا مرگ مرگ. و 


دربارۂ اختیارات كشتة خویش و یروی حقیقت اصرار ورزند. 


پردة سوم - صحنة سوم ۱۰۳ 


بازپرس به اطلاع آن‌ها خواهم رساند. 

بروتوس په مجردی که شروع به فریاد کر دند نباید آن را قطع کنند, بلکه 
آن‌قدر غوغا و غلعله راه اندازند تا رای صادره را که در آن موقع مصلحت است 
اجرا نمایند. 

بازپرس -بسیار خوب. 

سیسی‌پیوس ت کاری بکن که خود را قوی نشان دهند اماد احظه‌ای 
باشند که به آن‌ها اشاره می‌کنيم. 

بروتوس برو آن را انجام بده. 

(بازپرس خارج می‌شود.) 
حشم او را بی درنگ پران کت او عادت به کسب پیروزی دارد و بايد به او 
فرصت کافی ترا مهافت تدای نف هی دی که مین ود و بت 
خودداری و کف نفس نیست و آنچه در دل دارد به زبان می‌آورد و همین مطلب 
بهانه‌ای به دست ما می‌دهد که گردنش را بشکنيم. 
(کوریولاتوس, منینیوس, کومینیوس و سایرین وارد می‌شوند.) 

سیسی‌نیوس او می آید. 

مخینیوس س‌استدعا دارم خونسردی فرآموش نشود. 

کوریولانوس-بلی چون یک مهتر که در مقابل پشیزی حاضر است به حد 
افراط از یک رذل بردباری کند. خدایان بزرگ روم را در یناه خود نگاه دارند و 
مردان شایسته را بر مسند عدالت پنشانند و به وسیله معابد باشکوه ما صلح و 
آرامش و محبت را بین ما برقرار سازند و زد و خورد و جنگ را از کوچه‌های ما 


دور کنند. 


(بازیرس با عده‌ای از مردم وارد می‌شود.) 
سیسی‌نیوس مر دم» نزدیک شوید. 
بازپرس به وکلای خود گوش فرا دارید. مردم گفتم ارام باشید. 
کوریولاتوس اول به سخنان من گوش دهید. 
هر دو وکیل -بگو, مردم آرام باشید. 


۴ کوریولانوس 

کوریولائوس - آیا اتهامی غیر از آنچه به من نسبت داده شده است وجود 
دارد؟ آیا تمام قضایا باید در این جا فیصله یابد؟ 

سیسی‌نیوس - سوال من این است که آیا تو تسلیم نظریژ مردم و 
نمایندگان آن‌ها می‌شوی و ایا حاضری که به هر نوع مجازات قاتونی که برای 
قصور تو تعیین شود تن در دهی؟ 

کوریولانوس - حاضرم. 

منینیوس - مردم می‌بینید. او می‌گوید حاضرم. خدمات جنگی گذشتة او 
را در نظر بگیرید و جراحات بدن او را که چون قبوری در گورستان کلیسا بد 
نظر می آید از یاد مبرید. 

کوریولانوس این جراحات مانند خراش‌هایی است که از ځار نسترن 
وارد آمده و زخم‌هایی است که می‌توان به أن خندید. ۱ 

منینیوس به این نکته هم توجه کنید که اگر او چون یک رومی غیرنظامی 
نمی تواند سخن گوید علتش این است که او سرباز است. الفاط خشن او را با 
کینه توزی اشتباه مکنید. بلکه همان‌طور که گفتم این رفتار پرازندة یک سرباز 
تاد لیهست 

کومیتیوس - خوب. دیگر این مقوله بس است. 

کوریولائوس - چه شد پس از این که مقام کنسولی من مورد تصویب عموم 
قرار گرفت این طور مورد بی حرمتی واقع شدم و در همان لحظه آن را از من 
پس گرفتید؟ 

سیسی‌نیوس - خودت جواب آن را به ما بده. 

کوریولانوس پس بگویید این مطلب حقیقت دارد و باید چنین شود. 

سیسی‌نیوس ما تو را متهم می‌سازيم که دسیسه به کار برده‌ای تا از روم 
تمام اختیارات گذشته را بگیری و خود را به مقام یک مستبد مقتدر برسانی و 
در نتيجة این اقدام. یک فرد خیانتکار نسبت به ملت محسوب می‌شوی. 

کوریولاتوس ‏ چطور؟ خیانتکار؟ 

منینیوس - مواظب باش. با اعتدال سخن بگو. قول دادی. 

کوریولانوس - آتش جهنم این مردم را در دهان خود فرو کند! ای وکیل 
موذی, مرا خائن می‌خوانی؟ هزاران هزار مرگ بر چشمان تو و صدها هزار 


پردة سوم - صحنة سوم ۵ 


مرگ بر زبان دروغگوی تو باد؟ تو با زبانی فارع و آسوده همان طور که من به 
خدایان دعا می‌کنم به خویشتن دروغ می‌گویی. 

سیسی‌نیوس س مر دم» توجه می‌کنید ؟ 

همه او را به پرتگاه ببریم. به پرتگاه ببریم. 

سیسی‌نیوس ارام باشید. لزومی ندارد اتهام تازه‌ای به او نسبت داد. همه 
شما دیدید چه کرد و تنیدید چه گفت» روسای شمارا مضروب ساخت؛ په خود 
شما ناسزا گفت و با حملات خود در مقابل قانون ایستادگی کرد و اکنون ضدیت 
با کسانی می کند که اختیارات عالی آن‌ها می‌باید او را به محا کمه بخواند. چنین 
جنایتی به این اهمیت مستوجب بدترین مرگ است. 

بروتوس ولی چون به روم خدمت کرده است... 

کوریولانوس این یاوه گویی‌ها دربار؟ خدمت چه معنی دارد؟ 

بروتوس من از مطالبی با کسانی سخن می‌گویم که از آن باخبرند. 

کوریولانوس س تو 

منینیوس ایا معنی قولی که به مادرت دادی این است؟ 

کومیٹیوس تما دارم تو جه کنی. 

کوریولانوس دیگر توجه نمی‌کنم. بگذار حکم اعدام مرا در پرتگاه صادر 
کنند و اگر به صورت اوار؛ تبعیدی ذلیلی درآیم که ناچار است با یک گندم در 
روز سر کند. هرگز حاضر نیستم رحم و شفقت آن‌ها راء حتی به قیمت ادای 
یک کلم محبت‌آمیز. جلب کنم یا به خاطر آنچه می‌بخشند دست از شهامت 
خود بکشم و به آن‌ها روز به خیر بگویم. 

سیسی‌نیوس این شخص تا حدی که قدرت داشته در هر فر صتی که به 
چنگ آورده نسبت به مردم کینه توزی کرده است و در جست‌وجوی راهی بوده ۱ 
است که قدرت را از ان‌ها سلب کند و اکنون کار را به جایی رسانده است که 
ات خوت او و ارو معا ی و اسر صاخ رادشه رات 
مک شاه ا ا ی مه ا ن مور وو ارف 
روا داشته است. پس به نام ملت و به اتکای قدرتی که به ما وکلا تقویض 
شده است از همین لحظه او را از شهر خود تبعید می‌کنیم و سقوط از پرتگاه 
تارییان سزای سر بیچی او از این حکم 3 ناز کشت به دروازه‌های روم خواهد 
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بود. من به نام مردم این فرمان را صادر می‌کنم. 

همه س صحیح است. صحیخ است. او را تبعید کنید. باید برود. صحیح 
اب اد 

E a 

سیسی‌پیوس او محکوم شده است و دیگر به چیزی نباید گوش داد. 

کومینیوس -بگذارید سخن گویم. من کنسول بوده‌ام و می توانم علایمی را 
که دشمنان روم بر بدن من باقی گذاشته‌اند به شما نتان دهم. من سعادت 
کشورم را طالیم و احساس احترامی به آن می‌کنم که لطیف‌تر و عمیق تر و 
مقدس تر از عشق من نسبت به همسرم و جگرگوشهة او و نور چشم خودم است. 
پس بگذارید سخن بگویم. 

سیسی‌نیوس - می‌دائيم چه منظوری داری. چه می خواهی بگویی. 

بروتوس - دیگر سخنی نباید گفت. او به عنوان دشمن ملت و کشورش 
تبعید شده, و این حکم قطعی است. 

همه - بلی» قطعی است. قطعی است. 

کوریولانوس ای دستة سگان پست بازاری. که من از نفس متعفن شما که 
چون بوی مرداب عفونت دارد متنفرم و محبت شما در نظرم چون لاش 
دفن‌نشده‌ای است که هوا را فاسد می‌سازد. من شمارا از خود دور می‌کنم و شما 
در انوا با کون خود بامی فاد تا هر گر EEE‏ 
را متزلزل کند و دشمنان شما با اهتزاز پرهای کلهخود خویش, باد تاامیدی به 
شما بدمند. آن‌قدر قدرت خود را در تبعید مدافعین خویش به کار انداژید تا 
با لاد مها E‏ تاره مورف AU E‏ 
هدفش حفظ منافع و ها اس وی EE‏ رقم نی بان 
محسوب می‌شود) شما را چون اسیرانی ذلیل و خوار تسلیم ملتی سازد که 
بد ون زدوخورد بر تما پیروز شود و شهر شما رأ منفور بدارد. من به این صورت 
بشت خود را به شما می‌کنم و دئیای دیگری پرای خود برمی‌گز ینم. 

(کوریولانوس و کومینیوس و سایرین خارج می‌شوند. مردم فریاد می‌زنند و کلاه خود را به هوا 
می‌اندازند.) 


بازبرس - دشمن مردم رقت. رفت. 


پردهٌ سوم - صحته سوم ۱۰۷ 


همه دشمن ما تبعید شد و رفت. هوراا 

سیسی‌نیوس - بروید و خروج او را از دروازه تماشا کنید و همان طور که او 
با رفتار موهن خود شما را دنبال می‌کرد شما هم با بی‌حرمتی وی را تعقیب 
کنید. و آن‌طور که مستوجب آن است او را بیازارید و در هنگام عبور ما از شهر 
دسته‌ای از قراولان ما را همراهی کنند. 

همه بیایید برویم و خروج او را تماشاکنيم. پیایید. خدایان وکلای 
شریف ما را حفظ کنند. تبانسد:. 


(خارج می‌شوند.) 


پردهة چهارم 
صحنه اول 
(روم - مقابل یکی از دروازه‌های‌شهر) 

( کوریولانوس, ولومیاء ویرجیلاء منینیوس, کومینیوس و اشراف جوان روم وارد می‌شوند.) 
کوریولاتوس اشک ریختن را بس کنید و با هم وداع گوییم» زیرا حیوان 
چندسر با شاخ‌های خود مرا دور می‌کند. مادر من. چنین مکن. شهامت قدیم 
تو کجا است؟ تو هميشه می‌گفتی که مصیبت محک روح است. وقایع عادی را 
مردم عادی تحمل می‌کنند. تا هنگامی که دریا آرام است همگی در هدایت 
کشتی مهارتی نشان می‌دهند» ولی وقتی ضربات روزگار په انسان وارد می‌آید 
در مقابل جراحات وارده باید تدابیر شایسته به کار برد. در گذشته تو به مسن 
نصایح وران می‌کردی که قلبی را که از آن نصایح ووو تکوم کرد 
شکست نایذیر می‌ساخت. 

ویرجیلیا ‏ خدایا!؟ خداوندا! 

کوریولانوس نه»ای زن. چنین مکن. از تو تمنا می‌کنم. 

ولومنیا - امیدوارم طاعون سرخ‌فام بر سر تمام اصناف در روم تازل شود و 
تمام مشاغل نابود گردد. 

کوریولانوس _عجبا! عجبا؟ آن‌ها مرا وقتی دوست خواهند داشت که دیگر 
نباشم. مادر, تو باید همان روحیه‌ای را پیدا کنی که زمانی می‌گفتی اگر همسر 
هرکول می‌بودی» شش تا از اعمال شاق او را خودت انجام می‌دادی تا بتوأنی 
قدری از رنج و عرق ریختن شوهرت بکاهی. کومینیوس. محزون مباش. خدا 
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نگهدار. خدا نگهدار همسرم و مادر عزیزم. هنوز هم فرصت کامیاب شدن 
برای من باقی است. ای منینیوس, دوست قدیمی و صدیق من, آشک‌های تو 
سو ران ی از امک یک نجوان استو به شم تو آسیب ی رباد اما توء که 
روزی فرمانده من بودی. شاهد چهره خشمگینت بوده‌ام و خودت اغلب ناظر 
صحنه‌هایی بوده‌ای که قلب را چون سنگ می‌سازد. به این زنان غموده بگو که 
شیون برای مصیبت‌های اجتناب‌نایذ یر به همان اندازه حماقت است که 
خندیدن به آن‌ها. مادر من» تو خوب می‌دانی که مخاطرات من همیشه وسیل 
تسکین خاطر تو بوده است و پاید حقیقتاً معتقد باشی که اگر یکه و تنها هم په 
هک زدها وم کلاد کر لیذ لخن ارشن خافن ات فا اسان برا دعر وعشت 
وه تس خی تمافروق ای مراد هگ این 6 در کال مک 
حیله اسیر شود. 

ولوسنیا - فرزند ارشد من» تو به کجا خواهی رقت؟ کومینئیوس عسزیز را 
چندی با خود پبر. راهی را برگزین که تو را در معرض هر گونه خطری که در 
مقابلت قد علم کند, مگذارد. 

کوریولانوس ای خدایان! 

کومیتیوس --. من برای مدت یک ماه به دنبال تو خواهم آمد تا از محل 
اقامت تو آگاه باشم و تو از ما و ما از تو باخبر شویم و اگر وضع زماته برای 
ارک الد تون تاغل باه فیک شم کاس کارا یرای نید کد یک قرو 
نگردیم و فرصتی را که به علت غیبت طرف محتمل است از کف برود از دست 
ند هیم. 

کوریولاتوس - خدا نگهدار. تو عمر طولانی کرده‌ای و طعم جنگ را آن‌قدر 
چشیده‌ای که سرگردانی تو با کسی که هنوز آسیبی ندیده است. صلاح نیست. 
کاقی است که مرا تا دروازهءٌ شهر همراهی کنی. بیایید همسر نازنینم و مادر 
عریزم و دوستان شريقم. در لحظةٌ حرکت با من وداع گویید و تبسم کنید. تمنا 
دارم. بیایید. تا وقتی که زنده‌ام از من باخبر خواهید شد و چیزی دربارة من جز 
انچه در گذشته بوده‌ام نخواهید شنید. 

منینیوس این کلمات شایستة هر گوشی است که آن را مبی‌شنود. ببس 
است. اشک نباید ریخت. اگر می‌توائستم هفت سال دیگر از این بازوان و 


پردد چهارم - صحه اول ۱۳ 


باهای فرسوده استفاده کنم؛ به خدایان بزرگ سوگند, که در هر قدم تو را 
همراهی می‌کردم. 
کوریولانوس دست مرا بفشار. برویم. 


مج 
(سیسی‌نیوس و برو قوس با بازیرس وارد می‌شوند.) 
سیسی‌نیوس ‏ بگو به خانه‌های خود برگردند. او رفت و دیگر کاری نداریم. 
اعیان و اشرافی که از او طرفداری کردند خشمگین شده‌اند. 
بروتوس به آین تر تیب ما قدرت خود را نشان دادیم. | کنون صلاح در این 
است که پس از انجام ان خود را متواضم‌تر از لحظهٌ شروع اقدام نشان دهیم. 
سیسی‌تیوس - بگو به خانه‌های خود برگردند و بگو دشمن بزرگ آن‌ها 
رفت و اکنون مردم قوت سابق خود را بازیافته اند. 
بروتوس -بلی» آن‌ها را به خانه خود بفرست. اکنون مادرش می‌آید. 
(باز پرس خارج می‌شود.) 
(ولومنیاء ویرجیلیاء و منینیوس وارد می‌شوند.) 
سیسی‌نیوس - بهتر است با او روبه‌رو نشویم. 
پروتوس - چرا؟ 
سیسی‌نیوس می گویند دیوانه است. 
برو توس ما را دیده‌اند. راه خود را ادامه بده. 
ولومنیا - چه دیداری) امیدوارم طاعون خدایان بر شما تازل شود و جزای 
کردار شما را بد هد. 
منینیوس - آرام باش. آرام باش و این قدر فریاد مکن. 
ولومنیا -اگر می‌توانستم گریه کنم صدای آن به گوش تو.می‌رسید. بلی, 


پرد؛ چهارم - صحن؛ دوم ۱۱۳ 


ویرجیلیا - باید این جا بمانی. کاش قادر بودم چنین جمله‌ای را به شوهرم 

سیسی‌نیوس ‏ مکر تو مرد هستی؟ 
پدر من مرد نبود؟ تو آن قدر تزویر و حیله به کار بردی تا باعث تبعید مردی 
مثل او شدی که بیش از انچه تو کلمات را به زبان می‌اوری او در راه روم 
باژوان خود را به کار برده بود. 

ولومنیا ‏ بلی, بیش از انچه تو بتوانی کلمات خردمندانه به لب اوری, 
او خدمات شرافتمندانه انجام داد و هم آن‌ها برای سعادت روم بود. باید این 
نکته رآ به تو بگویم ولی نه. برو. اما خیرء تو باید یمانی. کاش یسرم در عربستان 
بود و شمشیر آب‌داده‌اش را در دست داشت و قبیلة تو هم جلو او صف کشیده 
بو دند. 

سیسی‌نیوس ان وقت چه می‌ند؟ 

ویرجیلیا در ان صورت نل تو را قطع می‌کرد. 

ولومتیا ا ا تمام حرآمزاده‌ها به دست او قطع می شد۔ این مرد 

متینیوس بس است. ارام باشید. ارام باشید. 

سیسی‌نیوس ارزو می‌کر دم همان‌طوری که شروع کرد. خدمات خود و 
نم ورین ادامه س داد نا نن کد ان کر غا لی را کته برد بد وشت خود 


از 
بروتوس بلی» کاش چنین کرده بود. 
ولو منیا کا جنین کرده و شتا بودید که اوباش را و ان تفه ای 


گربه‌های بدطینت, که قضاوت شما درباره شاف کین او مانند علم من دربارة 
اسرار اسمانی است که خداوند اجازه کشف ان را به بشر نمی‌دهد. 

بروتوس - تمنا دارم از این جا برویم. 

ولومنیا - آقاء تمنا دارم از این‌جا بروید. عمل شما پر از شهامت بود» ولی 
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پیش از رفتن به این مطلب گوش دهید. به همان نسبتی که مجلس سنا مافوق 
یک کلب حقیر در روم است» پر من و همسر این خانم» یعنی همان مردی که 
شما تبعیدش کردید» بر همه شما برتری دارد. 

بروتوس _ خوب. ما از این جا می‌رویم. 

سیسی‌نیوس - چه لزومی دارد که بمانیم و مورد طعنة کسی قرار گیریم که 
فاقد شعور است؟ 

(وکلا خارج می‌شوند.) 

ولومنیا - نفرین من توشة راه شما باشد. ارزو می‌کنم که خدایان کار 
دیگری نداشتند جز این که نفرین مرا اجابت کنند و اگر می‌توانستم یک بار 
آن‌ها را ببینم. رشته اندوهی که به دور قلبم پیچیده است باز می‌شد. 

منینیوس به آن‌ها گفتی به خانةٌ خود بروند و باور کن حق داشتی. ایا 
میل داری شام را با من صرف کنی؟ 

ولومنیا - غذای من خشم است و مهمان خودم خواهم بود و با این غذا 
گرسنگی خواهم کشید. بیا برویم. دیگر این ناله و شکوه راء که چون فریاد 
همسر ژوییتر از روی خشم است» باید کنار گذاشت. بررویم. برویم. 

(خارج می‌شوند) 
منینیوس - افسوس) افسوس! افسوس! 


(خارج می‌شود.) 


م سوم 
(یک رومی و یک ولسی وارد مبی‌توند.) 
رومی - اقا. من شما را خوب می‌شناسم. شما هم مرا می‌شناسید. تصور می‌کنم 
ولسی س همین طور است ولی راستش را بگویم من نام شما را فراسوش 


کرده‌ام. 
رومی من یک رومی هستم و مثل شما بر ضد رومی‌ها کار می‌کنم. باز هم 


ولسی شما نیکانور ' نیستید؟ 

رومی س چرا خودم هستم. 

ولسی ‏ آخرین باری که شما را دیدم ریش انبوهی داشتید. ولی طرز 
صحبت شما به خوبی نشان می دهد کیستید. از روم چه خبر دارید؟ یادداشتی 
از طرف حکومت ولسیا به من رسید که در این جا با شما تماس بگیرم. در 
اه آ ا رو در ا و چ زیم اقگه ابیت 

رومی در روم شورش های هراس‌انگیزی به وقوع پیوسته است و 
ضد مناتورها و اشراف و اعیان برخاسته‌اند. 

ولسی - گفتید به وقوع پیوسته! پس اکنون خاتمه یافته است؛ دولت ما 
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1۶ کوریولانوس 
این طور تصور نمی‌کند و خود راا ی ی اداد اين كه در 
نبو این اختارفات بر آن‌ها بتازد: 

رومی از شدت اولیةٌ طغیان کاسته شده ولی بهانة کو چکی کافی است که 
آن را از نو مشتعل سازد. چون اشراف از تبعید آن مرد شایسته یعنی 
کوریولانوس» سخت رنجیداند؛ به طوری که آزهر جهت اماده و مستعدند که 
تمام قدرت را از مردم سلب کنند و وکلای آن‌ها را برای هميشه بر کنار سازند. 
به شما اطمینان می‌دهم این اتش در حال اشتعال است و تقریبا اماده انفجار و 
طغیان می‌باشد. 

ولسی ‏ کوریولانوس تبعید شده است!؟ 

رومی سب بلی, اقا؛ تبعید شده است. 

ولسی -نیکانور, با این خبر از شما استقبال گرمی به عمل خواهد آمد. 

رومی - آن‌ها اکنون مستوجب چنین وضعی هستند. تولوس اوفیدیوس 
شریفب شما در این زد و خوردها جلوه خواهد کرد. چون رقیپ سرسختِ او 
کوریولانوس» دیگر مورد احتیاج کشورش نیست. 

ولسی ‏ بلی» شکی نیست من خیلی خوشبختم که بر حسب تصادف شما 
را ملاقات کردام. کار من دیگر پایان یافته است و من در نهایت خوشحالی شما 
را تا خانه همراهی خواهم کرد. 

رومی در فاصلهٌ حالا تا شام با شما از مطالب شگفت‌انگیز در روم سخن 
خواهم گفت که هم آن به نفع رقبای آن‌ها تمام خواهد شد. گنتید که سپاه شما 
مهيا است! 

وه ده ایا یا اک راا ا که اند وا وای 
آنان مشخص شده است و یه فاصلة یک ساعت از لحظه اخطار عزیمت خواهند 
کرک 

رومي - بسیار از شنیدن خبر آمادگی آن‌ها خوشوقتم و تصور می‌کنم من 
بتوانم آن‌ها را هدایت کنم. پس آقای غر ین بسیار از این ملاقات مسرورم و با 
کمال میل همراه شما ایم. 

وک نت سا ماو ا اند لفات ا نله ان هت 
دلیل محکم‌تری دارم که از دیدن شما خوشوقت شوم. 


پردء چهارم ‏ صحنه سوم ۱۱۷ 


رومی س بسیار خوب. با هم برویم. 


(خارج مى شوند) 


صحنه چهارم 
(کو رپولانوس در لباس مبدل زنده‌ای که سرو صورتش را پوشانده است وارد می‌شود.) 
کوریولاتوس - انتیوم شهر خوبی است. شهری که بسیاری از زنانش به دست 
من بیوه شدند و بسیاری از فرزندانش که وارث این بناهای باشکوه بودند در 
میدان رزم من نالیدند و از پای درآمدند. پس ای شهرء تو نباید په وجود من 
پی‌ببری وگرند, زنان تو با سیخ و کودکانت با سنگ در نبردی بی‌ارزش مرا به 
قتل خوآهند رساند. خداوند به شما توفیق دهد اقا. 
(یک ولسی وارد می‌شود.) 

ولسی به شما هم توفیق دهد. 

کوریولانوس | گر ممکن است مرا به محل اقامت اوفیدیوس بزرگ 
راهتمايی کنید. آیا او در انتیوم است؟ 

ولسی - پلی» این جا است و امشب در منزل خود بزرگان فوم را به ضیافت 
خوانده است. 

کوریولاتوس - تمنا دارم بگویید که خانه‌اش کدام یک است. 

ولسی همین خانه‌ای که روبه‌روی شمااست. 

کون او بش کشت کم اقا زا زر 

(ولسی خارج می‌شود.) 

ای دنیا که چقدر ناپایدار هستی! دوستانی که هنگامی با هم عهد وفاداری 

بسته و سینه‌های آن‌ها در ظاهر محتوی قلب واحدی بوده و ساعات زندگی و 
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بستر و غذا و تفریح آن‌ها یکی است و اش ها تاره نی 
می‌رسد. یک لحظه بعد بر سر پشیزی با هم اختلاف پیدا کرده و دشمن 
خونی یکدیگر می‌شوند و سنگدل‌ترین دشمنان, که عداوت و دسیسه‌هایشان 
زارد E‏ ترا ییامام کی 
بر حسب تصادف و بر اثر تغییر غیرمنتظره‌ای که ارزش یک پول سیاه را 
ندارد» مبدل به دوستانی وفادار می‌شوند و دست اتحاد به یکدیگر می فافتل»: هن 
هم دچار چنین وضعی شده‌ام و از موطن خود نفرت دارم» و دلباختهٌ شهر 
دشمنان خود گشته‌ام. من وارد آن می‌شوم واگر او مرا به قتل رساند. حسق 
عدالت را به جا اورده است و اگر مرا نزد خود بپذیرد. به کشورشان خدمت 
خواهم کرد. 


(خارج می‌شود.) 


(موسیقی مترنم است. یک خدمتکار وارد می‌شود.) 
خدمتکار اولی س نوشابه! نوشابه! نوشابه! این چه وضع پدیرایی است؟ شاید 
هر رس و وان 
(خارج می‌شود.) 
(خدمتکار دیگر وارد می‌شود.) 
خدمتکار دومی کو توس کجا است؟ ارباب ما او را می‌خواند. کو توس) 
(خارج می‌شوند.) 
( کوریولانوس وارد می‌شود.) 
کوریولانوس خان خوبی است و بوی ضیافت مطبوعی به مشام می‌رسد. 
ولی من قیافةٌ یک مهمان را ندارم 
(خدمتکار اولی وارد می‌شود.) 
خدمتکار اولی - چه می‌خواهی رفیق؟ از کجا می‌آیی؟ این‌جا جای تو 
نیست از در بیردن برو. 
(خارج می‌شود.) 
کوریولانوس - چون کوریولانوس هستم شايستة پذیرایسی بهتر از این 
نمی‌باشم- 
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(خدمتکار دومی وارد می‌شود.) 

خدمتکار دومی - از کجا آمده‌ای؟ مگر دربان حواسش جمع نیست که 
اشخاصی چون تو را راه می‌دهد؟ لطفا برو بیرون. 

کور یو لانوس دور شو. 

خدمتکار دومی دور شوح2 تو دور شو. 

کوریولانوس -اکنون تو مزاحمت فراهم کرده‌ای. 

خدمتکار دومی - ان قدر جسور شده‌ای؟ الان می‌گویم که حسات را 
تن 

(خدمتکار سومی وارد می‌شود و به اولی پرخورد می‌کند.) 

خدمتکار سومی این شخص کیست؟ 

خدمتکار اولی - شخص بیگانه‌ای است که او را تابه حال ندیده‌ام و 
نمی‌توانم از خانه پیرونش کنم. لطفاً بگو ارباب پیاید. _ 

خدمتکار سومی - ای مرد. این جا چه کار داری؟ لطفا از خانه دور شو. 

کوریولانوس - بگذار فقط همین جا بایستم. به متزل شما این نخواهم رماند. 

خدمتکار سومی ‏ چه کاره‌ای؟ 

کوریولانوس - نجیب‌راده هستم. 

خدمتکار سومی - نجیب زادهٌ بسیار فقیر ی هستی. 

کوریولانوس م بلی. همین طور است. 

خدمتکار سومی - تمنا دارم ای نجیب‌زاده فقیر, که جای دیگر برای خود 
برگزینی, این‌جا جای تو نیست. لطفاً دور شو. زود باش- 

کوریولانوس تو دنبال کار خود باش. برو و لقمه‌های سرد را ببلع. 

(او را با دست عقب می‌زند.) 

خدمتکار سومی ‏ پس نمی‌روی؟ آهای! لطفاً به ارباب پگو که این‌جا 
مهمان غریبی به سراغش آمده است. 

خدمتکار دومی ‏ همین کار را می‌کنم. 

(خدمتکار دومی خارج می‌شود.) 
خدمتکار سومی - کجا زندگی می‌کنی؟ 
کوریولانوس زیر طاق آسمان. 


۱۳۲ کوریولانوس 

خدمتکار سومی - زیر طاق آسمان؟ 

کوریولانوس ہہ بلی. ۱ 

خدمتکاو سومی طاق اسمان کجا است؟ 

کوریولانوس در شهر کلاغ‌ها و زغن‌ها. 

خدمتکار سومی - در شهر کلاخ‌ها و زغن‌ها؛ عجب احمقی است! یس با 
زغن‌ها هم منزل هستی؟ 

کوریولانوس ‏ خیر. من خدمتکار ارباب تو نیستم. 

خدمتکار سومی - چه‌طور؟ تو در کار ارباب من هم دخالت می‌کنی؟ 

کوریولاتوس - بلی. چون این کار خدمت مشروع‌تری است تا دخالت در 
کار خانم ارباب تو. ولی تو پرگویی و وراجی می‌کنی. بشقاب‌های چوبی خود 
را اماده کن و از آین‌جا برو. 

ااا 
(اوقیدیوس با خدمتکار وارد می‌شود.) 

آوفیدیوس این مرد کجا است؟ 

خدمتکار دومی این جاء اقا من می توأنستم وا هقف از اا 
برانم» ولی ملاحظۂ بزرگانی را کردم که در این جا هستند. 

اوقیدیوس از کجا امدد‌ای؟ چه می‌خواهی: اسمت چیست؟ چرا سخن 
نمی‌گویی؟ حرف بزن» مرد, نام تو چیست؟ 

کوریولانوس ای تولوس, اگر هنوز مرا نشناخته‌ای و با دیدن من نمی‌دانی 
کیستم ضرورت ایجاپ می‌کند خود را معرفی کنم. 

اوفیه پوس -اسمت چیست* 

کوریولائوس ‏ اسمی است که برای ولسی‌ها گوش‌خراش و برای تو 
تاهنجار است. 

اوفیدیوس -بگو اسمت جیست؟ ظاهری عبوس داری و چهره‌ات حاکی 
از اقتدار است و اگر چه ظاهر تو ژنده و ژولیده است. ولی شخصیت 
برجسته‌ای به نظر می آیی۔ اسمت چیست؟ 

کوریولانوس خود را آماده کن که چین بر جبین افکنی. ایا هنوز هم مرا 
نمی شناسی ٩‏ 
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اوقیدیوس - خیر, تو را نمی‌شناسم. اسمت را بگو. 

کوریولانوس اسمم کایوس مارتیوس است. که به خصوص نسبت به تو و 
به تمام اهالی ولس آزار و آسیب رسانده است و لقب کوریولانوس پاداش آن 
اسنت لمات دردناک و خطرات بی‌شمار و قطرات خونی که برای کشور 
حق‌ناشناس خود ریخته‌ام تنها با این لقب جبران شده, لقبی که یادگار و نتیجۀ 
کینه و نفرتی است که تو بایستی نسبت به من داشته باشی. بی‌رحمی و عداوت 
مردم» که اشراف نامرد مجاز دانستند و همگی مرا ترک کردند. بی خدمات و 
صفات مرا نادیده گرفت و با رأی این غلامان مرا با هو و جنجال از روم اخراج 
کرد. این غایت پریشانی مرا به اشیانة تو کشانده است. نه برای این که تصور 
کنی می‌خواهم خودم را نجات دهم؛ چون اگر از مرگ ترس داشتم بین تمام 
مردم دنیا از تو بیش از دیگران اجتناب می‌کردم. ولی تنها به خاطر 
غرض‌ورزی و تسویحساب با تبعیدکنندگان خود به حضور تو آمده‌ام. پس 
اگر قلب تو تشن انتقام است, که خطاهایی را که به شخص تو شده کیفر دهی و 
لکه‌های ننگی را که در نظر کشور تو پدید آمده است بشویی» پی‌درنگ بشتاب 
و از بدبختی من برای رسیدن به منظور خویش بهره ببر و از خدمات 
انتقا جویانة من طوری استفاده کن که نتایج آن نصیب تو گردد. چون من 
آماده‌ام که بر ضد کشور فاسد خود. با قهر و خشمی که فقط به دوزخ تعلق دارد. 
بجنگم. ولی اگر وضع طوری باشد که تو جرئت چنین کاری را نداشته باشی و 
از کسب پیروزی‌های پیشتر خسته شده‌ای در این صورت خلاصه بگویم کد 
من هم دیگر از این زندگی به کلی بیزار گشته‌ام و گلوی خود را جلو شمشیر و 
کین سابق تو می‌گذارم که اگر آن را قطع نکنی دلیل بر حماقت تو خواهد بود؛ 
زیرا من همواره با تنفر خود به دتبال تو شتافته‌ام و خروارها خون از سین کشور ‏ 
تو ریخته‌ام و زنده ماندن من باعث ننگ تو خواهد بود مگر این که به تو خدمت 
تم 

اوفیدیوس ‏ ای مارتیوس» مارتیوس) با هر کلمه‌ای که به زبان آوردی 
ریشةٌ علف‌های کینه‌های گذشته را از قلبم بیرون کشیدی. اگر ژوپیتر از فراز 
آن ابرها کلمات آسمانی ادا می‌کرد و می‌گفت که عین حقیقت است؛ به همان 
اندازه به آن اعتقاد پیدا می‌کردم که گفته‌های تو مارتیوس شریف و بی‌نظیر را 


۳۴ کوریولا نوس 


باور می‌کنم. بگذار بازوان خود را به دور آن بدنی قرار دهم که دستهٌ استوار نیز؛ 
من صدها بار بر روی همان بدن شکسته شده و چهرة ماه را با قطعات خود 
زخمی کرده است. در این‌جا عهد می‌کنم که قبضهٌ شمشیر خود را بگیرم و با 
همان حرارتی که به خاطر جاه‌طلبی و اقتدار بر ضد شهامتت چنگیدم. اکنون به 
خاطر محبت و دوستی تو بجنگم. قبل از هر چیز بدان که دختری را که به 
همسری برگزیدم دوست داشتم و هیچ مطلبی به اندازهُ این نکته حقیقت تدارد. 
ولی دیدن تو موجود شریف در این‌جا چنان قلب مرابه وجد و شعف 
اناخ کفتا انیت خد ار دن هش رو رای او لی اور اند خد تاد 
نشده بودم. ای خدای جنگ. به تو می‌گویم که وش ما اش وه کار رازن انش و 
قصد داشتم بار دیگر یا سپر را از دست تو به زمین اندازم یا بازوی خود را در 
این راه از کف بدهم. تو بارها مرا مغلوب ساخته‌ای و از آن موقع تابه حال هر 
شب خواب پیکار بين تو و خودم را دیده‌ام و در این رژیاها هر دوی ما با 
یکدیگر گلاویز شده و کلاهخود یکدیگر را به زمین انداخته و گلوی یکدیگر 
را گر فتهايم. بعد ناتوان و خسته از خواب برخاسته و جسیزی ندبده‌ام. ای 
مارتیوس بزرگوار اگر ما دعوایی هم جز تبعید تو با روم نداشتیم, باز همه افراد 
را از دوازده تا هقتاد ساله گرد می‌آوردیم و جنگ را به درون قلب حق‌ناشتاس 
روم می‌کشاندیم و چون سیللاپ سرتاسر آن را فرا می‌گرفتيم. بیا داخل شویم 
وبه سناتورهای رئوق ما که در این‌جا گرد آمده‌اند وا کنون با من وداع می‌گویند 
دست بده. من آماد؛ٌ هجوم به سرزمین تو هستم؛ ا گر چه قصد حمله به خود روم 
ر ندارم. 

کوریولانوس ای خدایان. شما مرا مورد عنایت خویش قرار داده‌اید. 

اوفیدیوس ‏ پس ای نمونهٌ کامل‌ترین شخصیت. اگر تو مایلی که در این 
انتقام جویی رهبری را بپذیری» نیمی از وظایف مرا به عهده بگیر و با تجاربی 
که اندوخته‌ای آن را انجام بده و چون تو به خوبی از قوت و ضعف کشور خود 
] گاه هستی راهی را که مایلی برگزین؛ خواه این راه ی به دروازه‌های روم 
باشد يا صورت دستبرد به نواحی دوردست را پیدا کند تا قبل از نابود ساختن 
آن‌ها اتساد هراتس و وت کی زولی ار دا خل شوتا فرایه کنسانی کا 
با تمایل تو موافقت نمایند معرفی کنم. هزاران بار خوش آمدی و بیش از آنچد 
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مارتیوس دشمن من محسوب می‌شدی. اکنون دوست من هستی. دست مرا 
بفشار. خیلی خوش آمدی. 
(خارج می‌شوند.) 
(دو خدمتکار وارد می‌شوند.) 

خدمتکار اولی - عحب تغییری بیدا شده است. 

خدمتکار دومی به جان خودم قسم که قصد داشتم با چماق به او جواب 
گویم. ولی دچار شک و شبهه بودم. زیرا لباس او مرا گمراه کرد. 

خدمتکار سومی - عجب بازوانی دارد؛ او با شست و انگشت خود مرا 
طوری چرخاند که گویی فرفره بودم. 

خدمتکار دومی از قیافة او فهمیدم که برای خود آدمی است. به نظرم آمد 
که چهرءٌ مهربانی دارد, ولی نمی توانم آن را شرح دهم. 

خدمتکار اولی - بلی. همین طور است. ولی بیش از حد تصور من 


شخصیت داشت. 
خدمتکار دومی من هم قسم می‌خورم که همین طور فکر کردم او مرد 
بی‌نظیری در دتیا به نظر می‌رسد. 


خدمتکار اولی ‏ تصور می کتم بی‌نظیر باشد ولی تو یک نتفر را می‌شناسی 
کر یار قزر کار اس 

خدمتکار دومی ‏ کی؟ اربابم؟ 

خدمتکار اولی - نه, مهم نیست. 

خدمتکار دومی - ارزش شش تای او را دارد. 

خدمتکار اولی - نه. این طور هم نیست ولی به نظر من سرباز بزرگ‌تری 
ا ۱ 

خذمتکار دومی عجیب است تو حق نداری چنین صحبتی را بکنی. 
فرمانده ما در مورد دفاع از شهر بسیار عالی است. 

خدمتکار اولی - بلی: برای حمله هم همین طور. 

(خدمتکار سومی وارد می‌شود.) 

خدمتکار سومی - ای غلامان, برای شما خبرهایی آورده‌ام. خبرهای 

مهمی. ای شیادان! 


۳۶ کوریولانوس 


هر دو چیست؟ چیست! مارا هم سهیم ساز. 

خدمتکار سومی از بین تمام ملت‌ها ایدا مایل نیستم رومی باشم و 
ترجیح می‌دهم شخص محکومی باشم. 

هردو ‏ جرا؟ چرا؟ 

خدمتکار سومی ‏ شخصی که به کرات فرمانده ما را گوشمالی داده یعنی 
کایوس مارتیوس این جااست. 

خدمتکار اولی ‏ جرا می‌گویی فرمانده ما را گوشمالی می داد؟ 

خدمتکار سومی ‏ مقصودم گوشمالی نیست بلکه او همیشه رقیب فرمانده 
ما بود. 

خدمتکار دومی - ما همقطار و دوست هستیم پس باید آذعان کنیم که 
هميشه رقیپ سرسختی برای او بود, بارها شنیده‌ام خودش چنین گفته است. 

خدمتکار اولی -اگر راستش را بخواهید خیلی قوی تر از او بود مخصوصاً 
در محاصر؛ کوریولی او را مثل یک تکه گوشت چاک و شکاف داد. 

ذا وای ی واه اسان وا ی وا و وس حور 

E‏ رن A‏ اکن 

خدمتکار سومي - او را در این جا چنان گرامی اند که کی نو 
ارا که اسک او زا دو تا نده انب وتا نها اکتا رهی ار از 
نمی‌کتند و با سر برهنه جلو او می‌ایستند. حتی فرمانده ما با او چون یک 
معشوقه رفتار می‌کند و با دست خود او را تقدیس می‌نماید و سفیدی چشم را 
هميشه به سوی او برمی‌گرداند. ولی حقیقت مطلب این است که ارزش فرمانده 
ما کاسته شده است و امروز بیش از نیمی از آنچه دیروز بود نیست. چون نیمی 
دک از اقا واه هی درو افو اف تمام مهماتان به آن دیگری سپرده ۱ 
شده است. او می‌گوید که عم دارد برود و گوش دربان دروازه‌های روم ر 
بکشد و همه را چون علف درو کند و راه خود را به شهر باز نماید. 

خدمتکار دومی - احتمال دارد همین کار را هم بکند. تصور ان اسان است. 

خدمتکار سومی - احتمال دارد بکند؟ حتما می‌کند. چون باید بدانید که او به 
همان اندازه که دشمن دارد یارانی هم دارد و بدائید که این یاران جر ئت ندارند, مادام که 
او به اصطلاح مورد بی‌اطفی قرار گرفته است, خود را دوست او نشان دهند . 
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خدمتکار اولی بی لطفی ؟ منظورت چیست؟ 

خدمتکار سومی - وقتی که بار دیگر بیینند گردن برافراشته و مرد نبرد 
است. آن‌ها هم چون خرگوشانی که پس از باران از سوراخ بیر ون می‌آیند سر 
برون می‌کنند و در تادمانی او شریک می‌شوند. 

خدمتکار اولی کی این تبرد آغاز می‌شود؟ 

خدمتکار سومی - فردا, امروز. همین حالا. شاید امروز بعدازظهر طبل به 
صدا دراید. مثل این که این نبرد هم قسمتی از ضیافت آن‌ها است و باید قبل از 
با ک کردن دهان خود دست به کار ان شوند. 

خدمتکار دومی - پس دنیا دوباره به هیجان خواهد آمد. صلح فایده‌ای 
ندارد جز این که فولاد زنگ بزند و تعداد خیاط‌ها فزونی یابد و قصیده سرایان 
پرورش يابند. ۲ 

تکار االی کے عة ناشت که تقد بهعر اس و چون روز کر 
مقابل شب برتری دارد و توأم با حرکات نشاطانگیز و سروصدا و فرصت‌های 
فراوان است. در صورتی که صلح سانند حالت غش و سکته و سستی و 
خی و گیجی و کری و خواب آلودی و بیش از حدی که جنگ پاعث 
نابودی مردان می‌شود مولّد فرزندان نامشروع است. 

خدمتکار دومی همین طور است. و اگر جنگ از بعضی جهات متجاوز 
منحسوب شود نمی توان انکار کرد که صلح موجد و مولّد غلتّبان ها است. 

خدمتکار اولی -بلی و باعث تنفر مردم نسبت به یکدیگر می‌شود. 

خدمتکار سومی - دلیلش این است که کمتر احتیاج به هم دارند. مسن 
طرفدار جنگم و امیدوارم روزی برسد که رومی‌ها چون ولسی‌ها کم‌ارزش 
هو نهد ان ها ری واد عورش کرد یل 

هر دو برویم. برویم. 


(خارج می‌توند.) 


صحنة ششم 
(سیسی‌نیوس و بروتوس وارد مبی‌شوند.) 
سیسی‌نیوس -- خبری از او نداریم پس دلیلی هم برای ترس نیست. صلح 
آقعلی و آرامش مردمی که در گذشته دچار آشفتگی و شتاب بودند هر دو 
وسایل مناسبی برای مواجه شدن با او است. اکنون عمل ما باعث سرخ شدن 
دوستان او می‌شود که وضع دنیا با آرامش توام است؛ در صورتی که این افراد با 
جود کا رر ان غا خودشان می‌شد» ترجیح می‌دادند که مردم اخلالگر 
در خیابان‌ها مزاحمت فراهم کنند تا این که کسبه و اصناف در دکان‌های خود 
نغمة شادی سر دهند و با دوستی و خوشبینی به کار خویش بیر دازند. 
(منیتیوس وارد می‌شود.) 

پروتوس ما به موقع با این مسئلد مواجه شدیم. ایا این منینیوس است؟ 

سیسی‌نیوس - بلی خود او است. او به تازگی بسیار مهربان شده است. 
درود بر شما, آقا. 

منینیوس سس درود بر هر دو شما. 

سیسی‌پیوس مه کسی به جز دوستان کوریو لانوس از دوری او رنج نمی بر د. 
دولت و آمپراتوری بر جای خود استوار مانده است و اگر خشم او شدید تر هم 
باشد باز هم استوار خواهد ماند. 

منینیوس همه چیز خوب و درست است. ولی | گر او می توانست سازش 
کند خیلی بهتر از این می‌شد. 
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سیسی‌نیوس - آیا شنیده‌اید که او اکنون کجا است؟ 

منینیوس - خیر» چیزی نشنیده‌ام و همر و مادرش هم خبری از او 
ندارند. 

(سه یا چهار رومی وارد می‌شوند.) 

هت ها بان شا EES‏ 

سیسی‌نیوس روز به خیر. همسایگان محترم. 

بروتوس - روز همگی شما به خیر. روز همگی شما به خیر. 

رومی اولی ما و همسران و کودکان ما باید زانو بزنيم و برای هر دو شما 
دعا کنیم. 

سیسی‌نیوس - پاینده و مرفه باشید. 

بروتوس - خدا نگهدار, ای همسایگان مهربان؛ آرزو داشتیم که 
کو ریو لانوس به قدر ما به شما محبت می‌ورزید. 

ا 

فر دوو ا ودای ا ا 

(رومی‌ها خارج می‌شوند.) 

سیسی‌فیوس اکنون دورة فرخنده‌تر و خوشایندتری از سابق است که در 
آن موقع این مردم در کوجه‌ها سرکردان بودند و فریاد اعتشاش برمی آوردند. 

بروتونس کایوس مارتیوس در جنگ افسر لایقی بود. ولی گستاخی و 
غرور و جاه‌طلبی او از حد خودخواهی هم گذشتد بود. 

سیسی‌نیوس و به دنبال تخت سلطنتی بود که کسی در آن سهیم نباشد. 

منینیوس - تصور نمی‌کنم این طور باشد. 

سیسی‌نیوس با کمال تاسف پاید گفت که اگر کنسول می‌شد چنین وضعی 
هم به وجود می آمد. 

بروتوس ‏ خدایان مانع ا شده‌اند و روم بدون وجود او در امن و امان 
اد 

(یک بازپرس وارد می‌شود.) 

بازپرس ای وکلای شریف» غلامی که اسیر ما شده اظهار می‌دارد 

ولسی‌ها با دو سپاه وارد خاک روم شده‌اند و با کینه توزی مفرطی هر چه در راه 
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خود می‌بینند تابود می سازند. 

منینیوس این اوفیدیوس است که از تبعید مارتبوس مطلع گشته است و 
شاخ‌های خود را که هنگام دفاع مارتیوس از روم پنهان می‌کرد و جرئت 
طاه ون ند اشت کون تما بان با اه است: 

سیسی‌نیوس - چطور؟ این صحبت‌های مربوط به مارتیوس چیست؟ 

پروتوس برو و دستور بده کسی را که باعث این شایعات شده است شلاق 
زنند. ممکن نیست ولسی‌ها جرئت تجاوز نسبت به ما داشته باشند. 

منینیپوس -ممکن نیست؟ دلایلی در دست است که په خوبی قادرند و سه 
نموه آن در دوران زندگی من به وقوع پیوسته است. ولی قبل از تنبیه این 
شخص باید از او تحقیق کرد از کجا این مطلب را شنیده است که مبادا نسبت به 
حامل پیام و اخبار تنبیهی روا دارید, برای این که شما را از آنچه باید بهراسید 
اگاه می‌سازد. 

سیسی‌نیوس این را به من بگو. می‌دانم ممکن نیست. 

بروتوس -بلی, امکان ندارد. 

(یک بیک وارد می‌شود.) 

پیک اشراق با نگرانی شدید به طرف مجلس سنا می‌روند و اخباری 
شاه کش و ها اف کا ات 

سیسی‌نیوس کار همین غلام است. برو و وادار کن او رأ در حضور مردم 
تازیانه زنند. جر شایعات او چیزی مسبب این وضع نیست. 

پیک -پلی. آقای بزرگوار گزارش این غلام هم تأیید شده و اخبار 
هراس‌انگیزتری رسیده است. 

سیسی‌نیوس ‏ چطور؟ حبر هراس‌انگیرتری؟ 

پیک - بسیاری از مردم علنا از این مطلب سخن می‌رانند. که نمی دانم تا 
چه حد صحت دارد. ولی می‌گویند مارتیوس به اوفیدیوس پیوسته و فرماندهی 
سپاهی را بر ضد روم به عهده گرفته و سوگند یاد کرده است که چنان انتقامی 
بگیرد که دامن آن به وسعت فاصلهٌ بین جوان‌ترین و مسن‌ترین موجود باشد. 

سیسی‌نیوس - چنین چیژی بسیار محتمل به نظر می رسد. 

بروتوس این شایعات تنها به آين منظور به وجود آمده است که اشخاص 
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ضعیف النفس آرزو کنند کاش مارتیوس عزیز به وطن بازمی‌گشت. 
سیسی‌نیوس بلی» این حیله‌ای است برای رسیدن به آن منظور. 
متینیوس - تصور نمی‌رود چنین چیزی باورکردنی باشد. زیرا او و 

اوفید یوس مانند دو چیز كاملا متضاد و مغایر تمی‌توانند با هم از گان شود 

(یک پیک وارد می‌شود.) 
پیک از طرف سنا شما را احضار کرده‌اند. سیاه عظیمی به فرماندهی 
کایوس مارتیوس و همکاری اوفیدیوس وارد خاک ما شده و باسانی راه خود 

را باز کرده و انچه را به چشم خورده است اتش زده یا تصاحب کرده‌اند. 

(کومیتیوس وارد می‌شود.) 
کومینیوس . حقیقتاً مسیب چه کار خیری شده‌اید؟ 
منینیوس - چه خبر شده؟ چه خبر شده؟ 
کومینیوس - شما کمک کرده‌اید که دخترانتان مورد تجاوز قرار گیرند و 
آهن گداختة شهر بر مغز شما ريخته شود و هسران شما در مقابل چشمتان 

لکه‌دار شوند. 
منینیوس ب چه خبر شده؟ چه خبر شده؟ 
کسوس فاد ا ادها هگ قرو جنشت نو ]یی 

و امتیازاتی که متعلق به شما بود اکنون محدود به سوراخ کوچکی گشته است که 

یک مته به وجود می‌آورد. 
منینیوس - تمنا دارم اخبار را نقل کنی. لطفاً بگو چه شده است. اگر واا 

مارتیوس به ولسی‌ها ملحق شده باشد, کاری عالی صورت گرفته است. 
کومینیوس - اگر؟ او خدای آن‌ها شده است و طوری آن‌ها را رهبری 

می‌کند که گویی خدایی: غیر از طبیعت که انسان حقیقی می‌سازد. او را به‌ وجود 

آورده است. آن‌ها طوری با اطمینان خاطر از أو بر ضد ما کودکان پیروی می‌کنند. 

که اطفال در تابستان به تعاقب پروانه می پر دازند یا قصابان کي می‌کشند. 
منینیوس-شما واقعاً خدماتی عالی انجام داده‌اید! شما و مردم کارگر تان] 

همین شما که این قدر متکی به کسبه و نفس متعفن سیرخواران بودید! 
کومینیوس او شهر روم شما را چنان به آرزه خواهد انداخت که سرگیجه 


بگیرید. 
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منینیوس - همان طور که هرکول میوه‌های رسیده را با یک تکان به زمین 
می‌انداخت. واقعاً چه کار عالی اتجام دادهاید! 

بروتوس - ولی اقاء ایا واقعا این موضوع حقیقت دارد؟ 

کوشت یو بت بریه ویس رای که ان Ea O‏ 
هه شا غراهه ریت ماع ی ار وی افتای کت تقو رشن دان 
و هر کس ایستادگی کند به خاطر تهور جهالت آمیز خود مورد تمسخر 
قرار می‌گیرد و چون یک ابله مطلق نابود می‌شود. چه کسی می‌تواند او را 
مامت کند! خودش و دشمنان شما به ارزش واقعی او بی برده‌اند. 

یف کار ها ها زان اس اند که اش هی رش ها 
کل 

ایو ا خاش ناهام قیو؟ وعلا ا ر یداه 
که قادر به چنین کاری نیستند. مردم هم. به همان اندازه که گرگ مستوجب 
ترحم چوپان است. در خور چنین ترحمی می‌باشند. اما بهترین دوستان او اگر 
از وی تقاضای ملاطفت نسبت به روم کنند, همان‌هایی هستند که او را محکوم 
ساختند و خود را چون کسانی نشان دادند که مستوجب تنفر اوهستند و 
دراعداد دشمان وی درآمدند. 

یه زو تسوا دایم ٩‏ گر اوهیزم مشتعلی را در دست بگیرد و خانهام 
2 ان تفه ان که تقاضا کنم دست نگاه دارد. 2 

شما و اصنافتان کاری بی‌نظیر صورت داده‌اید و اوضاع را خوب رو به راه 
کر ده‌اند) 

تون شا ج ان ی باق روم وان اوا نس ترا 
راه چاره‌ای پیدا کرد. ۱ 

وکلا مکی فا سیب آن دا 

منینیوس -- جه‌طور؟ مک ما نبودیم؟ ما او وافهست داش شتیم. ولی مانند 
حیواتات و اشراف جبون آن‌ها را در چنگال شما رها کردیم تا شما با هو و 
جنجال خود او را از شهر اخراج کنید 

کومینیوس - ولی می‌ترسم او را با فریاد و غوغا وارد شهر کنند. تولوس 
آوفیدیوس که دومین مرد بزرگ محسوب می‌شود از دستور او طوری پیروی 


پرد؛ چهارم - صحنة ششم ۱۳۳ 
می‌کند که گویی افسر تابع او است. تنها سیاست و قدرت و وسیلاٌ دفاع روم در 
مقابل آن‌ها یاس وناامیدی است. 

(گروهی از مردم وارد می‌توند.) 

منیئیوس -جمعی از مردم آمدند. آیا اوفیدیوس با آن‌ها است؟ شما همان 
کسانی هستید که هوا را با پرتاب کلاه‌های چرب و متعفن خود ناسالم ساختید 
و با هیاهو کوریولانوس را به تبعید فرستادید! اکنون او باز می‌گردد ون هی 
که بر سر یک سرباز وجود دارد مانند تازیانه‌ای بر بدن شما خواهد شد یه 
همان تعدادی که شما کلاه به هوا انداختید او کلاه نمدی به زمین یرت خواهد 
کرد و آرای شمارا تلافی می‌کند. بحید نیست که همه مارا جون یک تکه زغال 
پسوزاند: چون مستوجب آن هستیم. 

هی سار تفت ار کی ا 

رومی اولی س من به سهم خود موقعی که گفتم او را تبعید کنید نیز گفتم 
حیف است. 

رومی دومی من هم همین طور. 

رومی سومی من هم همین طور. و حقیقت این است که بسیاری از ما 
همین را گفتیم و آنچه کردیم با نیت خوبی کردیم و هرچند به تبعید او رضایت 
دادیم. برخلاف میل ما بود. 

کومینیوس واقعاً شما با این عقاید مردمانی نیک‌سرشت هستید. 

منینیوس شما با این فریادهای خود کاری بس نیک انجام داده‌اید! بهتر 
نیست به مجلس سنا برویم؟ 

کومینیوس س بلی, دیگر چه مانده؟ 

(هر دو خارج می‌شوند.) 

سیسی‌نیوس - آقایان, به خانه برگر دید و یأس به خود راه ندهید. گروهی 
و که اما یلید انحه از ا ی سدقم فا کی ته ام وید و 
ار نمی از ترش شان نداهن 

رومی اولی - امیدوارم خدایان با ما مهربان باشند. بیایید آقایان به خاند 
برویم. من هميشه می‌گنتم که تبعید او کار غلطی است. 

رومی دومی س هم ما می‌گفتيم. به هر حال بیایید به خانه بازگردیم. 


(رومی‌ها خارج می‌شوند.) 
بروتوس این اخبار مرا خوشایند نیست. 
سیسی‌نیوس مرا هم همین طور. 
بروتوس بيا به مجلس سنا برويم. حاضرم نیمی از دارایی خود را بدهم په 
شرطی که این خبر دروغ باشد. 
سیسی‌نیوس بيا برویم. 
(وکلا خارج می‌شوند.) 


(اردو یی کمی دورتر از روم) 
(اوفید یوش ی اعردان او واردشی خونس) 

اوفیدیوس - آیا هنوز به این رومی می‌پیوندند؟ 

آجودان نمی دانم سفق آ فسوی گرای‌ای دز و خد او ات کشت با زان انار 
او چون دعای پیش از غذا یاد می‌کنند و در سر میز از او سخن می‌گویند و 
هنگام شکر گفتن پس از غذا نام او را می‌برند و در اين نبرد شما تحت‌الشعام 
همتطار خود قرار گرفتهاید. 

اوفیدیوس-اکنون چاره نیست, مگر این که بخواهم با اخذ تدابیری نقشه خود 
را فلج سازم. رفتار او پیش از حد تصور غرورأمیز و حتی نسبت به خود من 
پرنخوت‌تر از موقعی است که او را برای اولین بار در آغوش گرفتم. ولی سرشت اورا 
نمی توان تغییر داد و نسبت به انجه جبران کردنی نیست باید اغماض روا داشت. 

آجودان -ولی. قربان, آرزو می‌کردم که به خاطر خودتان به او " 
نمی پیوستید, بلکه یا خود شما فرماندهی را به عهده می‌گرفتید یا این که اورا 
در کار خود مختار می‌ساختید. 

اوفیدیوس - منظور تو را به خوبی درک می‌کنم. ولی مطمئن باش وقتی 
موقع تسویه‌صاب او برسد نمی‌داند چه اقدامی عليه او خواهم کرد. در 
صورتی که اکنون به نظر اشخاص عادی و خود او این‌طور مې رسد که کارها را 
به بهتربن وجهی فیصله می دهد و حکومت ولس را به خوبی اداره می‌کند و 


۱۳۶ کوریولانوس 
چون اژدها می‌جنگد و به مجرد این که شمشیر خود را می‌کشد پیروز می‌شود. 
ول وت کار ام داتفه وان شین یات با ات کدنا کر او 
خواهد شکست يا گردن مرا به مخاطره خواهد انداخت. 

آجودان - قربان. تمنا دارم بگویید آیا روم را مغلوب خواهد کرد؟ 

اوفید‌یوس - تمام شهرها قبل از این که او آرام بنشیند تسلیم وی خواهند 
شد و اشراف روم طرفدار او هستند و سناتورها و اعیان او را دوست دارند. 
وکلا را نمی‌توان سرباز دانست و تودهُ مردم هم با همان شتابزدگی که او را تبعید 
E‏ ی تصور می‌کنم با همان سرعتی که عقاب 
و به روی ماهی فرود می اید او هم روم را ات کی زر ان e‏ د 
هر دو مورد تابع حکم طبیعت است. اول او شلد ار شش رای آن‌ها فده 
ولی افتخاراتی که در این مقام نصیبش می‌شد او را قانع نکرد؛ معلوم نیست چه 
شد. ایا غرور او بود که به علت موفقیت‌های پی‌دریی یک مرد نیک سرشت را 
هم به فساد کشاند یا تشخیص نادرست که مانع شد از فرصت‌هایی که به دست 
امده بود بهرةٌ کافی بیرد یا این که باید گفت طبیعت او قابل تغییر نیست و 
نمی‌تواند خود را از جنگ به صلح هماهتگ سازد؟ او هم با همان روش و 
خشونتی که در جنگ فرماندهی می‌کرد می خواهد در صلح رهبری نماید. ولی 
یکی از این خصلت‌ها (چون او واجد جنبه‌هایی از هر کدام می‌باشد) نه تمامی 
آن‌ها (چون به خود جرئت می دهم او را تبرئه کنم) باعث شد که ایجاد وحشت 
ر کاو انیت ا زان اب مرت اس ا 
خود آن را مستور دارد. فضایل ما موقعی فضیلت محسوب می شوند که در نظر 
معاصران ما پرارزش باشند و یک مرد نیرومند هر چه در نظر خود شایستگی 
داشته باشد اگر در مقام رسمی خویش به تحسین و تمجید خود بپردازد. کارش 
به نابودی می‌کشد. یک آنشن؛ اتشن دیکر را عقب می‌راند و یک میخ» میخ 
دیگر را. یک امتیاز, امتیاز دیگری را محو می‌کند و یک قدرت. قدرت 
تایح ین را از بین می‌برد. بیا برویم آی کایوس. وقتی روم از آن تو شود از همه 
ففیرتر خواهی بود و در آن موقع به زودی در چنگال من خواهی افتاد. 

(خارج می‌شوند.) 


.Ospray .1‏ عقاب دریایی است که طبق عقیده قدماً طوری ماهی‌های درا را په تیروی جشمان 
خود مسحور و مفتون می‌سازد که سینة خود را روی اب قرار می‌دهند تا زودتر طعمة او شوند. 


پردة پنجم 
صحنة اول 
(منینییوس, کومینیوس» سیسی‌نیوس» بروتوس و سایرین وارد می‌شوند.) 

متینیوس ‏ خیر» من نمی‌روم. شما شنیدید به آوء که زمانی فرمانده و مورد 
علاقهٌ شدید کوریولانوس بود. چه گفته است. راست است که او مرا بدر نامید» 
ولی چه کار می توان کرد؟ تو که أو را تبعید کردی برو و به چادرش نزدیک شو 
و به زانو بیفت و ترحمش را جلب کن. خیر, اگر او از گوش دادن به سخنان 
کومینیوس امتناع ورزید بهتر است من هم در خانه پمانم. 

کومینیوس به نظر نمی اید که مرا بشناسد. 

منیتیوس ‏ شنیدی چه گفت؟ 

کومینیوس ولی زمانی مرا به نام خودم می‌خواند. من دوستی گذشته رأ به 
او یاد آور شدم و از خونی که در میدان نبرد با هم ريخته بودیم سخن گفتم» ولی 
کوریولانوس به من جواب نگفت و نامی به زبان نیاورد و خود را هیچ و 
بی‌عنوان شمرد. تا مرقمی که در کور؛ آتش شهر روم نامی برای خود بسازد. . . 

منینیوس بلی» شما کاری بس عالی انجام د ۳9 و شما دو نفروکیل. روم 
را به ویرانی کشاندید که زغال را ارزان کنید! واقعا فراموش ناشدنی است! 

کومینیوس به او تذکر دادم که نجابت فطری اقتضا می‌کند که در لحظاتی 
که انتظار أن نمی رود أو عفو و بخشش را بيشهة خود قرار دهد. جواب داد که این 
تمنا از کسی که مورد تبعید حکومت آن‌ها واقم ااه در و ات 


بی‌ارزشی است. 


۱۳۸ کوریولانوس 


منینیوس -درست است مگر می‌توانست کمتر از آن چیزی بگوید. 

کومینیوس - سعی کردم محبت او را نسبت به دوستان خصوصی أو 
برانگیزم. جوابش این بود که فرصت ندارد در بین انبوهی کاه بدبو و پوسیده 
آن‌ها را پیدا کند و گفت که حیف است به خاطر یکی دو دانه گندم محقر این 
انبوه را آتش نزند و عفونت آن را تحمل کند. ۱ 

منینیوس به خاطر یکی دو دانه گندم محقر؟ لابد من یکی از آن‌ها 
هستم» مادر و همسر و فرزندش و این مرد شجاع همگی همان دانه‌ها هستند و 
شما هم کاه پوسیده‌ای هستید که بوی عفونتتان از فراز ماه هم به مشام می‌رسد 
و همه ما باید به خاطر شما بسوزیم. 

سیسی‌تیوس این طور نیست. تمنا دارم صبور باشید؛ اگر شما کمک خود 
را در این موقع, که احتیاج ی ۳ 72 آن است. دریع می‌دارید, لااقل دیگر در این 
پریشاتی ما را سرزنش مکنید. ولی اگر مایلی به خاطر کشور خود شفاعت 
کنی» زبان ملایم تو بیش از سپاهی که در اختیار ما است می‌تواند جلو این 
هموطن مارا بگیرد. 

منیئیوس - خیر. من مداخله نمی‌کنم. 

سیسی‌نیوس - تمنا داریم نزد او بروی. 

منینیوس - چه می‌توانم یکنم؟ 

پروتوس - تنها به خاطر روم محبت خود را در مقابل مارتیوس آزمایش 
کن. 

منینیوس - خوب, فرض کنید مارتیوس همان طوری که به کرمینیوس 
جواب نفی داد بدون شنیدن سخنانم مرا برگرداند» آن وقت چد؟ در آن صورت 
از بی‌مهری او یک دوست ناراضی و ماتم‌زده خواهم شد؛ این‌طور نیست؟ 

سیسی‌نیوس ولی دست کم پس از این اقدام. روم به خاطر این حسن‌نیت 
سپاسگزار تو خواهد بود. 

منینیوس - بسیار خوب» قبول می‌کنم و تصور می‌کنم به من گوش فرادارد. 
ول ودن لو زمزمه کدی اودر سال کر موی مرا ما بوسنم بازد: 
اگرچه اذعان می‌کنم که در آن موقع حالت او مساعد نبود و غذا نخورده و 
زی‌های او از نوشابه سرشار نکشته بود و خون او سدع تانق داد دز 


پردة پنحم ‏ صحنة اول 1۳۹ 

چنین موقعی آنسان تمام روز احساس ناخشنودی می‌کند و حاضر به بخشش و 
ترحم نیست» ولی هنگامی که این لوله‌ها پر شوند و رگ‌ها نوشابه و غذا را به 
بدن برسانند. روح ما نرمی و ملاطفتی دارد که موقع وتات ار یار ان نت 
پس من مواظب خواهم بود تا او از لحاظ خورد و خوراک اقناع شده باشد و به 
تقاضای من توجه کند. سپس. به او نزدیک خواهم شد. 

بروتوس - تو راد صحیح را برای رسیدن به ملاطفت او خوب می‌دانی و 
منحرف خواهی شد. 

منیتیوس به ایمانم سوگند که او را می آزمايم. هر چه می‌خواهد بشود. 
طولی تخواهد کشید که از کامیابی خود آگاه خواهم شد. 

(خارج می‌شود.) 

کومینیوس او هرگز به وی گوش نخواهد داد. 

سیسی‌نیوس این طور تصور می‌کنی؟ 

کو‌مینیوس - به تو می‌گویم که او خود را یادشاهی می‌داند که بر تخت 
زرین نشسته است و با سرخی آن قصد دارد شهر روم را بسوزاند و آسیبی که 
دیده است حکم زندانبانی را نسبت به ترحم او دارد. من در مقابل او زائو زدم و 
او با صدایی که به سختی شنیده می شد گفت که برخیز و دست خود را بدون ذ کر 
کلمه‌ای این طور تکان داد و مرا مرخص کرد. بعد نامه‌ای مبنی بر آنچه قصد 
دارد بکند به دنبالم فرستاد. و آنچه را نمی‌خواهد بگوید سوگند یاد کرده است 
که باید تسلیم شرایط او شد. بنابراین امید ما بیهوده است؛ مگر این که مادر 
شریف و همسر او همانطور که از قصد آن‌ها | گاه شده‌ام. ترحم او را نسبت به 
کشور خویش جلب کنند. پس برویم و با التماس و تمنای خود آن‌ها را 
ی یری فد رین 


(خارج می‌توند.) 


مه دوم 
(متینیومی وارد می‌شود و به طرف نگهیانان و قراولان می‌رود) 
نگهبان اولی - ایست. از کجا می آیی؟ 
" تگهیان دومی -ایست. برگرد. 

منینیوس نگهبانی شما مردانه و عالی است. ولی اجازه بدهید بگویم من 
مأمور رسمی هستم و آمده‌ام با کوریولانوس گقت‌وگو کنم. 

نگهیان اولی از کجا؟ 

منینیوس از روم. 

نگهیان اولی -اجازه عبور نداری و باید برگردی. فرمانده ما حاضر تیست 
دیگر به سخنان کسی از آن تاحیه گوش دهد. 

نگهبان دومی قبل از این که فرصتی برای مسذاکره با کوریولائوس 
پیدا کنی, روم تو غرق در آتش خواهد شد. 

منیتیوس -ای مرد به تو می‌گویم که فررمانده شما دوستدار من است و نام. 
مرا در لوح ضمیر خود حفظ کرده است که شهرت بی‌نظیر او را در نظر مردم 
استوار سازد» چون من کسی هستم که همواره مدح و کا دو شان خود را که 
او بزرگ‌ترین آن‌ها است, خوانده‌ام بدون این که مرتکب کذب و ریا شوم. 
گاهی هم مانند کاسه‌ای که روی زمین صاف می‌افتد و اثری باقی می‌گذارد در 
تمجید آو تقر یبا به اتچه غیرحقیقی بوده است صورت حقیقت داده‌ام. 

نگهبان اولی به خدا قسم آقاء اگر به خاطر او به همان اندازه دروغ 


پردهٌ پنجم - صحنهٌ دوم ۱۳۹۱ 


گفته باشی که به نفع خود سخن می‌گویی, باز هم حق عبور از اين‌جا را پیدا 
نمی‌کنی» حتی| گر دروغگویی تو به اندازءٌ منزه زیستن فضیلت محسوب شود! 
پس برگرد. 

منینیوس ای مرد, فراموش مکن که اسم من منینیوس است. و همواره 
طرفدار فرمانده شما بوده‌ا. 

نگهبان اولی - هر چه هم طبق اظهار خودت به دروغ ادعا کنی که تحت 
فرماندهی او هميشه راست گفته‌ای. باز به تو می‌گویم نمی توانی عبور کنی. پس 
برگرد. 

منینیوس ایا ممکن است بگویی که او شام صرف کرده است؟ چون 
نمی‌خواهم با او تا شام نخورده باشد صحبت کنم. 

نگهبان اولی - تو رومی هستی. این طور نیست؟ 

منینیوس - بلی» مثل فرمانده تو رومی هستم. 

" نگهبان اولی پس تو باید مثل او نسبت به روم نفرت داشته باشی. پس از 
این که مدافع روم را از دروازه اخراج کردید و در عین جهالت ملت سیر خود را 
تسلیم دشمن نمودید, آیا تصور می‌کنی که می‌توانی با ناله‌های بی‌ارزش 
پیرزتان و دست تمنای دختران خود پا شفاعت لرزان ابله پوسیده‌ای چون 
خودت جلو انتقام او را بگیری؟ آیا تصور می‌کنی می توانی با نفس ضعیف خود 
مانع سرایت شعله‌های آتشی شوی که به زودی سرتاسر شهر شما را فرا 
خواهد گرفت؟ خیر, اشتباه می‌کنی. پس به روم برگرد و خود را برای تابودی 
آماده کن. شما محکوم شده‌اید و فرمانده ما سوگند یاد کرده است که عفو و 
تخفیفی در کار نخواهد بود. 

منینیوس - پسر. اگر افسرت می‌دانست که من این چا هستم با من با : 
احترام رفتار می‌کر د. 

نگهبان اولی یرو افسرم تو را نمی‌شتاسد. 

منینیوس - مقصودم سردار فرمانده تو است. 

نگهبان اولی س سردارم به تو آهمیتی نمی‌دهد. گفتم برگرد وگرنه چند قطره 
خونی را که در بدنت باقی مانده است خواهم ریخت. برگرد. دیگر بس است. برگرد. 

منینیوس ‏ گوش بده مرد. گوش بده. 


۳ کوریولانوس 


(کوریولانوس با اوفیدیوس وارد می‌شوند.) 

کوریولانوس - چه خبر است؟ 

منینیوس -اکنون ای مرد, به تو خوب می‌فهمانم که چه احترامی دارم و 
خواهی دید که هر سرباز دهاتی نمی تواند مرا از فرزندم کوریولانوس دور کند. 
اکنون حدس بزن که چه استقبالی از من خواهد شد. اگر تو را به دار نیاویزند, یا 
دچار مرگ دیگری که بی‌رحمانه تر و طولانی‌تر باشد نشوی در أین صورت 
خواهی دید چه بلایی بر تو نازل خواهد شد! 

(به کوریولانوس) 

خدایان رف ند براش قاوز گرد ا مداد ما ساد ت زر کی صب نز 
کنند و محبت پدر سالخورده‌ات منیتیوس کمتر از آن‌ها نیست. ای فرزندم؛ 
قرزندم» تو آتشی برای ما به پا کرده‌ای. ببین, با این آب می‌خواهسم آن‌را 
فرونشانم. به سختی مرا راضی کردند نزد توبیایم» ولی وقتی اطمینان دادند که 
کسی جر من نمی تواند ترحم تو را جلب کند با باد اهای درونی از دروازهُ شهر 
به سویت شتافته‌ام و التماس می‌کتم که روم را مورد عفو قرار دهی و کسانی که 
دست تمنا دراز کرده‌اند هموطنان تواند. خدایان مهربان این خشم را فرونشانند 
و باقی‌ماند؛ آن را پر سر این پست‌فطرت نازل کنند که چون یک کودن احمق 
مانع نزدیکی من به تو می‌شد. 

کوریولانوس دور شو. 

منینیوس ‏ چطور؟ دور شوم؟ 

کوریولانوس من هسر و مادر و فرزند نمی‌شناسم. آنچه متعلق به من 
بوده به خدمت سایرین گمارده شده است. اگرچه انتقام مربوط به شخص من 
است» ولی عفو در سینه ولسی‌ها قرار دارد. دوستی گَذشتة ما با حق‌ناشناسی و 
فز افر شکارم زهرأگین شده و جایی برای ترحم نمانده است. پس برو. 
گوش‌هایم در مقابل تمنای تو محکم‌تر از دروازه‌های شما در مقابل سپاه من 
است. ولی چون زمانی تو راعزیز می‌ شمر دم این نوشنه را که می‌خواستم نزد تو 
بفرستم با خود ببر. منینیوس, یک کلمة دیگر می‌گویم و آن این که حاضر 
نیستم به سخن تو گوش دهم. اوفیدیوس. این مرد در روم محبوب من بود. ولی 
لو دیدی جه سد. 


پردهٌ پنجم - صحنه دوم ۱۳۳ 


اوفید یوس تو در احساسات خود استوار و تغییرنایدیر هستی. 
(خارج می‌شوند. نگهبانان و متینیوس باقی می‌مانند.) 

نگهبان اولی - خوب. آقا اسم شما منینیوس است؟ 

نگیهبان دومی س می‌بیتی که چه‌قدر این اسم نفوذ و قدرت دارد! تو راه 
کک اة را لدع 

نگهبان اولی - دیدی که چقدر ما را برای ممانعت از شخص بزرگواری 
چون شما توبیخ کردند؟ 

نگهبان دومی - فکر می‌کنی چه دلیلی برای غش کردن دارم؟ 

منینیوس س من نه به دنیا و نه به سردار شما آهمیتی نمی‌دهم؛ آما درباره 
موجوداتی چون شما که این قدر بی‌ارزش هستید تصور نمی‌کنم کسی که عزم 
دارد به دست خود جان سپارد از تهدید دیگران بترسد. بگذار فرمانده شما بد تر 
از آن چه میل او است بکند؛ اما امیدوارم شما زنده بمانید و با گذشت زمان 
پریشانی شما فزونی یابد. من هم همان‌طور که به من گفته شد به شما می‌گویم 
دور شوید! 

(خارج می‌شود.) 

نگهبان اولی - اطمینان دارم مرد شریفی است. 

تگهبان دومی مرد شایسته سردار ما است. او چون صخر؟ محکم وتنةً 
بلوط است که از باد نمی‌لرزد. 


(خارج می‌شوند.) 


ججه بوم 
(کوریولانوس و اوفید پوس وارد می‌شوند.) ۱ 

کوریولاتوس فر داء ما سپاه خود وا در جلو دیوارهای روم مستقر خواهیم کرد. 
- شما که همکار من در این نبرد هستید باید به بزرگان ولسی گزارش دهید که 
عمل من در این جریان چگونه بوده است. 

آوفید‌یوس - گزارش من حاکی از این مطلب خواهد بود که #ما متظور 
آن‌ها را محترم شمرده و گوش خود را در مقابل هرگونه تقاضایی که رومی‌ها 
کردداند بسته‌اید و حاضر نشده‌اید با دوستانی که اطمینان به محبت شما 
داشته‌اند به مدا کرات خصوصی بردازید. 

کوریولانوس این پیرمرد آخری که او را با قلبی شکسته به روم برگرداندم 
مرا پیش از یک پدر دوست می‌داشت و در حقیقت مرا به متام خدایی 
رسانده بود. آخرین چار؛ آن‌ها اعزام کسی بود که اگرچه با ترشرویی او را به 
حضور پذیرفتم نسبت به او مجبتی دیرینه داشتم تا شرایطی را که قبلاً رد کزده 
بودم بار دیگر پیشنهاد تماید. ولی نتوانستم کسی را که تصور می‌کرد قادر است 
تن از دیکران در این راه مرفق شود مورد ملاطفت خود قرار دهم و با تقاضای 
وی موافقت کنم. در نتیجه کوچک‌ترین نشانه‌ای از تسلیم نشان نداده‌ام و 
حاضر نيستم بعد از این هم نسبت به سفرای دیگر و تقاضای رسمی آن‌ها یا 
خواهش دوستان خصوصی گوش شنوا داشته باشم. چه‌طور؟ این فریاد جیست؟ 

(فریاد از خارح شنیده می‌شود.) 


پردة پتجم -صحنة سوم ۱۴۵ 
آیا لزومی دارد که من در همان لحظه‌ای که سوگند یاد می‌کنم دچار وسوسه 
شوم که عهد خود را بشکنم؟ خیر؛ چنین نخواهم کرد. 
(ویرجیلیاء ولومنیاء والریا و یسر مارتیوس پا همراهان وارد می‌شوند.) 
همین من جاو ار شم می ار تسس بت دسا ای و و کر یت اس که 
کات ی اد فان ره کو ر ا یفن ی ود او انوا امس 
دور شو و رشته‌ها و مزایای طبیعت را پاره کن و لجاجت را جزء فضایل 
محسوب‌دار. نزاکت چه ارزشی دارد؟ آن چشمان کبوتر مانند که باعث از 
یاد بردن خدایان می‌شود چه فایده دارد؟ اگر من نرم شوم در این صورت گل 
وجود من سخت‌تر از سایرین نیست. اکنون مادرم خم شده افت یک کنو 
e‏ تدای باعل هک اسر دا 
میانجیگری به خود گرفته است و طبیعت ارجمند به من فریاد می‌زند امتناع از 
پذیرفتن آن نکنم. ولی بگذار ولسی‌ها روم را ریشه کن کنند و ایتالیا را با خاک 
یکسان سازند. باید چون مردی ایستادگی کرد که سرنوشت او به دست خودش 
است و خویشاوند نمی شناسد. 
ویرجیلیا ای سرور و همسر من 
کوریولانوس این چشمان هماز ۳ نیست که در روم داشتم 
وبرجیلیا اندوهی که ما را با این آشفتگی تسلیم می‌کند انگیر: E‏ 


کوریولاتوس در این لحظه من چون یک بازیگر کندذهن نقش خود را از 
یاد برده و از صحنه خود با کمال شرمساری خارج شدهام. ای جگرگوشه‌های 
من. این استبداد را معذور دارید. ولی مگویید که به خاطر ان رومی‌ها را عفو 
کنم. با خود بوسه‌ای به ارمغان بردم که مثل تبعید من طولانی و چون انتقام من ˆ 
شیرین است. به ملک حسود آسمان " سوگند که من این بوسه را از تو گرفتم. ای 
خدایان, و ای شریف‌ترین مادر دنیاء تمنا دارم و جلو شما زانو می‌زنم که بروید 
و توقع درود نداشته باشید. 

(زانو می‌زند.) 


۱۴۶ کوریولانوس 

تو هم از یک فرزند معمولی اثر بیشتری از وظیفه‌شناسی عمیق خود 
اکان سار 

ولومنیا ای مرد وارسته, برخیز تا من بزسنگ خارا در مقابلت زائو بزنم 
و با این عمل به طرز ناشایسته‌ای نشان دهم وظیفه‌ای که بین مادر و فرزند 
وجود دارد جیست. 

کوریولاتوس - چه طور؟ در مقابل من زانو بزنی؟ در مقابل پسرت که مورد 
ملاقت قرار کر انت شون بکدان سک وهای سا حل: ان کار انا هه و 
تا در مقابل ستارگان قد علم کنتد, و بادهای سرکش, سروهاي ازاد سرفراز را 
در مقابل آفتاب آتشین ضربت زنند و به خاطر آنچه ممکن نیست و ارزشی 
ندارد کاری غیر ممکن انجام یابد. 

ولومنیا - تو جنگجوی من هستی و من در موجودیت تو سهیم هستم. آیا 
ا ا 

کوریولاتوس او خواهر بزرگوار پوبلیکولا" اله عفت روم» است که چون 
قلمی از یخ شفاف و مستور از پاک ترین قطر؛ شبنم و خالص‌ترین دامنه‌هاي 
ا رفا ماه ار ای اس رال نا ات 

ولومنیا این تلخیص ناچیزی است که تعبیر و تسیر زمانه تو را چون 
دیگران نشان خواهد داد. 

کوریولانوس--خدای سربازان با تراضی " خدای بزرگ از علو فکر تو باخبر 
است که می توانی بدون تردید شخص را شرمسارسازی و هرگونه نقص وجود 
او را که از چشم دیگران ینهان ات اش‌کار کت : 

ولومنیا يسر قو هم زاو بزن. 

کوریولانوس - آفرین بر تو پسر پا شهامت! 

ولومنیاب فرزندت و همسرت و این بانو و من. همه دست تمنا به سويت 
دراز می‌کنیم. 

کوریولانوس - تمنا دارم ارام باشید تا قبل از تقاضای خود این نکته را به 
خاطر پیاورید که انچه را سوگتد یاد کرده‌ام که اغماض نکتم نباید در نظر شما 

1. Publicola 

۲ خشنودی و رضایت از یکدیگر 


امتناع تلقی شود. به من امر ندهید که سربازان خود را مرخص کنم و بار دیگر 
تسلیم کارگران روم شوم. به من مگویید از چه جهت عمل من طبیعی نیست و 
حاضر نشوید که خشم و انتقام مرا با استدلال عاری از اصساسات خود تسکین 
دهید. ۱ 

ولوا ا کو اک ی اس کو کن ا کی از 
امتناع ار ول و تسا ایا او یم جز اجه تور دود 
دانستی نداریم ولی به تو یادآوری می‌کنیم که اگر تمنای ما را اجابت تکنی» 
تمام تقصیرها متوجه سنگدلی تو خواهد شد. پس به سخن ما گوش فرا دار. 

کوریولانوس - اوقیدیوس و شما ولسی‌ها توجه کنید که ما هیچ صحبت 

ولومنیا گر لب فرو بندیم و سخنی هم به زبان نياوريم, باز جامه و تن ما 
وضع زندگی ما راء از روزی که تو تبعید شدی, فاش خواهد کرد. خودت فکر 
کن که از تمام زنان زندهٌ دنیاء ما که این جا آمده‌ايم بدبخت تریم» زیرا دیدار تو 
کا ی باس ان ما را اوک ای رار ت وم و فلت سا کن هه 
و به و جد درآورد, آن‌ها را وادار به گر تن می‌کند و بدن ما را از ترس و اندوه 
به رزه درمی آورد. چون یک مادر و همسر مشاهده می‌کنند که فرزند و شوهر 
و يدر ان‌ها دست به کار است تاامعا و اهتای کشور خویش را ریشه کن سازد. 
برای ما بیچارگان هم دشمنی تو بیش از حد خطیر است. تو حتی مانع ادعیه ما 
به خدایان می‌شوی که تنها وسیل تسلای ما است. زیرا چگونه می‌توانیم دست 
به دعا بزنیم. افسوس, چگونه می توانیم برای کشور خود که دلبستگی به آن 
داریم و در همان لحظه برای پیروزی تو هم که ماي امید ما هستی دعا کنیم؟ 
افسوس, یا باید کشور خود را که سرپرست محبوب ما بوده‌ای یا تو را که وسیلة ` 
تسلای خاطر ما در کشور هستی از کف بدهیم. در این وضع حتی اگر به آرزوی 
خود برسیم و یکی از این دو پیروز شوند مصیبت ما عیان و اشکار است؛ زیرا 
بر ی انم وکا و زا و دی ایا رات هو 
بگردانند یا پیروزمندانه بر روی ويرانةٌ کشور خود گام پرداری و تاج نخل را 
برای شهامت در ریختن خون همسر و فرزندان خود. بر سر گذاری. ای بسر» 
من به سهم خودم در انتظار سرنوشت نخواهم نشست که این نبردها به پایان 
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پرد؛ بنجم - صحنة سوم ۱۴۹ 
برسد. اگر نتوانم تو را ترغیب کنم که ملاطفت ثرافتمندانه‌ای نسبت به هر دو 
طرف نشان دهی و از جانبداری یکی از آن‌ها بپرهیزی. باید بدانی که به مجرد 
تاخت و تاز به کشور خویش, آرامگاه مادر خود را که تو را به دنیا آورد 
لگدمال می‌کنی؛ ا گر چه امیدم این است که چنین نخواهی کرد. 

ویرجیلیا - و همین عمل را نبت به من می‌کنی که این فرزند را برای 
پایدارساختن نام تو به دنیا اوردم. 

پسر - ولی مرا لگدمال نخواهی کرد: چون من از تو می‌گریزم تا روزی 
بزرگ شوم و با تو بجنگم. 

کوریولانوس - احتیاجی به نرمی زن يا دیدن روی وی يا فرزند نیست و 
من بیش از حد لزوم به این سخنان گوش داده‌ام. 

ولومنیا این طور از ما دور متو. اگر تقاضای ما این بود که با نابود 
ساختن ولسی‌ها, که تو کمر به خدمتشان بسته‌ای. روم را نجات دهی 
حق داشتی ما را به علت لکه‌دار ساختن شرافت خودت محکوم سازی. ولی 
تمنای ما این است که باعث آشتی این دو شوی که ولسی‌ها بتوانند یگویند 
نسبت به آن‌ها ترحم کرده‌ايم و رومی‌ها اذعان کنند که بهره‌ای برده‌اند و طرفین 
به تو درود بفرستند و در حقت دعا کنند که موجد صلح بوده‌ای. ای پسر بزرگ. 
تو می‌دانی که به نتیجهٌ جنگ اطمینانی نیست. ولی این نکته قطعی است که 
اگر تو روم را فتح کنی»بهره‌ای که نضیب تو می‌ شود این ابتت که نامی بن نو 
خواهند گذاشت که تکرار آن با لعنت و نفرین توام خواهد بود و تاریخ 
بدین‌صورت از تو یاد می‌کند که اين مرد شریف بود ولی با آخرین کوشش 
خود آن شرافت را به کلی محو کرد و کشورش را نابود ساخت و نام تو برای 
نسل‌ها بعد چیزی جز نفرت دربر ندارد. پسرم؛ به من بو ایا تظاهر به 
اعا قاتا کش با ابش که لین خصایل فلا بان سر دار 
و با رعد خود گونهً فضا را از هم بدری و گوگرد وجود خود را به صورت 
صاعقه‌ای نازل کنی که تن بلوط را از هم بشکافی؟ چرا جواب نمی‌دهی؟ آیا 
تصور می‌کنی برای اشراف یاداوری ظلم و بی‌عدالتی‌های گذشته موجب 
شرافت و سریلندی است* دخترم» تو سخن بگو. ولی او به گريهة تو اعتنا 
نمی‌کند. پسر تو لب بگشای. شاید معصومیت تو بیش از استدلال ما بر او اثر 


۱۵۰ کوریولانوس 


بگذارد. مردی در دنیا وجود ندارد که پیش از او مدیون مادرش باشدء ولی او 
مرا به حال خود می‌گذارد تا جون کسی که در کندو زنجیر است پر گویی کند. تو 
هرگز در زندگی خویش احترامی نسبت به مادر عزیز خود روا نداشته‌ای که 
بدون توجه به فرزندان دیگر تو را به دقت برای تبرد آماده کرد و امن و امان با 
افتخارات فراوان به وطن بازگرداند. به من بگو تقاضایم منصفانه نیست و مرا با 
لکد از خود بران. ولی اگر ادعای من صحت دارد. تو مرد درستکاری نیستی و 
ی و و 
a‏ توا اک ES‏ امه ویس رت شا هه ان 
اوح ات ری و وف N NC‏ 
نخوت توأم است تا ترحم به ادعیه ما. به زمین بیفتید. دیگر وظیفهٌ ما پایان 
یافته است و کاری نمی‌توان کرد. پس به خانة خود در روم سر گر دایم و یی 
همسایگان خود جان بسپاريم. ببین. این پسر که زانو زده و دستان خود را به 
خاطر همدردی با ما دراز کرده و نمی‌داند برای چه چنین می‌کند. قدرت 
بیشتری به درخواست ما می بخشد که حق نبود از قبول امتناع کنی. بیایید 
برویم. با مرد یک مادر ولسی داشت و همسر او در کوریولی است و فرزندش 
تصادفاً با او شباهت دارد. ولی بهتر است ت از اين‌جا بشتابيم» دیگر تا موقعی که 
شهر ما شروع به سوختن کند لب فرو خواهم بست و سپس, چند کلمه‌ای به 
زان خواهم آورد. 
(کوریولاتوس دست او را به دست می‌گیرد.) 

کوریولانوس ای مادرا! ای مادر! تو چه کرده‌ای؟ بیین! طاق اسمان 
دهان گشوده است و خدایان آین صحنه شگفت ا می‌کنند و به ما 
خنده E‏ ای مادر؟ ای مادراتو برای روم پیروزی بر از سعادتی را“ 
و ولی به خاطر یسرت اقا اور کی که فایی امن کون او 
اگر برای وی مهلک نباشد لااقل پر از مخاطره است. ولی مهم نیست» بگذار 
این خطر نازل شود. ای اوفیدیوس اگر من دیگر نتوانم دست به نبرد واقعی بزنم 
دست کم آماده‌ام که تن به صلح شایسته‌ای در دهم. ای اوفیدیوس, اگر تو به 
جای من بودی آیا کمتر از من به سختان یک مادر گوش فرا می‌دادی؟ یا کمتر 
از این می‌ بخشیدی؟ 


پردةُ پنحم - صحنهً سوم ۱۵۱ 


اوقیدیوس من بسیار متأسفم. 

کوریولانوس -اطمینان دارم که متأثر شدی. بدان ای آقاء کار کوچکی تبود 
که چشمان خود را مجبور نازم اشک ترحم سرازیر کنند. ولی ای مرد عزیز 
تو چگونه صلحی را صلاح می‌دانی؟ من به سهم خود دیگر نمی‌روم و عهد خود 
را با تو پس می‌گیرم و تمنا دارم در این اوه ار سای کی ما۱ 
همسرا! 

اوفید یوس من خوشحالم که تو اختلافی بین ترحم و شرافت خود به 
وجود آورده‌ای؛ ۳ ڏو تیه اسشا رات ده هو هد را به ج خواهم 
و 

کوریولانوس - بلی» این کار با مرور زمان میسر است. ولی اکتون با هم 
لوشابه بنوشیم و شما بانوان شاهد و ناظر چیزهایی عالی‌تر از کلمات خواهید 
بود که در چنین شرایطی حاضر بودیم ادا کنیم. بیا برویم. خانم‌هاء شما لایق 
ان هستید که معبدی به نام شما بپا شود زرا تمام شمشیرهای ایتالیا و 
اسلحه‌های متحدان آن هر کر نمی تواست این ین لی به وود آورد: 

(خارج می‌شوند.) 


۱. منظور او عهدنامة کتبی است که معتیر تر از سختان شفاهی است. 


صحنۀ چهارم 
(منینیوس و سیسی‌نیوس وارد می‌شوند.) 

منینیوبینت آنسنی شااوده محلن سنا را می‌بیتی؟ آنسنی را می کويم. 

سیسی‌نیوس - خوب, منظورت چیست؟ 

یوی اک ی کار بای شرا اکھت کرک ود یک دی 
امیدی هم هست که این بانوان روم مخصوصاً مادر او پتوانند پر او فایق شوند. 
عقید؛ من این است که امیدی در کار پیست و همه ما محکوم به فنا هستیم و 
باید انتظار مرگ را بکشیم. 

سیسی‌نیوس ایا ممکن است که در مدتی به این کوتأهی مردی این همه 
تغییر کند؟ 

منینیوس - بین کرم و پروانه فرقی وجود دارد. ولی پروانه روزی همان 
کرم بود. این مارتیوس هم از حالت یک انسان به صورت یک اژدها در امده و 
ال وو با وک سس هی کاواس 

سیسی‌نیوس - او مادرش را بسیار عزیز می‌داشت. 

منینیوس مرا هم عزیز می داشت» ولی او به همان انداژه که یک اسب پیر 
را از یاد برده مادرش را هم فراموش کرده است. تندی چهر: او به قدری است 
که انگور رسیده را ترش می‌کند. هنگام راه رفتن چون یک دژکوب گام 
برمی‌دأرد و زمین در زیر قدم‌های او فرو می‌رود. او قادر است با چشمان خود 
زره را پاره کند و کلمات او چون صدای مرگبار ناقوس به گوش می‌رسد و تراند 


پردة پنجم - صحنه چهارم ۱۳ 


او چون عرش آتشبار است. او طوری جلوس می‌کند که گویی اسکندر کبیر 
است و آنچه آمر می‌دهد با پایان یافتن سخن او اجرا می‌شود. از خدا چیزی جز 
ابدیت نمی‌خواهد و تختی جز آسمان برای جلوس خود انتظار ندارد. 

سیسی‌نیوس اگر آنچه می‌گویی حقیقت داشته باشد, خدا به ما رحم کند. 

منینیوس من شخصیت او را همان طور که هست شرح دادم. ببین أ کنون 
مادرش چه رحم و شفقتی از جانب او با خود به ارمغان خواهد اورد؛ همان طور 
که در بدن ببر نر شیر وجود ندارد در وجود او هم ترحمی پیدا نمی‌شود که 
تصیب شهر بدیخت ما گر دد و همه این‌ها تتیجه اعمال شما است. 

سیسی‌نیوس ‏ خدایان به ما رحم کنند. 

منینیوس -- خیر؛ در این مورد خدایان به ما رحم نخواهند کرد؛ جون 
هنگامی که ما او را تبعید کردیم احترام خدایان را رعایت ننمودیم و اکنون که 
او باز می‌گردد تا گردن ما را بشکند آن‌ها برای ما احترامی قایل نیستند. 

اک زارد شوه 

پیک آقاء اگر می‌خواهید جان خود را به در برید به خاتۀ خود فرار کنید. 
مردم وکیل همکار شما را اسیر کرده‌اند و او را بالا و پایین می‌کشند و همه 
سوگند می‌خورند که اگر بانوان رومی با اخباری تسلی‌بخش بازنگردند او را 
قطعه قطعه خواهند کرد. 

(بیک دیگری وارد می‌شود.) 

سیسی‌نیوس - جه خبر تازه‌ای داری؟ 

نیک - خبرهای خوب؟ خبرهای خوب! بانوان پیروز شدند. ولسی‌ها 
عقب‌نشینی کرده‌اند و مار تیوس رفته است. روم هرکز چنین روز فرخنده‌ای را 
حتی هنگام اخراج خاندان تارکوین به خود EEE‏ ۱ ۱ 

سیسی‌نیوس - رفیق, ایا اطمینان داری این خبر راست است؟ ایا حقیقتا 
اطمینان داری؟ 

پیک ‏ همان‌قدر اطمینان دارم که می دانم خورشید از آتش است. مگر 
شما کجا پنهان شده بودید که در این باره شک می‌کنیذ. هرگز سیلاب از زیر 
طاق‌های پل به این سرغت نگذفعه کد این مژد: تسلی‌بخش از دروازه‌های 
هر اکل هه اس کون داهن 


۱۵۴ کوریولانوس 


(صدای شیور و کرتا و طبل با هم شنیده می‌شود.) 
صدای شیپور و مزمار و نی و سنج و دهل و فریاد رومی‌ها خورشید را به 
رقص اورده است. می‌شنوید؟ 
(صدای فریاد ده می‌شود.) 
منینیوس - این مژد؛ بزرگی است. من به پیشواز بانوان می‌روم. این 
ولومنیا به اندازهٌ یک شهر بر از کنسول‌ها و سناتورها و اشراف می‌ارزد. به 
اندازه یک دریا و خشکی لو از شتها تما نتدکان ارزش اڭ دعایتان اجات 
له نی وگرنه امروز صبح دهاز وی شما اررنی نک یفن را تذافت: 
گوش کن. چقدر شادی می‌کنند! 
- (صدای قریاد ادامه دارد.) 
سیسی‌نیوس - خدایان تو را برای این مژده‌ای که آورده‌ای خیر و برکت 
دهند و سیس, امتثان مرا بيذ بر. 
پیک - آقاء همد ما دلیلی محکم داریم که سپاسگزار باشیم. 
سیسی‌نیوس- آیا آن‌ها به هر نزدیک بده‌اند؟ 
پیک در شرف ورود یه شهر هستند. 
سیسی‌نیوس ما به استقبال آن‌ها خواهیم شتافت تا در این شادی سهیم 
شویم. 


(خارج می‌شوند.) 


(دو سناتور با باتوان و سایر اشراف از روی صحنه می‌گذرند.) 
سناتور -_حامی ماو ماي حیات روم را بنگرید. تمام طایفة خود را گرد آورید 
و خدایان را بستایید, و انبوه‌های آتش بیفروزید و راه آن‌ها را گلریزان کنید تا 
فریادهایی را که توأم با تبعید مارتیوس بود جبران کنید. با خوشامد گنتن به 
مادرش, آن حکم را الغا کنید. و با فریادهای خود به باتوان خوشامد یگویید. 
همه خوش امدید بانوان. خوش امدید. 


(شسیورها و طبل‌ها به صدا درمی آیند و همه خارج می شوند.) 


ره 


(تولوس اوفیدیوس و همراهان وارد می‌شوند.) 
اوفیدیوس برو و به بزرگان شهر بگو من ین جا هستم . این نامه را به آن‌ها بده 
تا پس از خواندن آن به میدان عمومی شهر بروند و در آن‌جا حقایق را به گوش 
آن‌ها و توده مردم برسانم. من او را متهم می‌سازم. او اکنون داخل دروازه شهر 
شده است و قصد دارد که در مقابل مردم ظاهر شود به اميد این که خود را با 
ES‏ رف تاک 
اد واه کر کان کک ارف یی ا تحت 

بسیار خوش آمدید. 

همدست اولي فر مانده ما در جه حال است؟ 

اا حاف کی ا ا ان کرد وور وا 
خیرخواهی خویش به قتل رسیده است. 

هنت وت ای اقا ران اک ور قد رم که واا 
گردآمدن ما شدید. باقی هستید ما حاضریم شما را از این خطر بزرگ نجات دهیم. 

اوفیدیوس - آقاء نمی‌توانم جواب دهم چون اقدام ما تابع واکنش مردم 
ات 

همدست سومی تا وقتی که بین شما و أو اختلافی وجود دارد مردم مردد 
می‌مانند. ولی سقوط یکی از شما آن یکی دیگر را وارت تمام امتیازات خواهد 
ساخت: 


پرد؛ پنجم - صحنة ششم ۱۵۷ 


اوقید یوس می دانم و بهانه‌ای که برای ضربت زدن به او دارم منطقی و 
اساسی است. من او را بلند ساختم و شرافتم را برای دوستی او گرو گذاشتم. 
ولی وقتی او به آن مقام رسد نهال‌های تازۂ خود را با شبنم چایلوسی پرورش 
داد و دوستان مرا فریفت و طبیعت خود را به طرز بی‌سابقه‌ای طوری به پستی 
کا کر و راهن ی رس تا 

همدست سومی - اقاء نمو نة دیگر سرسختی او هنگامی بود که قرار بود 
کول خود و بد خاطر فان ف و اور از کت داد 

اوفیدیوس - بلی» قصد داشتم در آن باره نیز سخن گویم که پس از 
تبعیدشندن به کانمن بناه اورک و کلوی خو درا جلو خنجر می کذافت: من او 
را پذیرفتم و با خود در انجام خدمات شریک ساختم و تسلیم کلیۂُ تمایلات او 
شدم و حتی اجازه دادم برای اجرای نقشه‌های خویش از بین افراد من بهترین 
و تازه‌نفس ترین رأبرگزیند و حودم را نیز در اختیار او گذاشتم. وبا او در کسب 
شهرتی که همه چیز را به نفع وی یایان می‌داد کمک کردم و در ارتکاب این 
اشتباه احساس غرور می‌نمودم تا آن جا که دیگر من مرید و پیرو او به نظر 
می آمد م نه همکار او؛ و او با نگاه‌های خود طوری با تفرعن مرا می‌نگریست که 
گویی هی دون وی ی 0۵ 

همدست اولی یله قربان. همین طور است. تمام سیاه دار کف بودند. 
آخرین نکته هم این است که ما روم را مقهور می‌ساختیم و به دنبال غنایمی جز 
افتخار نبودیم. 

اوقیدیوس - مطلب همین است که باعث می‌شود او را در چنگال خود 
بگیرم؛ زیرا در مقابل چند قطره اشک زنان, که همچون کذب و ریا بی‌ارزش 
است» حاضر شد خون و محصول تقلای ما را در اين نبرد بزرگ بفروشد» پس 
او باید بمیرد و نابودیش باعث احیای من خواهد شد. گوش کنید. 

(صدای شپور و طبل و فریادهای بلند مردم یه گوش می‌رسد.) 

همدست اولی - شما به وطن خود چون یک پک وارد شدید و کسی به 
اال فا عات وی ماز کشت او ا قر یادها ی که طن آن فضا را 
می‌شکا فد توأم است. 

همدست دومی این ابلهان صبوری که فرزندشان به دست وی کشته 
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شده است. گلوی خود را پاره می‌کنند تا به او جلال و شکوه ببخشند 

همدست سومی پس پیش از این که سخن گوید و مردم را پا گفت خود به 
او یدود تاعاس با ی NA E‏ لد فص زر 
طبق دلخواه در جلو شما به زمین افتاد ما هم از تما پشتیبانی خواهیم کرد 
و با شرح داستان وی بدن او را با تمام دلایلی که با خود اورده است مدفون 
خواهیم کرد. 

اوفیدیوس دیگر سخن نگویید. بزرگان وارد شده‌اند. 

(بزرگان شهر وارد می‌شوند.) 

بزرگان به وطن خود خوش آمدید. 

اوفیدیوس من لیاقت ان را ندارم» ولی ای بزرگان شایسته ایا انچه به 
شما نوشتم مورد مداقه قرار گرفته است؟ 

همه - بلی . 

فزرگ اوی کے عار از ان اسف تقضی‌ها یی که بیش از این مر تک 
شده بود قابل عفو محسوب می‌شد. ولی پایان دادن کار در لحظه‌ای که باید 
آغاز شود و از کف دادن غنایمی که می‌بایستی نصیب سیاهیان ما گردد و هزینهة 
جنگ را به گردن خود ما گذاشتن و بستن عهدنامه در موقعی که جز تسلیم راه 
دیگری برای دشمن نمانده بود» به هیچ وجه قابل قبول و بخشودنی نیست. 

او رو کاس تون اف جر انب داز 

( کور یولاتوس با صدای طیل و پرچم‌هایی وارد می‌شود و تود؛ مردم به دنبال او وارد می‌شوند.) 

کوویولانوس ای بزرگان, درود پر شما. من که سرباز شما هستم با زگشته‌ام 
بدون این که نسبت به لحظه‌ای که از شما جدا شدم دجار محبت بیشتری به 
کشور خود شده باشم و هنور برای اجرای اوامر شما اماده‌ام. باید بداتید که 
رهبری جنگ‌های خونین شما را با کامیابی به عهده گرفتم و خود رابه 
دروازه‌های روم رساندم غنایمی که با خود آورده‌ام بی بیش از ثلث مخارج جنگ 
را جیران می‌کند. صلحی که منعقد شده نه باعث کاستن شرافت انتيات‌ها و نه 
شرمساری رومی‌ها است و اکتون عهدنامه‌ای را که به امسضای کتسول‌ها و 
اشراف و مهر سنا رسیده است و نسبت به آن موافقت کرده‌ایم تسلیم شما 
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اوفیدیوس ای بزرگان عالیقدر آن را مخوانید بلکه به این خائن بگویید 
که از اختیارات شما سوء استفاده کرده است. 

کوریولانوس - خائن؛ برای چه؟ 

اوفید یوس - بلی مارتیوس, خائن؟ 

کوریولانوس - مارتیوس؟ 

اوفیدیوس -بلی مار تیوس. کایوس مارتیوس. آیا تصور می‌کنی من تو را 
به آن تام دزدی و کلم کوریولائوس, که از کوریولی ربوده شده است. خواهم 
خواند؟ ای سروران و بزرگان قوم» او در نهایت سست پیمانی نبت به کار شما 
خیانت ورزیده است و در مقابل چند قطره آب شور شهر روم را که متعلق به 
شما است بخشیده است. فکر می‌کنم که شهر شما را به همسر و مادر خود 
بخشید و سوگند و عهد خود را چون یک رشتة ابریشم پوسیده پاره کرد و در 
ات ی کی ی تیاور نما اک هاش 
شیون و ناله را سر داد و پیروزی را رها کرد؛ به طوری که کودکان از خجلت 
سرخ شدند و مردان دلیر با تعجب به یکدیگر خیره گشتند. 

کوریولانوس ای خدای جنگ. می‌شنوی؟ 

اوقیدیوس ای پسر گریان, نام خدا را مبر. 

کوریولانوس - چد گفتی؟ 

اوفیدیوس - دیگر بس است. 

کوریولاتوس ای دروغگوی ابدی, تو کاری کرده‌ای که مرا دل در سینه 
نمی‌گنجد. گفتی پسر؟ ای سفله ناکس! شما بزرگان مرا معذور دارید. این اولین 
باری است که من ناچار تدم زیان به ملامت بگشایم. ای سروران موقر 
قضاوت شما پایستی کذب گفتة این نثهم را ثابت کند. ضمیر خود او که اثر 
ضریات من به رویش نقشه بسته است و وی باید آن‌ها را با خود به گور ببرد. 
به‌مناز عه برمی‌خیزد تا درو او را در کالبدش فرو کند. 

بزرگ اولی هر دو شما آرام باشید و بد من گوش دهید. 

کوریولانوس ای مردان و جوانان ولسی» مرا قطعه‌قطعه کنید و بعد 
شمشیرهای خود را با خون من الوده سازید. مرا پسر می‌خوانی» ای سگ 
دروغگو!اگر تاريخچه وقایع مطابق با واقع ثبت شده باشد, در این طومار ثبت 


۳ کوربولانوس 
تده است که من چون عقابی در لاه کنو ان وس های شمارا در کوریولی 
هه زار کی ها حون کف 

اوفیدیوس ای سروران شریف. آیا حاضرید اجازه دهید طالع کور این 
لاف زن نامقدس که باعت شر مساری شما شد در شما تاثیر کند! حتی در مقابل 
چشم و گوش شما به خود جرئت چنین گستتاخی را بدهد؟ 

دسیسه کاران بايد به خاطر این کار بمیرد. 

همة مردم او را قطعه قطعه کنید. معطل نباید شد. او پر و دختر 
مراکشت. بسرعموی مارکوس را کشت. پدرم را کشت. 

بزرگ دومی ارام باشید. تخطی نکنید و آرام شوید. این مرد شریف است 
و اواز شهرت او در دنیا بیچیده است. جرم اخیر او نسبت به ما باید در محضر 
عدالت مطرح شود. اوفیدیوس. کنار بایست و باعث اختلال آرامش مشو. 

کوریولانوس کاش او و شش نفر مثل او یا بیشتر و تمامی قبیله اوبه چنگم 
می‌افتاد تا با شمشیر عدالت خود به ان‌ها جواب گویم. 

آوفید یوس ای رذل گستاخ! 

شتسه کارا کک کول کل ی کیال 

(دو دسیسه کار شمشیر می‌کشتد و مارتیوس را می‌کشند. او به زمین می‌افتد و اوفید یوس بر 

روی او می‌استد.) 

کات دش نها 5ار دس یگ مهار نت کن اه ها ریق 

اوفیدیوس ای سروران بزرگوار؛ به من گوش دهید. 

بزرگ اولی - آه. ای تولوس! 

بزرگ دومی تو مرتکب عملی شده‌ای که شهامت را به گریه وامی‌دارد. 

بزرگ سومی او را لگدمال مکنید. سروران (خطاب به مردم) آرام باشید وا 
شمشیر خود را غلاف کنید. 

اوفیدیوس ای سروران من اکنون این خشمی که او برانگیخته مانع شما 
است. ولی وقتی در موق سناسب بقهسد زندگی این مرد چد خطر رک برای 
شما دریرداشته است. شادی خواهید کرد که این رند کی بایان یافته است. اگر 
شما بزرگان مایل باشید می‌توانید مرا به حضور خود در سنا احضار کنید تا 
وفاداری خود را به عنوان خدمتگزار شما به آثبات رسانم یا سخت‌ترین تنبیهی 
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را که شما در حق من تعیین می‌کنید از جان و دل بیدبرم. 

بزرگ اولی - نعش او را از این جا ببرید و برای او سوگواری کنید بابد 
نسبت به نعش او بزرگ‌ترین احترامات را روا داشت و باشکوه‌ترین تشریفات 
را به جای آورد. 

بزرگ دومی ‏ بی‌صبری او مقدار زیادی از تقصیر اوفیدیوس می‌کاهد. 
پس بهتر است با این وضع مدارا و سازش کرد. 

اوفید پوس اکنون خشم من فرو نشسته است و من ماتمزده‌ام. نعش او را 
بلند کنید. سه افر والامقام جلو بیایند و من هم چهارمی خواهم بود. آهنگ 
طبل عزا را برآورید و نیزه‌های خود را سرازیر به‌دست گیرید و اگرچه او 
بسیاری را در این شهر بیوه و بی‌فرزند کرده است. که تا این ساعت از گزند وی 
نوحه و شیون می‌کنند, بااین‌همه رفیع بنایی به‌یاد وی پرپا خوآهد شد. کمک 
کنید. 


(درحالی که لعش مار تيوس را بلند کرده‌اند. خارج می شوند انگ عرزا متریم اتست:ا 
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او کاو ما وی راز کد هدا ملفت ۸ یروا وی که بویت گان 
داستان‌های سیاسی دور تهضت ادبی اروپا به عنوان نمونه‌ای از خطرات 
شورش مردم یا تجسم نتایج ای و از انش فا کات وتا دک 
کرده بودئد و تا قیل از عهد شکسپیر به‌جز در یک مورد آن‌هم به زبان لاتین 
ب‌صورت نمایشنامه درنامده بود. هرجند شکسییر در نمایشنامة «نیتوس 
اندرونیکوس» نام کوریولاتوس را موقعی که طوایف گت به روم یورش 


می بر دند ذکر کموده است» کوریه لانوس یک ترارژدی تاریخی ساده ات که 


متکی بر ترجمة «تورث»۱ از کتاب زندگی بزرگان پلوتارک " می‌باشد و کاملا 
مت مت مان اس هت ا اسان دک شاه او کک ی 
می‌کند حتی بیش از جولیوس‌سزار و آنتوتی وکلثرپاترا حقایق تاریخی را 
نگاه‌دارد و آداب و رسوم و خصوصیات زندگی رومی و اسامی پادشاهان و 
امکنه و چنگ‌ها را حفظ کند و حتی برخی از شخصیت‌های فرعی را هم از 
قبیل نیکاتور» یعتی رومی خیانتکاری که برای طوایف ولس جاسوسی می‌کرد, 
از همان هنیع اقتبامن نمود. ولی قوة تصور و تخیل شکسپیر در این مورد 
به‌قدری به اوج خود می‌رسد که کوریو لانوس یک داستان کاملا واقعی رومی 
به‌نظر می‌آید و به همان جهت به نمایشنامه استحکام و قدرت مخصوصی 
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می‌بخشد. این حقایق با رعایت پی‌طرفی کامل و خونسردی نوشته شده است و 
کی اشتتافی زا که توا ند کان ر شای رند کی ووی کان می دادن در 
این نمایشنامه به هیچ‌رو ابراز نداشت. 

این نمایشنامه همردیف بزرگ‌ترین تراژدی‌های شکسپیر نیست» زیرا فاقد 
OE‏ انیت گنه EEE LE‏ ی تشن 
کوریولانوس از لحاظ انطباق با وقایع تاریخی و به عنوان معرف قدرت 
تجسم شکسپیر مورد تحسین قرار گرفته ولی بین مردم چندان محبوبیتی پیدا 
نکرده است و جنبه ابداعی و هیجانات هملت يا اتللو را ندارد و قهرمان اصلی 
آن, یعنی کایوس‌مارتیوس, فاقد جذابیت قیصر يا بروتوس یا آنتونی می‌باشد. 
واکنش تماشاگر نسبت به قهرمان آن به کلی متفاوت با عکس العمل او نسبت به 
فهرهانان تراژدی د یکر شکسیتر اسست؛: ز برا کنوریو لانوتن نمی توانتك ین 
هماردی تماضا کر .را برانگیز د؛ درصورتیکه در مورد تراژدی‌های دیگر 
شکسپیر حتی اکر قهرمانان داستان هم شخص ثیادی مثل مکبث یا ریچارد 
سوم باشد. تماشا گر می‌تواند درد درونی هر کدام را احساس کند و در غم و رنج 
او شریک شود. آما در مورد کوریولائوس نمی توانیم خود را به‌جای او گذاریم 
زیرا از درون أو بی خبریم و فقط ظاهرش را می‌بينيم و تنها در صحنه چهارم از 
پردهٌ چهارم هنگامی که با خود در گفت‌وگو است و در صحنة سوم از پردهٌ دوم 
وقتی که در انتظار رأی تود مردم برای کنسولی وی است. برای لحظاتی کوتاه 
احساسات درونی خویش را اشکار می‌سازد و سخنانش جلب همدردی 
می‌نماید. همین نقایص در شخصیت قهرمان داستان یکی از دلایلی است که 
باعث شده خود نمایشنامه محبوبیت کافی پیدا نکند. 

شکسپیر در طول پرده اول سعی می‌کند زمینة سیاسی روم را طراحی, 
نماید؛ به این جهت باید گنت که ترسیم شخصیت کوریولانوس هدف اصلی 
او نیست. در عین حال نمی‌توان از این داستان فهمید که شکسییر چه نوع 
عقاید سیاسی داشته است. واضح است منظور اوت او همدردی بامردم 
ستمدیده نبود و همین طور قصد نداشت توده را تحقیر نماید؛ اما خصوصیات 
داستان نشان می‌دهد که شباهت زیادی با ان وع نزاع تیاس «دار۵ که در 
انگلستان سالیان دراز بین اشراف و تودهٌ مردم وجود داشت و می توان گفت که 
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طغیان شورشیان عهد شکسپیر در اوایل قرن ۱۷. که خطری هم برای خود او به 
عنوان یک مالک به وجود می اورد. تا حدی در آو بی تاثیر نبود. 


شخصیت‌های نما یشنامه 
کایوس مار تیوس این قهرمان داستان قدرت جلب همدردی را ندارد و 
قضاوت تماشاگر و خواننده دربارة او مثل یک قاضی بی‌طرف است که گاهی 
شهامت او را تصین می‌نماید و زمانی از حماقت او خشمگین می شود و وقتی 
دیگر تحت تأثیر شرافت و رأفت او قرار می‌گیرد, ولی هرگز خود را با او 
منطبق نمی‌سازد. 

او مردی است تابع عقاید و احساسات آنی. بدون استدلال و دلیل تصمیم 
تا گهانی برای اقدام بر ضد روم می‌گیرد. جنگجوی خوبی است که حتی دربار: 
ارزش نظامی خود ظاهراً تواضم و فروتنی پیش می‌گیرد. ولی سردار بزرگی 
نیست چون به افسران و سربازان خود اعتماد ندارد و نمی تواند اعتماد آن‌ها را 
جلب کند و رفتاری توهین امیر نسبت به زیردستان خود پیش می‌گیرد که 
شایستةٌ یک فرمانده نیست. با وجودی که در مورد تمجید از شجاعت و کسب 
مقام و به چنگ آوردن غنایم بی‌اعتنا است. خود را در لحظات حساس 
سیاستمدار بدی نشان می‌دهد. 

شکسپیر از همان اول قهرمان خود را در بدترین حالت نشان می‌دهد که با 
مردم گر سنه روم درشتی و ستیزه‌جویی می‌کند. ولی به زودی جنبة نیک او را 
می‌ستاید که تصمیم قاطعی برای جنگیدن با دشمتان روم سعنی ولسی‌ها 
می‌گیرد و خود را در مقابل سناتورها مطیع و با نزاکت و فرمانبردار نشان 
می‌دهد, اما نبت به تریبون‌ها نخوت و غرور می‌فروشد و گستاخ و تندخو ` 
می‌شود و خودستایی می‌کند. او مثل شاهزاده‌ای است که خوب تربیت نشده و 
با وجودی که از اشراف است خصایل نیک اشرافیت را ظاهر نمی‌سازد و 
ناسزاگویی او حنی بیش از غرور و تکبرش مردم را می‌رنجاند و تا آخرین 
لحظه خود را مردی بی‌ملاحظه نشان می‌دهد. تحقیر پی‌دریی او نسبت یه 
نمایندگان مردم در سه پرد؛ اول خسته کننده می‌شود واگرجه موضوع 
محبوبیت بین توده یا نفرت تود مردم هميشه ترس آور است» ولی نمی‌توان 
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گفت این محبوبیت همیشه بی‌ارزش است یا قضاوت مر دم همیشه غلط است. و 
اگر رفتار مناسبی نبت به مردم پیش گرفته شود. همان طوری که از داستان 
چولیوس سزار هویدا است. توده هم وا کنش مناسبی نشان می‌دهد. در مورد 
کوریولانوس قضاوت مردم نسبت به تکبر و تفرعن او درست و بجا است و 
تریبون‌ها با رجودی که داتماً مورد عتاب و تمسخر کوریولانوس قرار می‌گیرند 
بررتری خود را از برخی جهات نشان می‌دهند. 

احترامی که کوریولانوس نسبت په مادر خود اشکار می‌سازد وسیله‌ای در 
دست شکسییر است که از شدت خشونت او بکاهد. او مرد خودخواهی است 
که توجهش همواره معطوف وجود خودش است و حتی تنفر از تمجید و 
ستایشی که به او روا می‌دارند یه صورت سر پوشی جلوه می کند که حقیقی به 
نظر تمی‌رسد. اما در عین توجه به خود خویشتن را نمی‌شناسند و ورود مادر و 
همرش او را فلج می‌کند و با خیانت به روم نسبت به خویش مرتکب خیانت 
می‌شود و همین خیانت به شخصیت واقعی خود او باعت سی شود که به او 
جنبدهای غم‌انگیز و گاهی با | اس ان 

او در این موقع سی و دو سال داشت. ولی خلق او شتابزده و جوأن‌تر از سن 
او است. از همین لحاظ در مقام شا بسته ا او در داشان ار وکلثو پاتر! 
هر چند هر دو مرد عمل و جنگجو هستند, ولی آنتوئی سیاستمداری را مهم تر 
از عمل می‌شمارد. آنتونی نسبت به زیردستان رئوف است و شجاعت سربازان 
خود را می‌ستاید. ولی کوریولانوس حتی نسبت به همقطاران تحقیر 
روأ می دارد. ۱ 

کوریولانوس در نمایشنامه» مردی پرشکوه و جلال جلوه می‌کند به طوری 
که بقية بازیگران به جز ولومنیا در مقابل او کوچک به نظر می‌آیند و برخلاف 
سایر نمایشنامه‌های شکسییر یک مرد در همه مراحل زندگی خودنمایی و 
حکمقرمایی می‌کند. به طور کلی او مردی شریف و کوتهبین و متعصب و از 
تخبایی است که غیر از طف خود کسی د یگ را خر دند و لابق نمی داد برای 
او اعتدال بی‌معنی است و از کف دادن جنبه‌های اثرافیت از قبیل غرور و 
تحقیر و تعصب خیانت به آرمان‌های این طبقه است. انتقام او از روم تنها به 
خاطر توهین به شخص اونیست بلکه برای این است که ارمان‌های روم خوار 


گشته و حکومت به دست اوباش سپرده شده است. کوریو لانوس می داند تسلیم 
سخنان مادر شدن در حکم خودکشی است, ولی موقعی به اهمیت و نتایج رفتار 
مه اف تفت | ف ازع 

ولومنیا - رابطهٌ بین مادر و پسر و شباهت و اختلاف بین آن دو یکی از 
نکات اصلی داستان را تشکیل می‌دهد. اولین تعریف مادر باعث شد که 
کوریو لانوس به سربازی گراید. ولومنیا از دلاوری و پیروزیۍ و شرح جراحاتی 
که در نبرد به او وارد می‌شد لذت می‌برد و خود را مانند فرزندش دارای 
روحیه‌ای جنگجو نشان می‌داد. البته او به عنوان یک زن در نزاع سیاسی با 
تریبون‌ها سهیم نیست و نسبت یه آن‌ها بی‌اعتنایی می‌کند. ولی موقعی که 
کوریولانوس دچار ناراحتی است توصیه مادرش, که از مردم پوزش بطلبد. او 
را سخت متعجب می‌سازد و بر خلاف میل خود فرزندش را وادار به کاری 
می‌کند که پرخلاف میل او است. 

تفاوت بين آن دو در صحند دیگری ظاهر می‌شود که کوریولانوس در 
مقابل مادر ایستادگی و در مقابل تریبون‌ها پافشاری می‌کند؛ و ولومنیا خود 
را سیاستمدارتر و واقع‌بین تر نشان می‌دهد و به عقيده وی به کار بردن حیلة 
سیاسی یرای کسب مجدد محبوبیت برخلاف اصول شرافت نیست. 

کوریولانوس با تبعید خود کیفر عمل خویش را می‌دهد؛ اما مادرش در 
کی و رور ی تسا او ا ت و تست هه دانع عم کین افش که 
جرا از نادانی بزرگ‌منشانهٌ وی سوءاستفاده کرده‌اند. سخنان مادرش بیش از 
اصرار همسرش در نقش سوگند وی بر ضد روم در کوریولانوس تأثیر می کند. 
ولومنیا تمام قدرت جنس اطیف را بر ضد تصمیم او به کار می‌بندد و بالاخره 
موفق می‌شود. اما می‌داند که اورا په سوی مرگ می‌فرستد. 

در مقایسه باآنتونی و کلتوپاترا؛ ولومنیا هم با وجودی که مون 
خیال‌انگیزی از یک مادر رومی است همان طور که عشق کلئوپاترا آنتونی را به 
نامردی کشاند. او هم برای فرزندش بدبختی می‌آورد. مقايسة سه بانوی 
داستان تضاد عجیبی بین آن‌ها تشان می‌دهد. شخصیت ویرجیلیا زیاد تشریح 
نشده و روی هم رفته زنی ساکت و آرام است. والریا زنده دل است و ولومنیا 
حتی وطن برست تر از بسرش است که ناچار می‌شود درس‌هایی را که در دامان 
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خود به او داده است کنار بگذارد و او را وادار به فروتنی سازد و کوریولانوس 
هم که در تمام عمر چون یک کودک مطیع او بود در این بحران هم تربیت آو لنه 
را هرگز از یاد نمی‌برد و کسی که نه به خدا و نه به خلق سر تسلیم فرود نیاورد 
به مادرش تسلیم می‌شود. او هم در خور تسلیم است؛ چون مادری است که 
مظهر بزرگی روم می‌باشد. 

اوفیدیوس ‏ اوفید یوس رقیب مارتیوس است و از او هم خیلی کمتر 
نیست و قهرمان دوم محسوب می شود IE‏ اش 
با وجودی که مدتی در صحنه‌ها ظاهر نمشود اما تماشاگر همیشه به فکر او 
است و در دقایق بحرانی وارد می‌شود با این فرق که این مرتبه از ضورت 
دشمن به صورت دوست مارتیوس درمی آید و مارتیوس هم از شکست و غصه 
و غرور به سوی تاکامی پیش می‌رود. بین این دو از این لحاظ شباهتی وجود 
دارد که هر دوی آن‌ها چنبه‌های احساساتی و نایایداری خود را به حد افراط 
ارا 

منینیوس ان شخصیت ظاهراً به عنوان نقطه تضاد کر ا ون در 
داستان می آید. او مردی است شوخ و اجتماعی و عاقل و منطقی و درستکار که 
از ضعف خویش و سایر افراد بشر | گاه می‌باشد. وطن پرستی او به همان شدت 
کوریولانوس است., ولی خودپسندی ندارد و باور نمی‌کند که با عدم توفیق 
خودش زنان هم موفق شوند که کوریولانوس سرسخت را قائع و راضی سازند. 
ولی وقتی آن‌ها توفیق می‌یابند شادی می‌کند به طوری که نقش او فرعی و 
مکمل نمایشنامه است. او با وجود پیری روحی جنگجو دارد. ولی بیشتر زبان 
خود را وسیلةٌ جنگیدن قرار می‌دهد که قدری باکینه‌توزی توأم است. 
مارتیوس را در تمام مراحل بحرانی راهتمایی می‌کند و حتی موقعی که اوگوش 
نمی‌دهد و به خطر می‌افتد دست از علاقه‌اش په ارباب نمی‌کشد و وفادار 
می‌ماند. وقتی مارتیوس به تبعید می رود منینیوس هم تسلیم سرنوشت می شود 
کیت می کدرو لی با بار کشت مار یس دی و شاخ ای درا باز 
می‌یابد و در اواخر داستان چون یک سیاستمدار مجرب رفتار می‌کند. 

تریبون‌ها - بروتوس و سیسی‌نیوس تنفری شد ید نسبت به رفتار مار تیوس 
و شهرت او ابراز می‌دارند و تسخر و تحقیر او را ماهرانه وسیلة حمله به او 
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قرار می‌دهند و دربارۂ حقوق مردم پافشاری می‌کنند. رفتار آن‌ها قابل 
اعتراض نیست و حاکی از وظیفه‌شناسی آن‌ها است اما جذابیتی هم ندارند و با 
توسل به مکر و حیله مردم را برمی‌انگیزند تا مارتیوس را بیازمایند؛ یعنی دامی 
می‌گسترند تا مارتیوس با پای خود بدان‌جا بیاید. اگرچه درباره انجام وظيفةٌ 
خویش راه افراط را پیش گرفتند. اما هنگام پیروزی و نیل به هدف خویش که 
تبعید کوریولائوس بود. وقار خود را حفظ کردند تا وقتی که ورق برگشت و 
احساسات مردم بر ضد آن‌ها برانگیخته شد و در خطر مرگ افتادند. 


نمایشنامه کوریو لانوس عربوط به دوره قدیم روم ۰ یعنی هنگامی 
است که آن کشور هتوز به صورت امپراتوری در نیامده و همسایگانش 
دایعا با آن در نیرد هستند .دراین د استان شخضنیت مارتنو ضر سرذار 
رومی . که بعدا به متأسبت قتح شهرکور بولی-متعلق به طو آیف وئس - 
لقب کوریولانوس را می گیرد . شالودهٌ اصلی تمایشنامه را تشکیل 
می دهد :+ ریر! دلاوری او و میتی که از این راہ کسب ھی کند از 
یک طرف ۰و غرور و تخوت و استیداد رای و سنکدلی او در عقابل 
شفاعت نزدیکان از طرف دیگر ؛ صحنه های مهیجی را یه وجود هی آورد 
که حتی وقایع مهم نظاهی و کشوری را تحت الشعام خود قرار می دهد. 
تا این که قهرمان داستان در نتيجةٌ بدرقتاری و بی سیاستی خود و 
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